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سخن مدیر مسئول
 

”PURE LIFE“ انشگاه مجازی المصطفید د.زندگی جاوید بشری خواهد بو ای بهدریچه 
رهگذر دانشی که خداوند  داند تا ازنشین میهای الهی برای انسان خاکرسالت خود را معرفی آموزه

نحوی که آرامش دنیوی و سعادت اخروی را  گذاری کند؛ بهپایهاو گذارده، زندگی جدیدی در اختیار 
 ارمغان آورد. برای او به

“PURE LIFE” وهشگران و سایر پژ آموختگان دانشگاهپژوهان و دانشفرصتی برای دانش
 ،و با زبان عالمانه هنای فضای مجازی بگسترانندا بر پمعرفتی خود رو  های علمیاست تا آموخته

 ی مختلف زندگی بشری بازتاب دهند.هامعرفت دینی را در ساحت

 تر گردد.رفروغهر چه پ  رو به سوی نور، امید که با همت جویندگان نور دانش، این پنجره 



 

   

 سخن سردبیر
 پژوهش به عنوان شریان حیات در حوزه دانش و بینش عمل میکند که پو یایی آن میتواند به تحریک 

در رو یش و گسترش مرزهای دانش انجامیده و بیتوجهی به این حوزه، ایستایی و نهایتا میرایی دانش ً 
را رقم میزند که جهل، اولین دستاورد آن است. در دنیای امروز نیز شاهد جهالتی مدرن هستیم که 

 محصول عدم پژوهش سلیم در حوزههای مختلف به ویژه الاهیات است. 

امروزه  پژوهش مجرای  گسترش  مرزهای  دانش  بوده و  جایگاه  سترگی  در  فعالیتهای  بشری  به 
خود اختصاص داده است؛ همچنین تتبع در حوزه علوم انسانی و اسلامی میتواند انسان را در فهم 

 مسائل و دشواریهای انسانی توانمند ساخته و برای آنها راه حل ارائه کند. 

پیشرفت روزافزون حوزههای دانشی، ضرورت ورود به عرصههای علمی بیشتری را میطلبد؛ چه آنکه 
امروزه بسیاری از حوزههای دانشی علوم اسلامی نیازمند تبیین و ارائه در عرصه جهانی است. 

مقالههای  فصلنامه  علمی- اختصاصی ”PURE  LIFE“ به منظور  ایجاد  فضای  ارائه  
دانشپژوهان دانشگاه مجازی المصطفی و سایر پژوهشگران در تلاش است ضمن ارتقای سطح 
پژوهشهای دانشپژوهی مرتبط با علوم اسلامی، بستر مناسبی برای توسعه ارتباط میان پژوهشگران 

عرصه علوم اسلامی- انسانی باشد. 
”PURE  LIFE“ به صورت فصلنامه  چندزبانه  و الکترونیکی منتشر  میشود. این  شماره 

به موضوع »دین و بلایای طبیعی؛ فرصتها و چالشها با تأ کید بر بیماری کرونا )1(« میپردازد و 
ماحصل 9 مقاله به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی است. 

فصلنامه ”PURE  LIFE“ با  عنایت  کمیسیون  نشریات  جامعة  المصطفی العالمیة  و 
نشریه  علمی  دانشگاه  وزارت  فرهنگ  و  ارشاد  اسلامی جمهوری  اسلامی ایران،  به عنوان  نخستین  
مجازی  المصطفی آمادگی  انتشار  مقالههای  دانشپژوهان،  پژوهشگران  و  فرهیختگان  حوزوی  و 

دانشگاهی را دارد. 



 

 

 

 

 
 

             
  
 

 

                 

                 

                 

                  

                    

                   

                 

                     

                   

                    

                    

                    

                 

            

 

               

               

                 

 مفهوم بیماری از منظر آموزههای دین اسلام و جایگاه آن در برنامه درسی 
 نویسند گان: زهرا رضایی،1 کبری رضایی2 
 دریافت: 9318/99/08                           پذیرش: 9311/03/99 

 چکیده 

 در عصر حاضر با توجه به رشد روزافزون بیماریهای روحی و جسمی، پرداختن به مفهوم بیماری از منظر

 آموزههای اسلامی و تبیین جایگاه آن در برنامه درسی مدارس، ضروری به نظر میرسد. بنابراین هدف پژوهش 

 حاضر، تبیین ضرورت آموزش مفهوم بیماری از منظر آموزههای اسلامی و بررسی آن در سند تحول بنیادین 

 جمهوری اسلامی ایران است. بررسی مفاهیم و مصادیق بیماری جسمی و پیامدهایی که بر روح و روان دارد، 

 عموما به عنوان یک امر گریزناپذیر چرخه زندگی عموم افراد را شامل میشود که در این زمینه میتوان با ارائه 

 تصویری صحیح از مفهوم بیماری مطابق با آموزههای اسلامی میزان سازگاری آن را افزایش داد و باورها و عقاید 

 دینی را در سپری کردن دوران بیماری، اثربخش دانست. در پژوهش حاضر با روش توصیفی انجام یافته، مفهوم 

 بیماری در سه مقوله تأثیر معنویت از دیدگاه پژوهشگران، ثمرات آن از منظر آیات و روایات و لزوم پرداختن به آن 

 در برنامه درسی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به آموزههای اسلامی، مفاهیم مختلفی از بیماری 

 استنباط شد که عبارتند از ابتلا و آزمایش، مصلحت الهی، کفاره و تطهیر گناهان، تنبیه و تأدیب، رشد و کمال، 

 تلنگر، توجه به خداوند، اجر و پاداش و عنایت الهی. از طرف دیگر، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان 

سند بالادستی آموزش و پرورش با تأ کید بر مفاهیم شناسایی شده از مفهوم بیماری از منظر اسلام مورد تحلیل 
 قرار گرفت و نتایج آن نشان داد در بخشهای مختلف سند، به این مفهوم پرداخته نشده است. 

 واژگان کلیدی: بیماری، برنامه درسی، سند تحول آموزش و پرورش، آموزههای دین اسلام 

 مقدمه 

 مقوله بیماریهای واگیردار و مزمن، منحصر به دیروز یا امروز نیست؛ چه اینکه در گذشته نیز

 انواعی از بیماریهای دردناک و کشنده بودهاند که با توسعه و پیشرفت علم، امروزه جزو بیماریهای

 قابل درمان و کنترل شده شناخته میشوند. در حال حاضر نیز برای رسیدن به درمان بیماریهای مزمن 

                                                           
 المصطفی جامعة تاریخ، و حکمت و انسانی علوم دانشکده تربیتی، علوم گروه تربیتی، روانشناسی ارشد کارشناس. 1

 azhar_za68@yahoo.com، ایران مشهد، ،(خواهران عالی مدرسه) العالمیة
 العالمیة المصطفی جامعة تاریخ، و حکمت و انسانی علوم دانشکده حقوق، گروه قضایی، حقوق کارشناس. 2
 sarirrezai@gmail.com، ایران مشهد، ،(خواهران عالی مدرسه)

mailto:azhar_za68@yahoo.com
mailto:sarirrezai@gmail.com
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 تلاش میشود و مشخص نیست با توجه به روند صنعتی شدن جوامع و آلودگیهای زیستمحیطی، 

در آینده کدام بیماری زیرمجموعه بیماریهای اپیدمیک، مزمن و لاعلاج قرار میگیرد. در ادامه به چند 
مورد از نتایج پژوهشگران اشاره میشود؛ البته لزوم این امر زمانی آشکار میشود که افراد به بینش 
درستی  از  فراز  و  فرودهای  زندگی  برسند تا در  مرحله  گرایش  و  رفتار، بهتر  عمل کنند  و  دچار 

سردرگمی نشوند. 
بنا به یافتههای پژوهشگران، ابتلا به یک بیماری مزمن و طولانیتر شدن روند درمانی و عوارض 
 داروها فرد را از نظر روحی و روانی تحت تأثیر قرار میدهد و  برخی نیز معتقدند نگاه فرد را نسبت 

به زندگی تغییر داده و ممکن است باعث ایجاد تجارب تنشزای عاطفی شود. )به نقل از: نیکوگفتار 
و همکاران، 1390: 85( 

در یک نگاه کلی، تلقی هر کس از بیماری به شناخت او از ماهیت انسان بستگی دارد. از یک 
سو میتوان بر اساس رویکرد طبیعتگرایانه انسان را بر حسب علوم زیستی توصیف کرد که تلقی 
ناقصی است و نمیتواند حق ماهیت انسانی را به خو بی ادا کند؛ زیرا انسان دارای دو بعد جسمانی 
 و روحانی بوده و موجودی متفکر، خودآ گاه و قادر به انتخاب است و نمیتوان او را به هنگام بیماری 

 ً 
همچون ماشینی در نظر گرفت که خراب شده است؛ همچنان که اضطراب و افسردگی انسان صرفا 

نشانههای ناخوشایندی نیست که پزشک آنها را از میان بردارد، بلکه ممکن است حاکی از نیاز فرد 
باشد تا رویکرد خود را به زندگی بررسی و تعدیل کند. )ولف و همکاران1، 1380: 14( 

از طرفی، چنانچه بیمار چراهای زندگی خود را بداند، میتواند با هر »چه و چگونه«ای که در 
ذهنش ایجاد میشود، کنار بیایید؛ چون چراهای زندگی فرد قسمتی از هدف وجودیاش است که از 
زندگی خود کسب میکند و این بخش، تشکیل دهنده بعد معنوی زندگی فرد است؛ لذا بیمارانی که 
سلامت معنوی آنها تقو یت میشود، به گونهای اثربخش میتوانند با بیماری خود سازگار شوند و 

حتی مراحل آخر بیماری خود را به خو بی بگذرانند. )به نقل از: نیکوگفتار و همکاران، 1390: 85( 
بر  این  اساس،  در  مقاله  حاضر  با  روش توصیفی به  مفهوم  بیماری  از  منظر  آموزههای  اسلامی 
 پرداخته می شود و با توجه به سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش جمهوری  اسلامی ایران که 

هدف از تعلیم و تربیت را رسیدن به حیات طیبه و قرب الی الله  میداند، لازم میگردد این مسئله 
به مثابه اهداف آموزشی تبیین شود تا افراد را در سیر زندگی به مسیر درست هدایت نمایید. 

 

                                                           
1  . Wulff et al  
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 لهئبیان مس
و حداکثری به توسعه برای رسیدن  معاصر رارقابت در جهان افزون روزمرگی، تکاپو و روند روز

به غافل شدن از یاد  که در نهایتسوق داده است امور الهی و معنوی  داقلی به معنویت وپردازش ح
های زندگی ه با مشکلات و سختیهروند مواج وشود می منجرخدا، باورها و عقاید دینی و مذهبی 

 کند. های روحی و روانی حاصل از آن را سخت میهای مزمن و استرس و تنشاز جمله  بیماری
دهد تا میزان آرمانی نشان می اسلام راهی برای رسیدن به یک جامعه مطلوب ومیان، در این 

پرداختن به مفهوم  که این راه،رخوتی بیماران و اطرافیان آن جامعه را کاهش دهد افسردگی و بی
های درسی و تثبیت باورهای عمیق دینی در دوران آموزش در برنامه دینیهای بیماری از منظر آموزه

ایجاد بینشی صحیح که سبب گرایش فرد به مبانی و اصول درست و در نتیجه به بیان دیگر، . تاس
های دینی شود که در راه رسیدن به قرب الهی او را منجر به رفتاری برابر با موازین اخلاقی و ارزش

 قصود برساند.یاری کند و به م
 فرمایند:میدر مورد شناخت دنیا  علی در همین ارتباط، امیرالمؤمنین

 )لیثی واسطی،. شودرسد، اندوهگین نمیهایی که به او میکسی که دنیا را بشناسد، از رنج
 (۷51۶، ح435 :1، ج13۷۶

 شود:با تبیین انجام شده، دو پرسش اساسی این مقاله به شرح زیر بیان می
  های اسلامی موضوع بیماری تبیین شده است؟آیا در آموزه .1
نحوه برخورد با آن مطابق با  یادین آموزش مقوله بیماری جسمی وآیا در سند تحول بن .2

 تبیین شده است؟ ،اهداف تربیتی اسلامی
 گردد:بر این اساس و ناظر به محتوای مقاله، فرضیه پژوهش نیز به صورت زیر طرح می

های زندگی سخن تازه و برای همه عرصه ،جا که اسلام دین کامل و جامعی استاز آن -
  .بیابدراه سعادت را  گیری از آندارد تا فرد با بهرهرهه از زندگی راهکاری برای هر ب

 پیشینه پژوهش
عقاید دینی و مذهبی بر روند  دهنده اثرات مطلوب باورها و ها که نشانپژوهشدر ادامه به برخی 

   شود:میگذراندن مراحل بیماری است، اشاره   درمان و
آموزش فرهنگ وهش خود به این نتیجه دست یافتند که در پژ( 1383، و همکاران )نوغانی -

اشتهایی و خوابی، بیامیدی، بیشوره، غمگینی، ناینداری بر التیام حالاتی نظیر دلد
  .دارد ثیرأتافسردگی 
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 و ( در تحقیق خود نشان داده است افراد دارای هویت دینی از تعاملات 1385، علیخانی) -
 سطح اضطراب و افسردگی آنان پایین است.  کنش اجتماعی موفقی برخوردارند و

های دینی در امر سلامت فردی و اجتماعی به دنبال بررسی نقش آموزش( 1388)حمید،  -
نگرش  میانداری که رابطه مثبت و معنی به این نتیجه دست یافتثیر پیشگیرانه آن أو ت

 .مذهبی با سلامت روانی و عملکرد سیستم ایمنی بدن وجود  دارد
معنوی  هایظرفیتبه  به این نتیجه دست یافتند که باید( 1389، و همکاران نیان)بحری -

گاهی از این امر نه تنها تبیماران در جهت درمان آنان توجه ویژه ثیر أای نمود؛ زیرا آ
مطلوبی بر رابطه پزشک و بیمار دارد؛ بلکه دریچه جدیدی به فرآیند درمان بیماران 

های پزشکی معنویت و ایمانشان در برابر برخی آسیب یارتقابازگشایی خواهد نمود که با 
 توان پیشگیری کرد.می، شودمیها آن که سبب تزلزل در ایمان، امید و آینده

التزامات دینی و معنوی،  دارنددر پژوهش خود  بیان می (1389، و همکاران فر)سالاری -
های رگ و بیماریزندگی نظیر مفرد را در مقابل استرس ناشی از حوادث غیر قابل کنترل 

 .کندمحافظت می در پی داشته باشد،شانی، اضطراب و افسردگی د پریشدید که می توان
افزایش سطح سلامت معنوی با ( به این نتیجه دست یافتند که 1393 ،و مرزبند زکوی) -

ای تواند بر ارتقکید بر مراقبت معنوی میأبخش اسلام و با تهای سعادتتکیه بر آموزه
 .ثیر گذاشته و سلامت اخروی را نیز رقم زندأروانی و اجتماعی جامعه ت سلامت جسمی،

افراد بیمار  اند هر چه میزان سلامت معنوی درنشان داده (139۶جو و همکاران، مرادی) -
 .ها کمتر خواهد بودهای روانی در آنتر باشد، میزان آسیببالاتر و قوی

توامان اهمیت دارد؛ اما به صورت اسلامی سلامتی جسم و روح های از منظر آموزهبنابراین، 
چه و آن استدنیا محل گذر  و بوده چرا که جسم فانی ،کید شده استأبیشتر بر سلامتی روح ت

که فرد  زمانی تأثیرگذار است؛ لذا بر جسم است کهبعد روحانی انسان  ،است بقادارای اصالت و 
و کمبودها کمتر  هادر مواجه با سختی ،دینی و مذهبی باشد از نظر روحی غنی و دارای پشتوانه

 .بیندمی آسیب

 مبانی نظری پژوهش
 بیماری .1

، 1385)معین، است.  مرض و ناتندرستی، ناخوشیاز منظر لغوی به معنای « بیماری»کلیدواژه 
  (۶33: 1ج
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از یک  عبارت استسلامتی ، 1جهانی تعریف سازمان بهداشتاز منظر اصطلاحی و مطابق با 
 شودحالت آسودگی کامل جسمی، روانی، اجتماعی و تنها به نبود بیماری یا ناتوانی اطلاق نمی

 تواند نقطه مقابل سلامتی باشد.یبیماری مکه بنا به این تعریف،  (53 :1389 )رحیمی،
های مزمنی که پیامدهای  روحی و روانی بیماری ،در این پژوهشبیان این نکته لازم است که 

  است.  نظرمورد  باشند،ب العلاج یا لاعلاج صع

  برنامه درسی .2
: دانندبرنامه درسی را سه قسم می ،نظران  شده استنه  توسط صاحببا توجه به تعاریفی که در این زمی

مدت عه اهدافی است که در برنامه بلنددرسی شامل مجمو توان گفت برنامهآشکار،پنهان و پوچ. می
 .وزشی قصد شده است تا فراگیر بیاموزدمدت نظام آمو کوتاه

 پرورش سند تحول بنیادین آموزش و .3
این سند دارای مجموعه اهداف، رویکردها و راهبردهایی در زمینه تعلیم و تربیت است که 

که عدم  شودمی در سطح کلان و خرد متناسب با آن طراحی و اجرادرسی  محتواهای برنامه
تواند سبب منحرف شدن از هدف غایی سند که قرب الی الله می هاهمقولاز این پرداختن به برخی 

  ، شود. است

 های اسلامآموزه .4
 های اسلام به هر آن محتوایی اشاره دارد که از کلام وحی و تفسیر صاحبان رأی از پیامبر اکرمآموزه

 قابل حصول است.  و اهل بیت ایشان
 پیامدها راای که ؛ به گونهمنظر دیگری نیز نگریستتوان از به پیامدهای بیماری میبر این اساس، 

در زندگی فرد شود. با بررسی آیات قرآن کریم و  عمیقتواند سبب تحولی نمود که میتبدیل به اثرات 
شود که حاکی از اشاره میاسلام به مقوله بیماری دین  انداز و چشم رویکرد دوبه شریف روایات 

 ست:این مقوله ا زاویه دید دینی به
 معنویت در درک بیماری نقش دین و -

در روح و روان، روابط  جسم سبب تحولاتیمبتلا شدن به یک بیماری مزمن علاوه بر درگیر کردن 
بیماری با رویکرد  ضرورت تبیین مفهوم لذا ؛شودمینیز فردی و اجتماعی و رابطه فرد با خداوند 

 زندگی انسان در ارتباط است. غایتبا چرا که  ،گرددمعنوی لازم می دینی، مذهبی و

                                                           
1  . World Health Organization (WHO) 
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- اهمیت دین و معنویت در سازگاری با بیماری یا بهبود آن 
دین  و  معنو یت  از  مهمترین  عوامل  فرهنگی  هستند  که  به  ارزشها،  رفتارها  و  تجربیات  انسانی، 
ساختار و معنا  میبخشد؛  پس  نیاز  به  داشتن  تجربه  آ گاهانه  از  خدا  و  درک  آن  است  که  سبب 
شناسایی ارتباط انسان با خدا شده و چگونگی تأثیر تجربه این ارتباط را با افراد روشن میکند؛ از 
این رو می توان گفت حس اتصال درونی به خود و دیگران، خدا یا نیروی ماورا و نامرئی است که از 
طریق  این  اتصالات  میتوان  تنشهای  زندگی  را پشت  سر  گذاشت  و  به  آرامش  رسید.  )به  نقل  از: 

نیکوگفتار و همکاران، 1390: 84( 
 رویکردهای دیگر به معنو یت نیز به شرح زیر است: 

- نوعی از فرایند رشد است که به درک معنا و هدف نهایی زندگی منجر میشود و فرد میتواند 
آن را رشد دهد و با بیماری مقابله کند. 

- در هنگامه نیاز و ابتلا تجلی بیشتری مییابد و دو بعد دارد: بعد افقی ارتباط انسان با دیگران، 
حس رضایت از زندگی و برخورداری از هدف یا سلامت وجودی و بعد عمودی ارتباط با خدا یا 

یک وجود برتر که سلامت مذهبی را نشان میدهد. )به نقل از نیکوگفتار و همکاران، 1390: 85( 
 بسیاری نیز بر این باورند که بیماران از طریق باورهای معنوی خود یا جنبه معنوی زندگیشان، سازگاری با درد و 

رنج ناشی از بیماری را میآموزند )خیاطان مصطفوی و همکاران، 139۷( که حاکی از رابطه دین با احساسها و 
عواطف مثبت در زندگی است. )کلانتری و حسینیزاده آرانی، 1394: 295؛ رجایی و همکاران، 1388: 99( 

در نتیجه سلامت معنوی یکی از ابعاد سلامت محسوب شده و سبب وحدت میان دیگر ابعاد 
سلامتی میشود؛ بدین جهت بسیاری از پزشکان ایمان و معنو یت را منبعی مهم در سلامت جسمی 
افراد میشناسند،  به  گونهای  که  اغلب  ضروری  میدانند  در  فرآیند  درمان  به  مسائل  معنوی  بیماران 
توجه کنند؛ زیرا مذهب و معنو یت مجموعهای از کلمات و چهارچوبها را معرفی میکند که از راه 

 آنها، انسان میتواند معنا و مفهوم زندگی خود را درک کند. )مرادیجو و همکاران، 139۶ 84( 

 علل بیماری از منظر آموزههای اسلامی 

1. ابتلا و آزمایش 
 خداوند متعال  در قرآن کریم میفرماید: 

عِ ون قْ صٍ مِن الْْ مْوا لِ والْْنْ فُ سِ والثمرا تِ وب ِّشرِ 
 

- »ولن بْ لُون کُ مْ بِ ش يْ ءٍ مِن ا لْخ وْ فِ وا لْ جُو
الصابِ ر ین«؛ )بقره، 155( و  قطعاً همه  شما  را  با  چیزی  از  ترس،  گرسنگی و  کاهش  در 

مالها و جانها و میوهها آزمایش میکنیم و بشارت ده به استقامت کنندگان. 



 
 17/  های اسلام...مفهوم بیماری از منظر آموزه

صیراً » - میعاً ب  لْناهُ س  ع  ج  لیهِ ف  ت  بْ مْشاجٍ ن 
 
ةٍ أ طْف  نْسان  مِنْ نُ ا الِْْ قْن  ل  ا خ  ن   (2 ،)انسان ؛«إِ

 . او را شنوا و بینا قرار دادیم [تبدین جه] ،آزماییمانسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را میما 

که  تت و استثناء ناپذیر الهی اس، ثابدر معنای امتحان و آزمایش یک سنت لایتغیر ابتلا
درونی وی آشکار شود. امتحان الهی شامل همه  شود تا صفات باطنی وموقعیتی برای فرد ایجاد می

. استبه منزله ترفیع درجه  ایشانشود؛ البته برای مینیز  ی الهیحتی پیامبران و اولیاها انسان
 شد؛ د و بلاها از جمله بیماری گرفتارع شدائکه به انوا استنبی ایوبزندگی  ،یشاهد مثال قرآن

 توکل در این آزمون الهی موفق شد. با صبر، دعا و اما
 :فرمایندمی در همین زمینه اکرم مبرپیا
مْرُ دِینِهِمْ إِلا  بِالْغِن  » -

 
هُمْ أ صْلُحُ ل  اداً لا  ی  ادِي  الْمُؤْمِنِین  عِب  ل  إِن  مِنْ عِب  ج  و  ز  ال  اللهُ ع  ی ق 

مْر  
 
یْهِمْ أ ل  یُصْلِحُ ع  نِ ف  د  ةِ الْب  صِح  ةِ و  ع  الس  ی و  بْلُوهُمْ بِالْغِن 

 
أ نِ ف  د  ةِ فِي الْب  ح  الصِّ ةِ و  ع  الس  و 

ن   سْک  الْم  ةِ و  اق  هُ مْرُ دِینِهِمْ إِلا  بِالْف  صْلُحُ ل  اداً لا  ی  عِب  ادِي  الْمُؤْمِنِین  ل  إِن  مِنْ عِب  ةِ دِینِهِمْ و 
مْر  دِینِهِمْ و  

 
یْهِمْ أ ل  یُصْلِحُ ع  قْمِ ف  السُّ ةِ و  ن  سْک  الْم  ةِ و  اق  بْلُوهُمْ بِالْف 

 
أ انِهِمْ ف  بْد 

 
قْمِ فِي أ  ؛«السُّ

بعضی از بندگان من افرادی هستند که خدای متعال فرمود:  (۶0 :2، ج140۷)کلینی، 
شود، از این رو امر میها جز به غنا و گستردگی زندگی و صحت بدن ناصلاح امر دین آن

ها جز با کنم و بعضی از بندگانم هستند که امر دین آنها را به وسیله آن اصلاح میدین آن
نان کنم و آها را با آن اصلاح میشود، لذا امر دین آناز و مسکنت و بیماری اصلاح نمینی

 آزمایم.را به وسیله آن می
ب  إِ » - د 

 
الِمِ أ ء  لِلظ  لا  ان  لِ و   ن  الْب  ة  و   لْمُؤْمِنِ امْتِح  ج  ر  اءِ د  نْبِی 

 
لِلْْ ةو  ام  ر  اءِ ک  وْلِی 

 
؛ «لِلْْ

بلا برای ظالم ادب و برای مؤمن آزمودن و برای پیغمبران همانا  (113: 1جتا، بی، شعیری)
 درجه و برای اولیا کرامت است.

ها مسیر زندگی جه به این جنبههای مختلفی دارد که با توبلا و امتحان در روایات جنبه بنابراین،
 .بشر عوض خواهد شد و از درد و رنج، شِکوه نخواهد کرد و در تمام حالات خداوند را شاکر است

ها برای عافیت ها وطور که نعمتبلا برای دوستان خدا لطفی است که سیمای قهر دارد، همان
ولی به ظاهر  ،است عذاب باشد مکنم ،گیرندمهری پروردگار قرار میکسانی که مورد بی گمراهان و

ها نعمت یا بلا های ما به اتفاقات پیرامونمان از آننسبت دادن زیرا عکس العمل و باشد؛ نعمت
توان به سعادت رسید و هم به شقاوت که به نوع عملکرد ما در ثروت هم می از فقر و مثلاً  ،سازدمی

پس اگر افراد  ؛یا بدبختی که آن را نعمت بدانیم و گونه استها بستگی دارد. بیماری نیز اینقبال آن
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به شناخت صحیحی از  تحولات جهان آفرینش برسند، میتوانند در مرحله گرایش و رفتار، نقمتها را 
فرصتی برای رسیدن به نعمتها بدانند. اکسیر حیات دو چیز میباشد؛ عشق و بلا. این دو از مواد 

افسرده و بیفروغ گوهرهایی تابناک و درخشان به وجود میآورند. )مطهری، 1384، ج۷: 180-183( 
با استناد به دلایل زیر میتوان بیماری را به عنوان یک آزمایش و امتحان الهی دانست: 

أ. گاهی آزمایش  برای  اتمام  حجت  است؛  یعنی  برای  این  است  که  به  خود  امتحان  شونده 
امری را ثابت کند. یک معلم که در طول سال با دانش آموز کار میکند و خودش میداند 
که به کدام دانش آموز باید نمره قبولی بدهد و به کدام نمره رد بدهد و مسلم است که اگر 
امتحان  نکرده  بخواهد  نمرهها  را  بدهد،  غیر  از  آن  کسی  که  بیست میگیرد  همه  اعتراض 
میکنند. او آنها را امتحان میکند تا بر همه روشن شود که نمرههایی که میخواهد بدهد 
همه درست است. امتحان به این معنی در مورد خداوند متعال معنی دارد؛ زیرا احتمال 

 دارد برای اتمام حجت بندهای را مورد امتحان و بلا قرار دهد. خداوند متعال میفرماید: 

 لِْنْسا نُ إِ ذا ما ا بْتلاهُ ر ُّبهُ فأ کْرمهُ ونعمهُ فی قُو لُ ر ِّبي أ کْرم نِ* وأما إِ ذا ما ا بْتلاهُ 
»فأما ا ْ

فقدر عل یْهِ رِ زْقهُ فی قُو لُ ر ِّبي أهان نِ«؛ )فجر، 1۶-15( اما انسان هنگامی که پروردگارش 
او را برای آزمایش اکرام میکند و نعمت میبخشد، میگو ید پروردگارم مرا گرامی داشته 
است و اما هنگامی که برای امتحان روزیش را بر او تنگ میگیرد، میگو ید پروردگارم مرا 

 خوار کرده است. 

ب. گاهی امتحان برای تمرین امتحان شونده است؛ یعنی خداوند متعال که البته در مورد غیر خدا 
نیز صدق  میکند، انسان  را  مورد  آزمایش  قرار  میدهد  برای  اینکه  در  طی آن  آزمایش 
استعدادهای درونی او به فعلیت برسد؛ مثل آدمی که خودش یا دیگری را به آب میاندازد 
برای این که شنا یاد بگیرد. این نوع امتحان، نوعی عمل و رفتار برای کمال یافتن است. 

بر اثر تلاش کردن در آب است که انسان شناگر میشود. )مطهری، 1384، ج۷: 183( 
 خداوند متعال در آیاتی از قرآن کریم میفرماید: 

- »ی عْل مُ ما ف یِ السماوا تِ والْْ رْ ضِ وی عْل مُ ما تُ سِ ُّرون وما تُ عْ لِ نُون واللهُ ع لِی مُ بِ ذا تِ 
ال ُّص دُو رِ«؛ )تغابن، 4( آنچه  را  در  آسمانها  و  زمین  است  میداند و  از  آنچه  پنهان  یا 

 آشکار میکنید با خبر است و خداوند از آنچه در درون سینههاست، آ گاه است. 

 - »و عِ نْدهُ مفاتِ حُ ا لْغ یْ بِ لا ی عْل مُها إِ لا هُو وی عْل مُ ما فِي ا لْب ِّر وا لْب حْرِ وما ت سْ قُ طُ مِ نْ ورق ةٍ 

إِ لا ی عْل مُها ولا حب ةٍ في ظُ لُما تِ الْْ رْ ضِ ولا ر طْ بٍ ولا یابِ سٍ إِ لا في کِتا بٍ مُبی نٍ«؛ 
چه را در داند. او آنها را نمیکسی آن کلیدهای غیب تنها نزد اوست و جز او (59 ،)انعام
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گاه اافتد، مگر ایننمی هیچ برگی .داندخشکی و دریاست می ست و نه هیچ که از آن آ
 .ثبت است در کتابی آشکارکه و نه هیچ تر و خشکی وجود دارد، جز این های زمینیای در تاریکدانه

خْفی إِن  » - ه  لا ی  يْ ع   الل  یْهِ ش  رْضِ و  ل 
 
ماءِ ء  فِي الْْ در  هیچ چیز (5 ،)آل عمران ؛«لا فِي الس 

  ماند.فی نمیبر خدا مخ آسمان و زمین

منظور  به های بشرییش خداوند برخلاف آزمونکه آزما شودگیری میچنین نتیجهاز آیات بیان شده 
گاهی دار او بر همه امور بارز وکشف مجهولات نیست؛ زیرا  یادگیری و ترین فلسفه و و مهم دنهان آ

و  هاواقعی افراد به معنای ظهور صلاحیت هز دیدگاه قرآن کریم، شناسایی چهرا آزمایشو حکمت ابتلا 
روحی  هایتکرام ها واستعدادهای آنان و طهارت و خباثت نفس انسان است؛ چرا که برجستگی

های ای به اندیشهعدهسبب گرایش  ( و355 :13۷8)پاکزاد،  دهدیرا نشان مانسان در شرایط ابتلا خود 
 (4۷ :1391 ربلایی پازوکی،)ک. آفرینش شده است و بدبینانه نسبت به فلسفه 1لیستینهی

ا ایمان و با شدن حقیقت انسان است. برای نمونه، انسان ب محکی برای آشکار مبتلا شدن به بلا
سفاهت و  شود و سخنی را که نشان دهنده کفر ویین خود خارج نمخرد در هنگام مصیبت از د

برد، اما یری، عقل و ایمان او را از بین نمکند و گرفتایبلکه صبر م ؛آوردینادانی باشد به زبان نم
دشنام و  ایمان،شود و انسان بییش ضعیف باشد، شیطان بر او مسلط مانسانی که خرد و ایمان

بهترین سخن در این باره، سخن  .کندیو در چاه رذالت و سفاهت سقوط م دگیریدر پیش م پستی
ست. زبان آنان ا همود: مردم، بندگان دنیایند و دین تنها لقلقدر روز عاشوراست که فر حسین امام

 و سختی گرفتار شوند، گاه به بلا شان بچرخد و هرگردند که زندگانییآنان تا زمانی پیرامون دین م
 (439: 1ج، 13۷8)مغنیه، . داران اندک خواهد شدتعداد دین

  مصلحت الهی .2
 قرآن کریم به صراحت این مسئله را تبیین کرده است:

سی سیع  و   ...» ع  کُمْ و  یْر  ل  هُو  خ  یْئاً و  هُوا ش  کْر  نْ ت 
 
مُ  أ عْل  هُ ی  الل  کُمْ و  رٌّ ل  هُو  ش  یْئاً و  وا ش  نْ تُحِبُّ

 
أ

مُون  و   عْل  نْتُمْ لا ت 
 
و  شما در آن است که خیریزی را خوش نداشته باشید، حال آنچه بسا چ (21۶ -)بقره« أ

 .دانیدداند و شما نمیشما در آن است و خدا می رکه شیا چیزی را دوست داشته باشید، حال آن

 د:کنبیان میچنین این مطلب را  امیرالمؤمنین علی
یْ » لْت  الش 

 
أ ما س  ب  لا تُؤْتاهُ و  رُ وْ ء  ف 

 
و آجِلًا أ

 
یْرا مِنْهُ عاجِلًا أ ف   اُوتیت  خ  ر  نْک  لِما  ص  ع 

ک   یْر  ل  هُ فی هُو  خ  بْت  ل  دْ ط  رُب  أمْرٍ ق  ل  هُ ف  وْ اوتیت  لاکُ دینِک  ل  بْقی  هِ ه  تُک  فیما ی  ل 
 
کُنْ مسْأ لْت  ف 

                                                           
1. Nihilism 
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 لک جمالهُ و یُ نْفی ع نْک وبالهُ «؛ )ابن شعبه حرانی، 13۶3، ج۷5: ۶8( گاهی چیزی را ُ ُ 

میخواهی اما به تو داده نمیشود و دیر یا زود بهتر از آن به تو داده میشود یا به خاطر آنچه 
خیر  و  مصلحت  تو  در  آن  است، از  برآورده  شدن  خواستهات  دریغ  میشود،  زیرا  بسا 
خواستهای که اگر برآورده شود، به نابودی و تباهی دین تو میانجامد. پس چیزی بخواه که 

زیبایی و نیکیش برایت میماند و پیامد بدی ندارد. 

گاهی  اتفاقاتی  پیرامونمان  رخ  میدهد  که  متحیر  میمانیم  و  از  درک  آن  عاجزیم  و  بسا  زمانی 
 تصمیم به انجام کاری میگیریم، ولی موانعی خواسته یا ناخواسته بر سر راه قرار میگیرند که بعدها 

متوجه میشویم مصلحت در آن بوده است. نمونهای تاریخی از مصلحت الهی، بیماری امام سجاد 
در واقعه کربلا است که دشمن  با دیدن وضع بیماری و ضعف جسمی امام از ادامه حیاتشان قطع 

 امید کردند و از به شهادت رساندن ایشان منصرف شدند. )پیشوایی، 1390: 235-23۷( 

3. کفاره و تطهیر گناهان 
ممکن  است  انسان در  طول زندگی  دچار خطاها  و لغزشهایی شود  که  عواقب تلخ  و دردناکی 
به  دنبال  داشته  باشد  و  توشه  آخرتش  را  سنگین  و محاسبه  اعمال  را  در  روز  قیامت  سخت  کند. 
بیماری میتواند همچون سکوی پرشی باشد که از بار گناهان بکاهد و مانند سوهانی روح را صیقل 

و جلا دهد. در ادامه به برخی روایات ناظر به این علت ابتلا اشاره میشود: 
- پیامبر اکرم برای بیمار مؤمن، چهار خصوصیت و ویژگی بیان فرمودهاند: 

قلم  از  او  برداشته  میشود  و  گناهی  بر  او  نوشته  نمیشود.  خداوند به  فرشتگان  مراقب  او 
فرمان میدهد تا تمام کارهای خو بی را که در زمان سلامتی توفیق انجام آن را داشته در 
 نامه اعمال او ثبت کنند. اثر بیماری به هر عضوی از اعضای بدن او رسیده، گناهانی را که 

توسط آن عضو انجام گرفته است از بین میبرد و اگر در این حالت بمیرد، آمرزیده از دنیا 
رفته است و اگر زنده بماند، مورد آمرزش قرار خواهد گرفت. )ابن بابویه، 1382، ج1: 445( 

 - امیرالمؤمنین علی میفرماید: 

 »ول کِن الله ی خْت بِ رُ عِبادهُ بِ أنْواع الشدائِ دِ ویتعب دُ هُ مْ بِ أنْواع ا لْمجا هِ دِ وی بْت لِی هِ مْ 

 فِي نُ فُو سِ هِ مْ ولِ ی جْعل 
ِ
 مِ نْ قُ لُوبِ هِ مْ وإِ سْکاناً لِ لتذ ُّل لِ

ِ 
بِ ضُ رُو بِ ا لْمکا رِهِ إِ خْراجاً لِ لتک ُّبرِ

ذلِ ک أ بْواباً فُ تُحاً إِ لی ف ضْ لِهِ وأ سْباباً ذُ لُلًا لِ ع فْ وِه«؛ )نهج البلاغه، خطبه 192( خداوند 
بندگان خود را با انواع سختیها میآزماید و با تلاش زیاد به عبادت میخواند و به اقسام 
گرفتاریها  مبتلا  میسازد  تا  کبر  و  خودپسندی  را  از  دلهایشان  خارج  کند  و  به  جای  آن 
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فروتنی آورد و درهای فضل و رحمت خود را به رویشان بگشاید و وسایل عفو و بخشش را 
 دهد. به آسانی در اختیارشان قرار

 فرماید:یم امام باقر -
لْ سُوءاً یُجْز  بِهِ ... م  » هوقتی آی عْم  دهد،  نازل شد، هر کس عمل بدی انجام 1«...نْ ی 

 حضرت ؛تر نیستای از این سختشود. بعضی از اصحاب پیامبر گفتند: آیهمیکیفر داده 
شوید؟ گفتند: بله. یتان دچار مصیبت نمخانوادهها و آنان فرمود: آیا در اموال و جان به

نویسد یزهایی است که خداوند به وسیله آن برای شما حسنه محضرت فرمود: این از آن چی
  (2: 1ج ،1380)عیاشی،  کند.یها را محو مآن بدی هو به وسیل

یك سال، روح او را صفا  کشد، بیش از عبادترنجی که انسان در یك شب دردمندی می
 (120 :2، ج13۶3)کلینی،  بخشد.می

 :فرمایدمی رضاامام علی بن موسی ال -
بیماری  ت.اس حمت است و برای کافر عذاب و لعنتمن مایه تطهیر و رؤای مبیماری بر

 (199 :2، ج13۶5گناهی در وجود او باقی نماند. )طبرسی، که من است تا آنؤگیر مهمواره گریبان
 خطاب به بیماری که شفا یافته بود، فرمودند:سجاد امام -

نُوبِ إِن  الل  » هُورُ مِن  الذُّ ؤُک  الط  هْن  اذْکُرْهُ و  ی  ک  ف  ر  ک  دْ ذ  اشْکُرْهُه  ق  ک  ف  ال  ق 
 
مجلسی، )؛ «أ

خداوند تو را یاد کرده است،  .پاک شدن از گناهان بر تو مبارک باد (138 :۷5، ج1403
 .کن شکرگزاریگذشته است، پس او را پس او را یاد کن و از تو در

  رشد و کمال .4
گاهی میخدواند متعال درباره زندگی بشر این  دهد:گونه آ

دْ خ  » ق  نْسان  فيل  ا الِْْ قْن  دٍ  ل  ب   ج آفریدیم.ما انسان را در رن همانا (4 ،د)بل ؛«ک 

های آسایش و راحتی، قابلیت هاست. در حالتترین جنبه بلاها، خاصیت رشد دهندگی آنمهم
ها هستند. یننده و پدیدآورنده آنها و آفرها مقدمه وجود زیبایییابد و زشتییانسان پرورش نم هنهفت

  (14۷ :1، ج138۶)مطهری، 

                                                           
  .123ر. ک: نساء، . 1



 

 

 

   

 22( / PURE LIFE, Vol. 7, No. 21 (Shawwal 1441. Khordad 1399. June  2020)

این  خصوصیت  مربوط به  موجودات  زنده  و  بالاخص  انسان  است  که  سختیها  و  گرفتاریها، 

مقدمه کمالها و پیشرفتهاست. ضربهها، جمادات را نابود میسازد و از قدرت آنان میکاهد؛ ولی 
موجودات زنده را تحریک میکند و نیرومند میسازد؛ بسا زیادتها که اندر نقصهاست. مصیبتها و 
شدائد برای تکامل بشر ضرورت دارد. اگر محنتها و رنجها نباشد، بشر تباه میگردد. )مطهری، 

1384، ج8: 1۷۶( 
 به تعبیر دیگر، سختیها و مشکلات برای بروز استعدادهای نهفته انسان است تا از حد بالقوه 

بودن  به  فعلیت  برسند  و  این  آزمایشهای  الهی  برای  بندگان، دارای  خصلت  تکمیل کنندگی 
است. )همان: 135( 
به طور کلی، قرآن کریم به این حقیقت تصریح دارد: 

»ولِ یُم ِّحص ما في قُ لُوبِ کُ مْ واللهُ علیم بِ ذا تِ ال ُّص دُو رِ«؛ )آل  عمران، 154( و  اینها 
برای این است که خداوند آنچه در سینههایتان پنهان دارید بیازماید، و آنچه را در دلهای 

 شما است، خالص گرداند و خداوند از آنچه در درون سینههاست، با خبر است. 

5. تنبیه و تأدیب 
تنبیه  یکی  از  روشهای  سلبی  تربیتی  است و  زمانی  مؤثر  است  که  امید  به  اصلاح  شخص  باشد. 
گاهی امتحان خداوند که با مشکلات، سختیها و مصائبی همراه میشود، به منظور تأدیب انسان 

است؛ اما برای عدهای دیگر جنبه کیفر اعمالی است که مرتکب شدهاند و به منظور جزا است. 
 خداوند متعال میفرماید: 
 ْ

»وما أ رْس لْنا في ق رْ ی ةٍ مِ نْ ن بِ ٍّي إِ لا أخ ذْنا أ هْلها بِ ا لْبأسا ءِ والضرا ءِ لعل هُ مْ یضر عُون«؛ 
)اعراف، 94( و ما در هیچ شهر و آبادی پیامبری نفرستادیم مگر اینکه اهل آن را 

به ناراحتیها و خسارتها گرفتار ساختیم، شاید بازگردند و تضرع کنند. 

پیامبر اکرم نیز میفرمایند: 
»المر ضُ سو طُ الله فِی الْر ضِ یُود بُ بِ ه عِباده«؛ )نهج الفصاحه، 1382، ج1: ۷82( 
بیماری تازیانه خداوند در زمین است که به وسیله آن بندگانش را تأدیب میکند. 

به همین سبب در سیره ائمه اطهار آمده است که هر گاه بیمار میشدند، میفرمودند: 
»الل هُم اِ جْع لْهُ أدباً ولا ت جْع لْهُ غضباً«؛ )مجلسی، 1403، ج 92: 18( خدایا این بیماری را 

سبب تأدیب قرار ده و آن را موجب خشم و غضب قرار نده. 
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در حالی که  ؛شود که گویا در این دنیا ماندگار استگاهی فرد، چنان غرق دنیا و مادیات می
رود و خبر از به سوی مرگ پیش می مراحل کودکی تا رسیدن به پیریزندگی این دنیا همانند طی 

 دارد. دهد و البته متوجه شدن این هشدارها بستگی به بینش افرادوجودات میفانی بودن همه م

  تلنگر .6
مانند پدری که برای ؛ دار کردن انسان از خواب غفلت استها و مشکلات برای بیسختی گاهی

متوجه گذارد تا او را در مضیقه مالی می وان تنبیهاصلاح رفتار اسرافگری فرزندش، برای مدتی به عن
 ،ستهاسانخداوندی که رب و پرورش دهنده حقیقی ان تغییر دهد.خطایش شود و رفتارش را 

کند تا شخص متوجه موقعیت خود در این دنیا شود که این گاهی انسان را دچار امراض و بلایا می
 .بلکه مکانی برای رفتن به سرای دیگری است ؛دنیا مقری ابدی نیست

 :فرمایندمی در همین زمینه باقر امام حضرت
ضْ أشِر  و » مر  دُ إذا لم ی  س  أش  الج  دٍ ی  س  یر  فی ج   (280 :1، ج1385)طبرسی،  ؛«رُ لا خ 

 ر بدنی که سرمست شود، خیری نیست.شود و دجسم اگر بیمار نشود، سرمست می

  توجه به خداوند .7
 فرماید:قرآن کریم می

اکُمْ و  » ا ن ج  م  ل  اهُ ف  دْعُون  إِلا  إِی  نْ ت  ل  م  حْرِ ض  رُّ فِي الْب  کُمُ الضُّ س  ضْتُ  إِذا م  عْر 
 
رِّ أ ی الْب  مْ إِل 

فُوراً  نْسانُ ک  کان  الِْْ  دریا ناراحتی به شما برسد، جز اوو هنگامی که در  (۶۷ ،)اسراء؛ «و 
 .کنیدخوانید، فراموش میمی کسانی را کهتمام 

با  هبه همین دلیل در مواجه وخداطلب است  به این مطلب اشاره دارد که انسان فطرتاً  شریفهآیه 
گاه به آن ،هاتیخس و  توحیدگرا به خدابه عنوان مثال؛ فرد  .برده آن اعتقاد دارد پناه میچه که بناخودآ

 شود.پناهنده میپرست به تکه چوبی بتفرد 
پس ؛ وردگار و ایجاد حالت نیایش استابتلائات برای توجه دادن انسان به پر گاهیبنابراین، 

 وی حق است.به س تن از سوی خداوند در زندگی انسان، راهی برای بازگشتقدیر حوادث گوناگو

  پاداش اجر و .8
تعیین از قبل در مقابل انجام دادن یا ندادن عملی  در یک قسم، نوع پاداش ؛دارند اقسامیها پاداش

نوع پاداش  ،قسم دیگر و در که بعد سلبی دارد. در قسمی دیگر اشاره به پاداشی است شده است
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مشخص نیست؛ ولی فرد میداند نوع و مقدار پاداش بستگی به میزان  موفقیت او در آزمون است. 
اجر و پاداش گذراندن بیماری نیز از این قسم است. 
 پیامبر اکرم میفرمایند: 

- »ع جِ بْ تُ مِن ا لْ مُ ؤْ مِ نِ وجز عِهِ مِن ال ُّس قْ مِ ول وْ ی عْل مُ ما لهُ فِي ال ُّس قْ مِ مِن الثوا بِ لْحب 
أ نْ لا یزال س قِیماً حتی ی لْقی ر بهُ عز و جل«؛ )ابن بابو یه، 13۷۶، ج1: 501( در شگفتم 
از مؤمن و بیتابی او از بیماری، اگر میدانست چه برای او در بیماری وجود دارد، هر آینه 

دوست داشت همیشه بیمار باشد تا زمانی که پروردگارش را ملاقات کند. 
- ای علی! ناله مؤمن بیمار چون تسبیح است و فریادش تهلیل و خوابش در بستر بیماری 

عبادت است و پهلو به پهلو شدنش جهاد است و اگر شفا یابد، بیگناه به میان مردم آید. 
)همان، ج۶: 292( 

امام محمد باقر نیز در این زمینه میفرمایند: 
 »سه رُ لیل ةٍ مِن مر ضٍ أو وجع أفض لُ وأعظ مُ أجراً مِن عِباد ةِ سن ةٍ«؛ )کلینی، 140۷، 

 ٍ
 ج3: 114( پاداش شبی از بیماری یا درد نخفتن، برتر و بزرگتر از یک سال عبادت است. 

9. عنایت الهی 
از جمله عنایات ویژه خداوند متعال به انسان بیمار، استجابت دعا است. پیامبر اکرم در همین 

 زمینه تعابیری دارند که به سه نمونه اشاره میشود: 
 - »وإِ ذا مرِض ا لْ مُ سْ لِ مُ کتب اللهُ لهُ کأ حْس نِ ما کان ی عْم لُهُ فِي صِح تِهِ وتساقط تْ ذُنُو بُهُ 
 ً ُ ُ
 کما یتساقط ورق الشجرِ وم نْ عاد مرِ یضا«؛ )ابن فهد  حلی،  13۷5، ج1: 211( 

اگر مسلمانی بیمار شود، خداوند بهترین اعمالی را که در زمان سلامتی انجام داده است، 
در نامه اعمال او ثبت میکند و همانگونه که برگ از درخت فرو میریزد، گناهان او نیز 

 فرو میریزد. 

- »ما یُ صِی بُ ا لْ مُ ؤْ مِن مِ نْ وص بٍ ولا نص بٍ ولا سق مٍ ولا أذً ی ولا حُ زْ نٍ ولا ه ٍّم حتی 
«؛  )مجلسی،  1403،  ج۷8: 188( هیچ  درد،  رنج،  ا لْه ِّم یُ هِ ُّمهُ إِ لا کفر اللهُ بِ هِ خطایاهُ

مریضی، اندوه و حتی غمی به مؤمن نمی رسد مگر اینکه به وسیله آن گناهانش پوشیده میشود. 

 همچنین به سلمان فارسی میفرمایند: 

»إِ ن لك فِي عِل تِك ثلاث خِصا لٍ أنْت قرِ یب مِن اللهِ بِ ذِ کْرِهِ و دُعا ؤُك مُ سْتجاب ولا 
هُ متعك اللهُ بِ ا لْعافِ ی ةِ إِ لی انْ قِضاءِ أج لِك«؛  باً إِ لا حط تْ تد عُ ا لْ عِلةُ عل یْك ذنْ
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ات سه خصلت همراه تو است: مورد توجه خاص ( در زمان بیماری3۶1 :13۶5 ،طبرسی)
دعایت در آن حال مستجاب است و بیماری، گناهی برای تو باقی  گیری ومی خداوند قرار

 از نعمت عافیت برخوردار فرماید. ریزد. خداوند تا پایان عمر تو رامی گذارد و همه گناهان تونمی

پس از  ر اکرمبه ذهن متبادر شود که چگونه پیامب پرسشیممکن است با مطالعه روایت آخر، 
به نظر عمر سالم باشد و مریض نشود؟  کند که تا پایانسلمان دعا می های مریض، برایژگیوی بیان
ر حال د ه خدا و اجابت دعاگاه سلمان از توجه ویژاین بوده که هیچ دعا از حضرت منظور رسدمی

گاه در حال سلامت مرتکب گناه نشود تا لازم باشد برای نیل به توجه سلامت بی بهره نباشد و هیچ
   (11۷ :1388)فجری، . به مریضی ابتلا یابد ا و آمرزش گناهانداوند، اجابت دعخ

 فرمایند:می درباره دعای بیمار باقرامام حضرت 
آنان با دعای  زیرا دعای ؛نتان بروید و از آنان بخواهید برایتان دعا کنندبیمارا به عیادت

شکرش را هر کس شبی مریض شود و آن را به خوشنودی بپذیرد و  .فرشتگان برابر است
  (595 :1، ج1385شکر معادل با شصت سال عبادت است. )طبرسی، بجا آورد، این 

 ثمرات نگاه صحیح به بیماری
به نحوی است  های طبیعیرابر مشکلات و رنجدر ب به طور عینیو در عالم واقع العمل افراد عکس

تواند ناشی  از و رفتارها می این نوع برخوردها که کنندای ناسپاسی میو عده هستند ای شاکرعده که
گاه با سهولت بیشتری و به مراتب  ،چه میزان دانش و فهم بیشتر باشد هر ؛ لذاها باشدی و دانش آنآ

 .شوندموفق به گذراندن مشکلات می
 پردازند کهمیمشکلات  ها وبا سختی هبر اساس آیات و روایات به برخی رفتارهای مطلوب در مواجه

 : شودنمونه اشاره می در ادامه به چند
 رضا به خواست الهی تسلیم و .1

چه خداوند برای او مقرر کرده، یعنی فرد باور داشته باشد که آن« رضا»معنا و مفهوم کلیدواژه 
ته باشد و آن را مکروه چه در زندگی برای او پیش آمده، رضایت داشحکیمانه و بهتر است و از آن

 یعنی انقیاد باطنی و اعتقاد ونیز « تسلیم»کلیدواژه ( و 202 :1312فهانی، راغب اصنشمارد؛ )
ها و گرفتاری گرویدن قلبی در مقابل حق؛ بدین معنا که در مقابل اوامر خداوند و اولیای الهی و

)امام خمینی، . چرا نکند ها چون وآورد، تسلیم باشد و در مقابل آنمشکلاتی که خداوند برای او می
1385 :402-401) 
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امیرالمؤمنین علی در تعریف اسلام میفرمایند: 
 لِْ سْلا مُ هُو ال َّت سْ لِی مُ«؛)نهج البلاغه، حکمت 125( اسلام، تسلیم و گردن نهادن است. 

»ا ْ
بر  این  اساس، در  امتحان  باید  نقطه مجهولی  باشد  تا  میزان  قابلیت  و  ظرفیت موجود  مورد 
آزمایش روشن شود. برای مثال اگر حضرت ابراهیم از ابتدا میدانستند قرار است آتش گلستان 
شود  و به  جای  حضرت  اسماعیل قوچی  قربانی  شود، تسلیم  شدن  بیمعنا  بود؛  لذا آنچه در 
آزمونهای الهی اهمیت دارد، بیخبری از پایان امر و بر سر دو راهی ماندن و انتخاب راه درست 
است. در غیر این صورت، تسلیم و رضا آزمون دشواری نبود و همین اطاعت محض و تسلیم در 

 برابر اوامر خداوند ابراهیم نبی را به مقام امامت رساند. )ر. ک: صافات، 103-10۶( 

2. شکر خداوند 
 به استناد قرآن کریم، سلیمان نبی وقتی در برابر خود تخت بلقیس را مشاهده میکند، میگو ید: 

»قال هذا مِ نْ ف ضْ لِ ر ِّبي لِ ی بْ لُوني أأ شْ کُ رُ أ مْ أ کْ فُ رُ وم نْ شکر فإِ نما ی شْ کُ رُ لِ ن فْ سِهِ وم نْ 
کفر فإِ ن ر ِّبي غ نِ ٌّي کر یم«؛ )نمل، 40( گفت این  از  فضل  پروردگار  من  است تا  مرا 
آزمایش  کند  که  آیا  شکر  او  را  بجا  میآورم یا  کفران میکنم و  هر  کس شکر  کند،  به  نفع 

خود شکر میکند و هر کس کفران نماید،  پروردگار من غنی و کریم است. 

 از طرف دیگر، خدای متعال درباره عکس العمل افراد در برابر حوادث میفرمایند: 

»و مِن النا سِ م نْ ی عْ بُ دُ الله علی ح رْ فٍ فإِ نْ أصابهُ خ یْر ا طْمأن بِ هِ وإِ نْ أصاب تْهُ فِ تْنة 
 انْقلب علی و جْ هِهِ خ سِر ال ُّدنْیا والْْ خِرة ذلِ ك هُو ا لْ خُ سْرا نُ ا لْ مُبی نُ«؛ )حج، 11( بعضی 

از مردم خدا را تنها با زبان میپرستند، همین که خیری به آنان برسد حالت اطمینان پیدا میکنند، 
اما اگر مصیبتی برای امتحان به آنها برسد دگرگون میشوند و این همان خسران و زیان 

آشکار است. 

نتیجه آنکه تدین درونی، انسان را مؤمن واقعی مینماید و به همین علت در برخورد با حوادث و 
بیماریها  خداوند  را  شاکر  است  و  این  شکر  در  سلامت  وی  تأثیر  بسزایی  دارد؛ )احمدی  فراز، 
1392: 20( زیرا به آن مرحله از بینش درست رسیده است که در مرحله گرایش و رفتار عقلانی و 

 منطقی عمل کند. 

3. احساس نیاز به دعا 
امام جعفر صادق تأثیر دعا در تغییر سرنوشت را چنین طرح مینمایند: 
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اءُ » ض  دُّ بِهِ الْق  ذِي یُر  یْهِ ال  ل  کْتُوب  ع  اءُ م  ع  لِك  الدُّ اء  و  ذ  ض  اءُ الْق  ع  رُدُّ الدُّ ذِي ی  لِك  ال  مِنْ ذ   ؛«ف 
 که است یدعای این و سازدمی طرف بر را قضا دعا (121 :4، ج1403)مجلسی، 

 .کندمی قضا رفع که شده نوشته

 :در علم خداوند دو نوع تقدیر وجود دارد
این نوع به هیچ  ؛دگرگونی نیست ضروری که به هیچ وجه قابل تغییر و تقدیر قطعی و -

ی بر این تعلق گرفته هکند؛ زیرا مشیت الدگرگونی پیدا نمی اعمال نیک و عملی مانند دعا
 ها. مانند محدود بودن عمر انسان، به صورت یک امر قطعی انجام گیرد که این کار

تقدیر نخستین  مثلاً  ؛غییر استقابل ت قدراتی که به فرمان و اذن خداوندآن دسته از م -
خداوند درباره فردی این بوده که بیمار شود و بمیرد، ولی این تقدیر به صورت یک 

ه عمل نیکی را انجام صد در صد قطعی نبوده، بلکه مشروط به این بوده است کسرنوشت 
گاه یکی از این دو شرط محقق نگردد،  هر. من پاکدلی در حق او دعا نکندؤندهد و یا م

نخستین به سرنوشت در غیر این صورت، سرنوشت  ؛کندسرنوشت قطعیت پیدا می
ا دعای خیری که در حق و ی دهدانجام می و بر اثر اعمال نیکی که گردددیگری تبدیل می

تری پیدا کند که عمر بیشتر و زندگی گستردهپذیرد، شایستگی این را پیدا میاو صورت می
 (8۷1 :1351 سبحانی تبریزی،) نماید.

ا » فرماید:می ،کنندال میؤثیر دعا سأدرباره ت اکرم وقتی از پیامبر بندی،مطابق با این دسته ه  إِن 
رِ الل  مِنْ  د  وند، یک دعا و درخواست شفای بیمار از خدایعنی ( 84 :5، ج1403)مجلسی، ؛ «هق 

و تقدیر الهی درباره برخی بیماران این است که  عمل به تقدیر است و نوع پناه به اسباب و علل
م یک نوع فراه عا کردن و درخواست شفا از خداوندد ،در این فرض .طریق دعا بهبودی پیدا کنند از

 علل سازنده مطلوب است. ساختن اسباب و
فرد با توجه به مضمون نیایش، بیماری را تقدیر الهی دانسته و از خداوند طلب  کهنتیجه آن

ف ها با معارپس تقویت نگرش ؛قابل تحمل شود کند که گذران بیماری برایش آسان وظرفیتی می
 های( هر چند شیوه32 :138۷، پوریسو رئ )کجباف، شودمذهبی موجب ارتقای سلامت می ینی ود

ها آرامش روحی و هر یک از ادیان برای دعا و نیایش با همدیگر متفاوت است، ولی هدف همه آن
  (۶2 :1390نوروزی،  محمودی و) تقرب به خداست.
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 4. صبر 

از عوامل ریشهای در موفقیت هر کاری به خصوص پیروزی در آزمایش الهی، صبر و پایداری است که 
هم عقل صدق آن را تأیید میکند و هم شرع مقدس بر آن تأ کید دارد و برای بهرهگیری و کمکطلبی 

از این عامل مهم ارشاد نموده است )پاکزاد، 13۷8: 3۶2( و فرموده است: 
ِ ِ  - »وا سْت عِی نُوا بالص بْر والصلاة«؛ )بقره، 4( و از صبر و نماز، یاری جو یید. 

- »وإِ نْ ت صْ بِ رُوا وتت قُوا فإِ ن ذلِ ك مِ نْ ع زْمِ الْ مُور«؛ )آل عمران، 18۶( و اگر استقامت کنید 
و تقوای الهی پیشه سازید ]شایستهتر[ است؛ زیرا اینها از کارهای محکم و قابل اطمینان است. 

- »الذین صب رُوا وعلی ر ِّب هِ مْ یتوک لُون«؛ )عنکبوت، 59( همانها  که  صبر کردند و  بر 
پروردگارشان توکل میکنند. 

امیرالمؤمنین علی میفرمایند: 
 - »الصب رُ ثلاثة الصب رُ علی ال مُصیب ةِ والصب رُ علی ال َّطاع ةِ والصب رُ علی المع صِی ةِ«؛ 

)کلینی، 13۷5، ج4: 2۷9( صبر بر سه گونه است: صبر بر مصیبت، صبر بر فرمانبرداری 
و صبر از گناه. 

- »الص بْ رُ ص بْرا نِ ص بْر علی ما ت کْرهُ وص بْر عما تُ حِ َُّب«؛ )نهج البلاغه، حکمت 55( صبر 
بر دو گونه است: صبر در آنچه آن را ناخوش می داری و صبر از آنچه دوستش میداری. 

بر این اساس کسی که به آن مرحله از درک و بینش رسیده است، میداند که صبوری میتواند 
چون مرهمی بر گذران دوران سختی و بیماری باشد؛ چرا که با جزع و فزع از بیماری یا مصیبتها 
 کاسته  نمیشود،  از  اینرو  با  مراجعه  به  پزشک  و  مصرف  دارو  و  توکل  به خداوند  در  برابر  بیماری 

استقامت نموده و با پرهیز از بیتابی و ناشکری از گناه دوری میکند و چنین انسانی معتقد است 
سرانجام همه امور نزد خداوند است. 
 خداوند متعال درباره توکل کردن میفرماید: 

 »وی رْ زُ قْهُ مِ نْ ح یْ ثُ لا ی حْت سِ بُ وم نْ یتوک لْ علی اللهِ ف هُو ح سْ بُهُ إِ ن الله بالِ غُ أ مْرِهِ ق دْ 
جعل الله لِ کل ش يْ ءٍ قدرا« )طلاق، 3( او را از جایی که گمان ندارد، روزی میدهد و ُ ُ ِّ ْ ً 

هر  کس  بر  خدا  توکل  کند،  کفایت  امرش  را  میکند. خداوند فرمان  خود  را  به  انجام 
میرساند و خدا برای هر چیزی اندازهای قرار داده است. 
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سنت  و این ل توکل، عنایت پروردگار قطعی استدنباه شود که بچنین استنباط می آیه شریفهاز 
رْزُ و  »کند و فرموده ای دیگر حکومت میهالهی است که بر همه قانون یْثُ ی  سِبُ  قْهُ مِنْ ح  حْت  ؛ «لا ی 

  (141 :1، ج138۶مطهری، ) شود.از کارش گره گشایی می ،کنداز جایی که گمان نمی یعنی
 فرمایند:میدر باب توکل  امیرالمؤمنین علی

هِ » ی اللَّ ل  ل  ع  وک  نْ ت  یْهِ الْاسْبابِ ذ   م  ل  تْ ع  ل  ه  س  ت  عابُ و  هُ الصِّ تْ ل  )تمیمی آمدی، ؛ «ل 
شود و اسباب ها برای او آسان میهر کس به خدا توکل کند، دشواری (19۷: 1، ج13۶۶

  .گرددبرایش فراهم می

 آمده است:نیز چنین  -باشد رسیده معصوم از دعاهایی که -ثورهأمدر برخی دعاهای 
هُم  إِ » ین ل  الل  اکِرِ بْر  الش  لُك  ص 

 
سْأ

 
 خدایا از تو (802 :2، ج1411)طوسی، ؛ «کنِّي أ

 من عنایت کنی.ه بر سپاسگزاران را بخواهم که صمی

بلاها  دانندشهد شیرین است. آنان که میچون صبر سپاسگزاران صبر تلخ نیست، آن صبر هم
 روند.ها میش باز به استقبال آنا آغودر برابر آن خشنودند و ب بیت کننده روان آدمی است،تر

 (182 :1ج، 138۶)مطهری، 
 کند:وصف می چنین گونه صابران راقرآن کریم این

تْهُمْ مُ و  » صاب 
 
ذین  إِذا أ ین  ال  ابِرِ رِ الص  شِّ هِ و  ب  ا لِل  ة  قالُوا إِن  یْهِ راجِعُون   إِن اصیب   (15۶ ،)بقره؛ «إِل 

و به سوی او  ا هستیمما از آن خد گویندرسد، میایشان می یبتی بهگاه مص ها که هرآن
  .گردیمبازمی

 نویسند:شریفه چنین میعلامه طباطبایی در تفسیر این آیه 
ه که چراه صبر را و این بشارتشان دهد و ثانیاً  خداوند در این باره صابران را دوباره نام برد تا اولاً 

 ،سازدا بر آدمی واجب میآن علت واقعی که صبر ر ثاً و ثال صبری، صبر جمیل است یادشان دهد
و  د هر گونه تصرفی در ملك خود بکندیم و مالك حق داریبیان کند و آن این است که ما ملك خدا

 افتن، معرفی نماید.پاداش عموم صابران را که عبارت است از درود خدا و رحمت و راه ی رابعاً 
   (531 :1ج، 13۷4طباطبایی، )

 و مشکلات  هاا بودن سختیفهم گذر  .5
هِ » آیه و شودسبب ایجاد گرایش و رفتار درست میکه  استرحله مربوط به بینش انسان این م ا لِل  إِن 

اجِعُون یْهِ ر  ا إِل  إِن   ند:دفرمو آندر تفسیر  امیرالمومنین علید و به آن اشاره دار« و 
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اینکه میگوییم )إِ نا لِ لهِ ( اعتراف به این حقیقت است که ما مملوک اوییم و اینکه میگوییم 
)وإِ نا إِ ل یْهِ را جِ عُون( اقرار به این است که ما از این جهان خواهیم رفت و جایگاه ما جای 

دیگری است. )نهج البلاغه، حکمت 99( 

اینکه میبینیم بزرگان اسلام به هنگام بروز مصائب سخت این جمله را با الهام گرفتن از قرآن 
مجید تکرار میکردند، برای این بوده است که شدت مصائب آنها را تکان ندهد و در پرتو ایمان 

به مالکیت  خداوند  و بازگشت  همه موجودات  به  سوی او،  این حوادث  را  در خود  هضم  کنند. 
)مکارم شیرازی و همکاران، 13۷4،ج1: 531( 
 حضرت در روایتی دیگر میفرمایند: 

»الده رُ یوما نِ فیوم لک ویوم علیک فإذا کان لک فلا تبطر وإذا کان علیک فلاتحزن 
ف بِ کِلی هِما س تُختب رُ«؛ )ابن شعبه حرانی، 13۶3: 20۷( دنیا دو روز است: روزی به سود 
توست و روزی به زیان توست. اگر به سود تو بود، شادمان نشو و اگر به زیانت بود، اندوه 

نخور، زیرا به این دو آزمایش میشوی. 
 نتیجه آنکه کسی که به این باور برسد، از حوادث دردناک زندگی آزرده خاطر نمیشود. 

مفهوم بیماری در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 
اهمیت تعلیم و تربیت دوران کودکی بر همگان روشن است و به کار باغبانی میماند که برای 
به دست آوردن محصولی ثمربخش از ابتدا باید به مراقبت از گیاهانش بپردازد تا به نتیجه مطلوب 
برسد.  بر  این  اساس،  برنامه سند تحول  بنیادین  نظام  تعلیم  تهیه  و  تنظیم  شد  که  هدف  آن  تربیت 
اسلامی است و  شامل  برخی  اهداف،  رویکردها  و  راهکارها برای  آینده  است  و  برنامه  درسی  نظام 
آموزشی، مدارس، عملکرد معلمان و فراگیران با توجه به آن برنامهریزی میشود؛ سندی جامع که 

بینیازی جمهوری اسلامی ایران را به سندهای آسیبزایی مثل سند 2030 در پی دارد. 
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 :چنین آمده است باشد،مید که مربوط به حیطه سلامت از متن سن یهایدر بخش
تعالی کشور،  بیت رسمی عمومی و خانواده در رشد وتر ارتقای نقش نظام تعلیم و -

 ، بخشفصل پنجم پرورش، و آموزش بنیادین تحول سندمحیطی؛ )بهداشتی و زیست
  (24 :های کلانهدف

بوم طبیعی یستبا درک مفاهیم بهداشت فردی و اجتماعی و مسائل ز پرورش یافتگانی که -
فردی و بهداشت  تقای سلامتو شهری به منزله امانات الهی، شایستگی حفظ و ار

جسمی به نیازهای  گروهی کنند و با ورزش و تفریحات سالم فردی ومحیطی را کسب  می
 .دهندل برگرفته از نظام  معیار اسلامی پاسخ میو روانی خود و جامعه بر اساس اصو

 (31 :ای عملیاتی و راهکارهاه، هدففصل هفتمهمان، )
سطوح تحصیلی برای افزایش سلامت  تمامیی در تربیت وارائه خدمات مشاوره ای  -

 (3۶ :3-۷ راهکارهمان، ) آموزان. جسمی و روحی دانش

پرداختن به مفهوم سلامتی و  از هتوان گفت کپرورش می با بررسی سند تحول بنیادین آموزش و
در  تواند بگویداین در حالی است که کمتر کسی می و ده استبیماری  با دیدگاه اسلامی غفلت ش

 با پدیده بیماری صورت مستقیم یا غیر مستقیمبیمار مزمنی ندارد و به خود خانواده یا آشنایان  میان
 در برخی افراد هاکند تا جایی که این بیمارینمیای آن را تجربه یا مشاهده و پیامدهنیست  درگیر

 .شودسبب تزلزل اعتقادات دینی می
دقیق  ینیاز به رویکرد ،سند که قرب الی الله است برای رسیدن به هدف غاییرسد به نظر می

 ی به دو دلیل قلب آموزش است:. از دیدگاه کارشناسان آموزشی، برنامه درساست
 یزی است که باید آموخته شود.چ -
  از یادگیری، فعالیت و اهداف است.ترکیبی  -

ها گرفتن آن های عینی و محسوس اهداف است که با در نظربرنامه درسی جنبهبر این اساس، 
( لذا سه 88: 1394زاده، )زارع صفت و حکیم؛ را مشخص کردتوان نسبت رسیدن به اهداف می

  مغفول.  و: آشکار، پنهان مدرسی داری نوع برنامه
های یادگیری است که نظام آموزشی به دلیل سنت و درسی مغفول شامل تمامی فرصت برنامه

ماند. هدف و کارکرد اصلی این مفهوم، جلب توجه ز میغفلت از ارائه آن به یادگیرندگان با
مل و اندیشه درباره چیزهایی است که از أهای درسی به تم گیرندگان برنامهو تصمی اندرکاراندست

 ( 1 :1395ایی موحد، صفاند. )درسی آشکار حذف شده دستور کار نظام آموزشی و از حوزه برنامه
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به عقیده آیزنر1- استاد سابق دانشگاه استنفورد- آنچه مدارس آموزش نمیدهند، میتواند به اندازه 
آنچه  آموزش  میدهند  حائز  اهمیت  باشد؛ چرا  که  محروم  کردن  افراد  از  فرصتهای  مختلف 
میتواند علاوه بر اینکه تأثیرات مخربی بر زندگی افراد داشته باشد، دانش آموختهها و تجربیات 

آنها را محدود کرده و تصویری تحریف شده از واقعیتها به دست دهد. )صفایی موحد، 1395: 1( 
با  روشن  شدن  برنامه درسی  مغفول  میتوان  نتیجه  گرفت  که  از  تبیین  مقوله  مفهوم  بیماری  با 
رویکرد اسلامی و دینی  غفلت گردیده است؛ در حالیکه تربیت دینی دو رویکرد دارد: دیدگاه اول 
درونی  و  متکی  بر  آموزهها  و  فرمانهای  دینی  است  و  دیدگاه  دوم  بیرونی  و  متکی  بر  تحلیلهای 

عقلانی است که تأ کید دین اسلام نیز بر مورد دوم است. 
این ربو بی شدن اتکا بر سه عنصر انتخاب آزاد، باور و شناخت و نهایتاً عمل  به دستورها  و 
 فرمانهای الهی است )زارع صفت و حکیمزاده، 1394: 9۷( و اتکا به کل کامل بخشی دیگر است 

که در دنیای صرفا مادی پیدا نمیشود. خداباوران با خدامحوری به درون خو یش روشنی میدهند و ً 
 با یاد خدا جاده سلامت و سعادت را میپو یند و دل آنان لبریز یاد خداست. )اسحاقی، 138۶: 11( 

نتیجهگیری 
با  توجه  به  سند  بنیادین  تحول  در  نظام  آموزش و  پرورش  جمهوری  اسلامی  ایران، هدف  نهایی  از 
تعلیم و تربیت رسیدن به »حیات طیبه« تعریف شده؛ ولی آنچه مشهود است بالا رفتن رقابتهای 
علمی مد نظر است، هر چند از تبیین رویکردهای دینی و مدد گرفتن از آنها در روند زندگی غفلت 

شده و یا کمتر پرداخته شده است. 
 هدف  نظام آموزشی صرفاً نباید  بالا رفتن  درصد  قبولیهای  دانشگاه  باشد؛  )علم  الهدی  و 

طهماسبزاده شیخلار، 138۷( بلکه رسیدن به مقام قرب الهی در هر مرحله از زندگی ملاک است 
و آن مستلزم ارائه بینش صحیحی از جهانبینی الهی در قالب برنامه درسی آشکار برای عموم افراد 
از جمله پرداختن به مقوله مفهوم بیماری جسمی مطابق با آموزههای اسلامی تا فرد  جامعه است، 
بتواند آرامش روحی و روانی خود  و اطرافیانش را حفظ کرده و بر عوارض و تأثیرات بیماری، داروها 
و دردها صبر  نموده  و  دچار  پریشانی  در  این  برهه  از  زندگی  نشود  که خود  مستلزم  تغییر  در  مبانی 
درسی، اصول، روشها، پرورش معلمان و مشاورانی است که دارای رویکرد دینی و مذهبی باشند تا 

در عرصه تعلیم و تربیت بتوانند بهترین راهکارها و روشها را بکار گیرند. 
برای تفهیم بیماری در برنامه اهداف بلندمدت آموزشی میتوان از تعابیر اهل بیت بهره گرفت. 

                                                           
1. Eisner 
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 :فرمایندمی علیامام 
گاه باشید که فقر نوعی بلا است و سخت تر از سخت بیماری تن و ،تر از تنگدستیآ

گاه باشید که همانا عامل تندرستی، تقوای دل است.  بیماری تن، بیماری قلب است. آ
 (  388)نهج البلاغه، حکمت 

 :کننداین زمینه چنین دعا می نیز در سجادامام 
سپاس تو را بر این  .تندرستی که همیشه از آن برخوردار بودم خداوندا! سپاس تو را بر آن

یك از این دو حال به شکرگزاری  دانم کدامو نمی بیماری که در تن من پدید آوردی
آیا هنگام تندرستی که  ؟است ترز این دو هنگام به سپاس اولیسزاوارتر است و کدام یك ا

و مرا در طلب رضایت و فضل خود  روزهای پاکیزه خود را بر من گوارا ساخته بودی
یا هنگام بیماری  ایمرا نیرو بخشیده ،ی که توفیق دادیچالاك گردانیده و برای ادای طاعات

نی ها فرستادی که بار پشت مرا از گناهان سبك گرداها پاك کردی و تحفهز آلودگیکه مرا ا
ه قدر نعمت پیشین را ام پاك سازی و متوجه کردی مرا کو از چرك معصیت که بدان آلوده

 ،و در این میان بدانم و به یاد من آوردی که به توبه زنگ گناه را از خویشتن بزدایم
ندیشه هیچ دلی نگنجد و هیچ نویسندگان برای من چندان عمل صالح نوشتند که در ا

های من رنجی برای آن عمل یك از اندام ارای بر شمردن آن را ندارد و هیچی زبانی
 (15لکه محض فضل و احسان توست. )صحیفه سجادیه، دعای نکشیده، ب

مدت ای جسمانی هر چند بلندعارضه ،وقتی فطرت انسانی فرد تکامل یافته باشدکه نتیجه آن
وند است خدا داند هدف از خلقتش عبودیتد و میشوگرایی و پوچی نمیسبب سقوط فرد به مادی

حیات طیبه و قرب الهی اهمیت دارد. زمانی که فرد به این او برای رسیدن به  و در این راه میزان تلاش
گاهی برسد و حقیقت زندگی را دریابد در ناملایمات زندگی دچار سر درگمی و هلاکت  ،مرحله از آ

 ها باشد.شود. بنابراین تربیت دینی باید به دنبال شکوفا شدن، ظاهر شدن و بالفعل شدن توانایینمی
   (9۷ :1394زاده، )زارع صفت و حکیم

 منابعفهرست 

یم .1  .قرآن کر
 .دنیای دانش : انتشاراتتهران .4(. ترجمه ابوالقاسم پاینده. چاپ1382) نهج الفصاحه .2
 .نهج البلاغه .3



 

 

34( / PURE LIFE, Vol. 7, No. 21 (Shawwal 1441. Khordad 1399. June  2020)  

   

 .صحیفه سجادیه .4
 .ثیر آن بر سلامتأت پذیری از دعاهای صحیفه سجادیه والگو (. 1392) احمدی فراز، مهدی .5

 .1۷-30: 1. شماره1. سالپژوهشنامه حکمت اهل بیت
 .زادهحسن . ترجمه صادقثواب الْعمال وعقاب الْعمال(. 1382) ابن بابویه، محمد بن علی .۶

بی : انتشاراتتهران  .ارمغان طو
 :تهران. ۶ای. چاپترجمه محمدباقر کمره .الْمالي(. 13۷۶) ابن بابویه، محمد بن علی .۷

 .کتابچیانتشارات 
. ترجمه )عدة الداعي( و نیایش آیین بندگی(. 13۷5) ابن فهد حلی، احمد بن محمد .8

 ی.نیاد معارف اسلامب : انتشاراتقم .غفاری ساروی حسین
 .10-20: 25. شمارهطوبی. هانقش خدامحوری در زندگی انسان (.138۶) اسحاقی، سید حسین .9

 بتصحیح. تحف العقول عن آل الرسول .(13۶3) ابن شعبه حرانی، حسن بن علی .10
 .شر الإسلاميمؤسسة ن :قم .غفاریاکبر  علی

بررسی (. 1389عزیزی ) . و فریدونشاکری، نزهت. راضیه سعادت، .بحرینیان، سید عبدالمجید .11
 :14. شماره4. سالاخلاق پزشکی. ثیر معنویت در روند درمان آنأنگرش بیماران نسبت به ت

148-131. 
 .سسه امام صادقؤم : انتشاراتقم. 23. چاپسیره پیشوایان(. 1390) پیشوایی، مهدی .12
نامه قرآن و )ویژه های قرآنیپژوهش .آزمایش در قرآن ابتلا و(. 13۷8) عبدالعلی پاکزاد، .13

 .342-3۷۷: 54-55. شماره مهندسی فرهنگی(
. ترجمه تصنیف غرر الحکم ودرر الکلم(. 13۶۶) الواحد بن محمدتمیمی آمدی، عبد .14

 اسلامی. دفتر تبلیغات : انتشاراتقم. درایتی مصطفی
عملکرد سیستم  بررسی رابطه نگرش مذهبی با سلامت روانی و(. 1388) نجمه حمید، .15

های ضد سلول انهدامی و /مهاری T هایکمکی، سلول T هایسلول) ایمنی بدن
 .۷3-8۷ :2. شماره5سال .شناختیمطالعات روان .(NK سرطانی

بخشی اثر ( 139۷). پرور، محسنگل . و محسنآقایی، اصغر .خیاطان مصطفوی، صدیقه .1۶
یت استرسآمو   اسلامی بر استرس، -با محتوای معنویت درمانی ایرانی زش مبتنی بر مدیر

 .۶2-80: 3. شماره۷. سالشناسی سلامتروان .افسردگی زنان مبتلا به فیبرومیالژیا اضطراب و
 .عروج : انتشاراتقم. 9چاپ .جهل شرح حدیث جنود عقل و. (1385) روح اللهسید خمینی،  .1۷
 باورهای مذهبی اساسی،(. 1388) پورحبیبی. و حمید حسین، محمدبیاضی .رجایی، علیرضا .18

. ۶ی(. سالشناسان ایرانروان) شناسی تحولیروان. می جوانانوسلامت عم بحران هویت و
 .9۷-10۷: 22شماره
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. بتصحیح قرآنالمفردات الفاظ (. 1312) ابوالقاسم حسین بن محمد راغب اصفهانی، .19
  .لمالع دار . قم:عدنان داودی صفوان

 و پیراپزشکی علوم .(WHO) سازمان بهداشت جهانی (.1389) رحیمی، غلامرضا .20
 .53-5۶: 1. شماره5نظامی. سال بهداشت

راهکارهای آن در  مراقبت معنوی و(. 1393) مرزبند. و رحمت الله زکوی، علی اصغر .21
 .۶. سالتاریخ پزشکی .حدیث های قرآن ومین سلامت معنوی بر مبنای آموزهأراستای ت

 .103-130: 21شماره
شناسایی  نگاه فرانوگرایان به برنامه درسی و(. 1394) زادهمحکب. و رضوان صفت، صادق زارع .22

. تربیت اسلامی پژوهش در مسائل تعلیم و .های اسلامیکید بر آموزهأ ها با تعوامل مغفول آن
 .85-103: 2۶. شماره23سال

. سرنوشت تقدیر و ؟سازدت را دگرگون میچگونه دعا سرنوش(. 1351سبحانی تبریزی، جعفر ) .23
 .۷0-۷3: 11. شماره13سال

 دولتخواه . و محمدموسوی اصل، سید مهدی .محمد صادق شجاعی، .فر، محمدرضاسالاری .24
 . تهران: انتشارات سمت.بهداشت روانی با نگرش به منابع اسلامی(. 1389)

 ی.رخانه شورای عالی انقلاب فرهـنـگدبیـ. تهران: 309شماره  .سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .25
 .مطبعة حیدریة :نجف .جامع الْخبار تا(.)بی. شعیري، محمد بن محمد .2۶
 . دانشنامه برنامه درسی.لبرنامه درسی مغفو  (.1395) سعید صفایی موحد، .2۷
 :تهران. 2چاپ .باقریمیرترجمه ابراهیم  .مکارم الْخلاق(. 13۶5سن بن فضل )طبرسی، ح .28

 .یفراهانانتشارات 
 .مطبعة حیدریة: نجف .مشکاة الْنوار في غرر الْخبار(. 1385طبرسی، علی بن حسن ) .29
 .مؤسسة فقه الشیعة :بیروت. مصباح المتهجد وسلاح المتعبد(. 1411) طوسی، محمد بن الحسن .30
 .سید محمد باقر موسوی همدانی . ترجمهالمیزانتفسیر (. 13۷4طباطبایی، سید محمد حسین ) .31

 .انتشارات اسلامی دفتر: قم. 5چاپ
 .عشق به عنوان برنامه درسی پوچ (.138۷زاده شیخلار، داود )طهماسب .علم الهدی، جمیله .32

 .1-2۶: 11. شماره3سال
سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد  رابطه بین هویت دینی و (.1385) انی، مریمخعلی .33

 .89-10۶: 1-2. شماره3. سالشناختیمطالعات روان .اسلامی
 :تهران .رسولی محلاتیبتصحیح هاشم  .تفسیر العیاشي .(1380) اشی، محمد بن مسعودعی .34

 .المطبعة العلمیة
 .109-121: 124. شمارهمبلغان .(1سیمای بیماری در اسلام )(. 1388مهدی ) فجری، محمد .35
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 .4۶-۷2 :۷. شمارهسراج منیر .احادیث حکمت بلایا با تکیه بر آیات و(. 1391کربلایی پازوکی، علی ) .3۶
 .سلامت روانی رابطه بین نگرش مذهبی و (.138۷پور )رئیس. و حفیظ الله محمد باقر کجباف، .3۷

 .31-43 :2شماره .2سال .شناسیروان مطالعات اسلام و
رکز م: تهران .بهبودی . ترجمه محمدباقرگزیده کافی(. 13۶3) کلینی، محمد بن یعقوب .38

 .انتشارات علمی و فرهنگی
  ه.اسو : انتشاراتقم. 3چاپ .ایکمره . ترجمه محمد باقرأصول الکافي(. 13۷5) وبکلینی، محمد بن یعق .39
 :تهران .آخوندیمحمد و  غفاریبتصحیح علی اکبر  .الکافي(. 140۷) کلینی، محمد بن یعقوب .40

 .دار الکتب الإسلامیة
 ؛س تنهاییاحسا دین، سلامت روان و(. 1394)زاده آرانی حسینی . و سید سعیدکلانتری، عبدالحسین .41

)مورد مطالعه:  سلامت روان با احساس تنهایی بررسی نسبت میان میزان دینداری و
 .25-44: ۶0. شماره2۶شناسی کاربردی. سال. جامعهشهروندان تهرانی(

 .الحدیث قم، دار .حسنی بیرجندیحسین  . ترجمهعیون الحکم والمواعظ(. 13۷۶لی بن محمد )لیثی واسطی، ع .42
 ا.انتشارات صدر :تهران. آشنایی با قرآن(. 1384مرتضی ) مطهری، .43
 ا.انتشارات صدر :تهران. (1مجموعه آثار )(. 138۶مرتضی ) مطهری، .44
 ا.انتشارات صدر :تهران. (8) مجموعه آثار(. 1384مرتضی ) مطهری، .45
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ابعاد سلامت  بررسی ارتباط بین سلامت معنوی و(. 139۶) حقیقی. و مرتضی فاطمه
 .83-91: 3. شماره3ل. ساسلامت پژوهش در دین و .عمومی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

 .دار إحیاء التراث العربي :بیروت. 2چاپ .جمعی از محققان . ترجمهالْنوار بحار(. 1403مجلسی، محمد باقر ) .48
 .دار الکتب الإسلامیة :تهران .تفسیر نمونه(. 13۷4) . و گروهی از نویسندگانیرازی، ناصرمکارم ش .49
 .سسه بوستان کتابؤم :قم .دانشموسی . ترجمه تفسیر کاشف(. 13۷8مغنیه، محمد جواد ) .50
  .کبیرانتشارات امیر :تهران. 23. چاپفرهنگ فارسی (.1385) معین، محمد .51
 بخشی دعا بر سلامت معنویاثر  (.1390) فراهانی، بهناز . و بهنازدهقانی، زهرا .نیکوگفتار، منصوره .52

  .83-90: 2ماره. ش2. سالشناختیهای کاربردی روانپژوهش. بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی
(. 1383) باباییو غلامرضا  .پور، فاطمهواثق رحیم .محتشمی، جمیله .فاطمه نوغانی، .53

 .49-5۶ :23. شماره10. سالحیات .آموزش فرهنگ دینداری بر میزان افسردگی ثیرأت
. درآمدی بر فلسفه طب(. 1380) روزنبرگ . و ریبنآندر پدرسون، استیگ .ولف، هنریک .54

 .انتشارات طرح نو :تهران .لحیمص ترجمه همایون



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

            
 

 

 

                       

                     

                     

                        

                        

                   

                   

                     

                 

                   

                  

                 

                       

                  

         

            

  

                   

                    

                 

          

 مفاهیم و ارزشهای دینی و قرآنی در بلایای همهگیر؛ چالشها و فرصتها 
 نویسنده: کیانوش دیگاله1 
 دریافت: 9318/99/02                           پذیرش: 9311/23/29 

 چکیده 

 دین اسلام ، دین عقل و خرد و عقلانیت و منطق است و در کتاب آسمانی آن که قرآن کریم است، تمامی راهحلها

 و دستورالعملهای لازم برای بشر فرستاده شده که با تدبر و تفکر عمیق میتوان به مفاهیم آن دست یافت و به

 سعادت رسید و در مورد بیماری کرونا نیز قرآن کریم راهحلهایی کاربردی دارد که سعی شده به شکل ساده و شیوا

 و پربار بیان شود؛ لذا کتاب بشارت و هدایت و انسانیت و تکامل و تفکر است و انسانها را به سمت زندگی امن و

 زیبا و مملو از آرامش و صحت و سلامتی سوق میدهد. به همین سبب، هر گاه و در هر زمان به سخنان و 

 رهنمودهای قرآن کریم عمل شد، سعادت و نیکبختی به سوی بشر سرازیر شد و هر گاه قرآن مهجور ماند، 

 مشکلات و بیماریها و مصائب گوناگون دامن بشر را گرفت. از طرف دیگر، خدای متعال همواره برای کمک به

 انسانها و مؤمنان آماده است و لطفش گسترده است و هر چند انسانها دیدار و عبادت با پروردگار را به تأخیر

 میاندازند؛ اما خداوند همیشه به اصطلاح برخط است و منتظر پیغام اتصال بندگی انسانهاست؛ لذا در 

 مشکلات و سختیها انسان را رها نمیکند و با نگاه مهربانه به بندگان مینگرد. بندگان ممکن است گاهی از

 خداوند غافل شوند؛ ولی خدای متعال هیچگاه از بندگان غافل نمیشود.  بر این اساس، بلاها و مشکلات و 

 بیماریهایی نظیر آنفلوآنزا، ویروس کرونا و دیگر بیماریها نیز برای آزمون گرفتن و ارزشیابی از بندگان است که

 اگر امید به آینده روشن و امید به زندگی در جامعه تزریق شود، میتوان بر این ویروس پیروز شد و آن را شکست

داد. در این مقاله تلاش شد با این طرح کلیت بحث به بررسی فرصتها و چالشهای مواجهه با چنین بیماریهای
 نوظهوری با تمسک به آیات قرآن کریم پرداخته شود. 

 واژگان کلیدی: مفاهیم دینی، ارزشهای دینی، بلایای همهگیر، ویروس کرونا، چالشها و فرصتها 

 مقدمه 

 دین اسلام دینی کامل و جامع و دربردارنده مفاهیم و موضوعات کاربردی برای زندگی است و هیچ امر و

 خصلت و کاری که در هدایت بشر لازم باشد، از دیدگاه قرآن دور نمانده است تا جایی که خداوند متعال

در این کتاب انسانساز، راهکارها و دستور العملهایی قرار داده است که توجه و اهتمام به آنها باعث
ایستادگی و به تدریج غلبه بر مشکلات و بیماریها میشود. 

                                                           
ران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران، گروه مهندسی عم. 1

kiakia987kia@gmail.com 
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به طور کلی، مشکلات در تمام دورانهای تاریخی وجود داشته و هیچ دورهای خالی از مشکل 
 نبوده است؛ لذا باید خود را برای چالش آماده نمود و با یاری خداوند از مشکلات رهایی یافت. 

 خداوند متعال صدای انسانها را میشنود1 و اعمال و رفتار و مشکلات و بیماریها و دغدغههای 

 انسان را میبیند؛ پس باید از خدا خواست در شرایط بحرانی، انسان را یاری کند و رحمت گستردهاش 

را بر مردمان جهان بگستراند که یکی از این راههای دفع بلا، دعا کردن است. دعا علاوه بر آرامش 
روحی و معنوی باعث افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس میشود. 
قرآن کریم میفرماید: 
 ذِین آم نُوا وت طْم ئِ َُّن قُ لُو بُ هُ مْ بِ ذِ کْرِ ال َّلهِ ألا بِ ذِ کْرِ ال َّلهِ ت طْم ئِ َُّن ا لْ قُ لُو بُ«؛ )رعد، 28( 

 »الَّ

آنها که به خدا ایمان آورده و دلهاشان به یاد خدا آرام میگیرد، آ گاه شو ید که تنها یاد 
 خدا آرامبخش دلهاست. 

 بنابراین، کسانی که ایمان بیاورند و مؤمن باشند و از دستورات الهی اطاعت کنند و حرام الهی را 

حرام دانسته و حلال الهی را حلال شمارند و از کارهای زشت و ناپسند دوری کنند و کار های نیک 
 و شایسته بیشتری انجام دهند، دلها و قلبهای ایشان با یاد خدا و توجه به خداوند است؛ همچنین 

یاد و ذکر خداوند باعث افزایش اعتماد به نفس و اطمینان خاطر میشود. پس اینکه دانست خداوند 
سرچشمه تمام خو بیهاست، به انسان انرژی و انگیزه و شور و نشاط میبخشد. 

 بیان این نکته لازم است که ذکر فقط به ذکر زبانی اختصاص ندارد و تمامی امور را در برمیگیرد؛ 
 ً 
از جمله ذکر کردار و اعمال و رفتار که اصطلاحا ذکر عملی گفته میشود،  چه اینکه اعتقاد 

 به خداوند در گفتار شکل میگیرد و سپس به شکل عملی نمود عینی پیدا میکند؛ لذا باید تلاش 

نمود که هم به صورت زبانی و هم به صورت عملی به یاد خداوند بود و این یادآوری پی در پی و در طول 
 شبانهروز سبب میشود خداوند بیش از پیش یاریاش را نصیب انسان بکند و بلاها را از او دور کند. 

با همین تبیین و ناظر به وضعیت بیماری عصر معاصر که شیوع و همهگیری ویروس کرونا است، 
 در این مقاله به بررسی فرصتها و چالشهای این مسئله و نحوه مواجهه با آن پرداخته میشود. 

بلا؛ آزمایش و سنت الهی 
بلاها، آزمونها و آزمایشها جزو سنتهای پروردگار خداوند است: 
ی زُ ا لْغ فُورُ«؛ )ملک، 2(   »ا َّل ذِي خلق ا لْم وْت وا لْحیاة لِی بْ لُو کُ مْ أ َُّی کُ مْ أ حْس نُ عم لًا و هُو ا لْع زِ

                                                           
 .39 ر. ک: ابراهیم، . 1
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و او بیازماید تا کدام نیکوکارتر است خدایی که مرگ و زندگانی را آفرید که شما بندگان را 
 مقتدر و بسیار آمرزنده است.

ها را مورد آزمون و امتحان قرار دهد که کدام یک از خداوند مرگ و زندگی را خلق کرد تا انسان
اگر آزمون و امتحان و ارزشیابی  ؛ چونتر هستندتر و با ایمانمنؤتر و مبندگان بهتر و  با اخلاص

ها عملکرد تر عمل کردند و کدام انسانها بهتر و خوبشود کدام انسانمینباشد، مشخص ن
و  ؛ البته این مشخص شدن برای خود انسان است نه خداوندی که خالق آسماناندمطلوبی نداشته

 زمین و انسان و همه مخلوقات است.
شود کجای کار که فرد متوجه میاز جمله این ؛امتحان دارای فواید بسیاری استبه طور کلی، 

گر آن کار اشتباه را تکرار کند که دیکوشد و سعی میایراد و اشکال دارد و در صدد رفع و بهبود آن می
 خودکنند و به حساب و کتاب ها خودشان، خویشتن را ارزیابی شود انسانباعث میچنین . همنکند

ا قبل از آزمون همه مثل هم هستند و ت؛ البته رسد که موعد مقرر و روز رستاخیز فرابرسند، قبل از این
 کند. این آزمون است که خوب و بد را از یکدیگر تفکیک می

و بر دارد  یهای مختلفهای الهی متنوع و گوناگون است و جنبهامتحانات و آزموناز طرفی، 
ا با گاهی فردی ر ؛دهدافراد را مورد آزمایش قرار می یخداوند به وسایل و طرق مختلفهمین اساس، 

های سخت و پست و گاهی با مشکلات و گاهی با بیماری و جایگاه ،مقامپول، شهوت، شهرت، 
 .دهد، مورد سنجش و آزمون قرار میمثل همین ویروس کرونا که عالمگیر شده آورملال

قرآن زمین در حال پایش و پاکسازی است. در  کهای که باید مورد توجه قرار بگیرد، ایننکته
فرماید؛ این اشاره می خودمهربانی و لطف و کرم و فضل  به خدای متعال آیات مختلفی کریم و در

تمام جهان  واز شرق تا غرب زمین  و ستبرای بشر بوده ا هاهمیشه و در همه زماننوع مهربانی، 
لذا در این شرایط  بارد؛چنان که هنگام بارش باران، بر سر همگان میرا فرا گرفته است؛ هم هستی

کید قرآن کریم، شایسته است  کروناشیوع ویروس خت س را حفظ خود خونسردی بنا به سفارش و تأ
 داد:و صبوری به خرج  نمود

ذِین  لا  یُوقِنُون  » ك  ال َّ ن َّ خِف َّ سْت  لا  ی  ق َّ و  هِ ح  عْد  الل َّ اصْبِرْ إِن َّ و  ]پیامبر[ پس  (۶0، روم)؛ «ف 
علم و یقین است و مراقب باش که مردم بی که وعده خدا البته حق و حتمی صبر پیشه کن

 تو را به خفت و سبکی نکشانند.و ایمان 

و گشایش  شدهحل به تدریج شود مشکلات سبب میو  صبر کلید حل مشکلات استبنابراین، 
اما صبر به معنای دست روی دست گذاشتن و منتظر معجزه بودن نیست،  ؛و فرج حاصل شود



 

 

   

ذِین  آ» ا ال َّ ه  ا أیَُّ کُمْ ی  نْفُس 
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بلکه باید مقاومت و ایستادگی به خرج داد و با برنامهریزی اصولی به مبارزه با مشکلات و بیماریها 
مثل همین ویروس کرونا رفت که بیتفاوتی معنا و مفهومی ندارد. 

باید به خاطر داشت که وعده الهی حتمی است و کلام الهی حکمت و علت و دلیل دارد؛ لذا 
انسان ها باید مواظب باشند در این شرایط همهگیری ویروس کرونا بر تقوا و ایمان خود بیفزایند و 
مردم را به خفت نکشانند. آنچه مهم است اینکه از این شرایط خانهنشینی اجباری در جهت تقو یت 

 معنو یت و ایمان استفاده کرد. 

ترس و گرسنگی و بیماری به مثابه عوامل آزمایش بندگان 
 قرآن کریم میفرماید: 

عِ ون قْ صٍ مِن الْْ مْوا لِ والْْنْ فُ سِ والثَّ مرا تِ وب َّشِرِ 
 

»ولن بْ لُونَّ کُ مْ بِ ش يْ ءٍ مِن ا لْخ وْ فِ وا لْ جُو
ال َّصابِ رِ ین«؛  )بقره،  55(  و  البته  شما  را  به  پارهای  از  سختیها  چون  ترس  و  گرسنگی  و 

نقصان اموال و نفوس و آفات زراعت بیازماییم و صابران را بشارت و مژده بده. 

با  ترس  و  وحشت  و  گرسنگی  و  کمبود  ثروت  و  اموال  و  آفات  مطابق  با  آیه  شریفه،  انسان  
 کشاورزی و خسرانها و سایر امور مورد آزمون و امتحان الهی قرار میگیرد و در این میان، صابرین و 

استقامت کنندگان بشارت و مژده و نوید دارند؛ زیرا مشکلات موقتی است و پیروز حقیقی انسانهای 
با ایمان و شکیبا و حلیم هستند، لذا بردباری یکی از ویژگیهای انسانهای موفق در برابر مشکلات 
است  و  برای  انسان  تلاشگر  و  زحمتکش  و  بردبار،  هیچگاه  توقفی  وجود  ندارد  و  همیشه  به  حرکت 

 خو یش ادامه میدهد. 

خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید 
یْکُمْ أ ل  نُوا ع  هِ  م  ی الل َّ یْتُمْ ۚإِل  د  ا اهْت  ل َّ إِذ  نْ ض  کُمْ م  ضُرَُّ لا  ی 

لُون   عْم  ا کُنْتُمْ ت  ئُکُمْ بِم  بَِّ یُن  مِیعًا ف  رْجِعُکُمْ ج   اید،ای کسانی که ایمان آورده (105، )مائده؛ «م 
گمراه شده است به شما زیانی به خودتان بپردازید. هر گاه شما هدایت یافتید، آن کس که 

 آگاه خواهد کرد. ،دادیدچه انجام میپس شما را از آن .بازگشت همه به سوی خداست .رساندنمی

و مراقب و مواظب  پرداخت ن بسیار مهم است و باید به خوددنیای انسان و خویشتبنابراین، 
و بدکاران در  انسان است چرا که بهشت پاداش اعمال نیک بود؛اعمال و رفتار و گفتار خویش 

 های نیکوکار و با ایمانکند که بهشت منزلگاه انسانبهشت جایگاهی ندارند و عدالت خداوند حکم می
 و با اخلاق باشد. 
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 فرمایند:در این زمینه چنین می علیالمؤمنین امیر
نْفُ »

 
یْس  لِْ هُ ل  ا إِن  هْلِه 

 
ة  لِْ اظ  م  ذِهِ اللُّ عُ ه  د  لا  حُرٌّ ی 

 
اأ ا إِلا  بِه  بِیعُوه  لا  ت  ة  ف  ن  ن  إِلا  الْج  م   ؛«سِکُمْ ث 
را  ]دنیا[ آیا آزادمردی نیست که این ته مانده طعام در دهان (45۶حکمت  ،نهج البلاغه)

ها را جز پس آن نیست،بهایی جز بهشت  های شمابه راستی برای جان به اهلش وانهد؟
 فروشید.نآن بها  به

را جز با بهشت  ، کوشید که دنیاامروزبا تلاش بسیار حتی در شرایط حساس باید  در نتیجه
پس  ؛تواند بهای آن باشد، به راستی که جان انسان ها ارزشمند است و فقط بهشت مینکردمعامله 

و در سالم نگه داشتن  بود خودباید بیش از پیش مراقب سلامتی و حفظ جان و سلامت روح و جسم 
 .کردها را عملیاتی و آن نمودهای علمی و اعتقادی و معرفتی توجه به توصیهکوشید و بدن خویش 
 فرماید:در قرآن کریم میمتعال خداوند 
امِهِ » ع  یٰ ط  انُ إِل  نْس  نْظُرِ الِْْ لْی   آدمی باید به غذای خود به چشم خود بنگرد. (24، )عبس؛ «ف 

عدم رعایت نکات  کارشناسان ته برخیبه گف یکی از علل پدید آمدن بیماری کرونابر این اساس، 
یید حلال و أکه نشان ت باشد غذا و محصولیتواند مصرف ها میکه یکی از این عدم رعایت تی بودبهداش

 .شدویروس کرونا  و چه بسا این مورد از عواملی باشد که منجر به انتشار جهانی استاندارد و بهداشت ندارد
 توجه کنند و هر غذایی را نخورند و در مورد حلال خویشای غذایی هها باید به وعدهانسان بنابراین،

 چون پای جان انسان در میان است. ؛این موارد توجه کنندو امثال  حرام بودن و ذبح شرعی و غیر شرعیو 

یع ؛ عامل امید  هاحل مشکلات و بیماری درتسر
انسان بیش از پیش تلاش و ود شزیرا سبب می ؛در زندگی حائز اهمیت است امید داشتن و امیدواری

 فرماید:می کریم خداوند متعال در قرآن کند.کوشش 
نُوط  » ئُوس  ق  ی  رَُّ ف  َّ هُ الش  س َّ إِنْ م  یْرِ و  اءِ الْخ  انُ مِنْ دُع  نْس  مُ الِْْ

 
سْأ آدمی  (49، )فصلت؛ «لا  ی 
و آسیبی اگر به وی شر و  خستگی و سیری نداردو  کندای خیر میتمن به طور دائمبه دعا 

 د.شوزود مأیوس و ناامید می، رسد

 تر از قبلد و مستحکمشرایط نیز ایمان خویش را حفظ کن ترینانسان باید در سختبر این اساس، 
 خیر و برکت از جانب خدا که تا زمانی امید داشته باشد کهبه سر برد نه اینبه خدا  واریبه افزایش امید

 از جمله باشد؛ بلکه در همه حالگزار خداوند سپاسین حالت و تنها در ا سرازیر شود اوبه سوی 
 شوند.نیوس أگرداند و مناز خداوند روی بر نیز شودمیهایی نازل ب و بیماریئهنگامی که مصا
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بنابراین، در این زمان که بیماری کرونا بر جهان بشری احاطه دارد، باید با توکل بر خداوند صبر 
پیشه کرد و نه تنها از خداوند مأیوس نشد؛ بلکه بیش از پیش به خدای متعال نزدیک شد و زمینه 
بندگی  را  فراهم  نمود؛  پس  باید  با  خداوند  طرح  دوستی  و  حلقه  اتصال  ایجاد  کنیم و  ایمان  راسخ 

داشته باشیم که این لحظات سخت به لطف و عنایت خدا خواهد گذشت. 
 قرآن کریم میفرماید: 

 ذِین أ سْر فُوا عل یٰ أنْ فُ سِ هِ مْ لا ت قْن طُوا مِ نْ ر حْم ةِ ال َّلهِ إِ َّن ال َّله ی غْ فِ رُ 
» قُ لْ یا عِبادِ ي الَّ

هُ هُو ا لْغ فُو رُ ال َّر حِی مُ«؛ )زمر،  53( ]ای  پیامبر[ بگو  ای  بندگانم  که  ال َُّذنُوب ج مِی عًا إِ نَّ
اسراف  بر  نفس  خود  کردید، هرگز  از  رحمت  خدا  ناامید  نباشید.  همانا خداوند همه 

گناهان را خواهد بخشید که او خدایی بسیار آمرزنده و مهربان است. 

خداوند آن قدر مهربان است که حتی نسبت به بندگانی که عصیان و گناه و اشتباه کردهاند نیز با 
رأفت برخورد میکند و گناهان و اشتباهات گذشته انسان را به شرط تو به و پشیمانی از گناه و با فضل 
خود میآمرزد. شاید این بیماری عالمگیر کرونا نیز به علت گناهان و عصیان انسانها نسبت 
به یکدیگر، نسبت به خداوند، نسبت به نباتات یا جامدات باشد؛ پس در این صورت، تلنگری است 

تا توجه را به اعمال خود جلب نمود و بهتر از قبل تقوا را در درون خو یش تقو یت نمود. 
 از طرف دیگر، برای اینکه چنین مشکلاتی که ناشی از نزول عذاب الهی است پیش نیاید، باید 

به خداوند توکل کرد و به صورت فردی و جمعی به درگاه خداوند منان دعا و تضرع نمو دو تلاش کرد 
با انجام کارهای نیکو و پسندیده، کمبودهای گذشته را جبران نمود. 

بخشش عظیم و گسترده خداوند نشان از لطف الهی دارد و برای این است که حتی انسانهای 
ناامید نشوند و بتوانند به راه راست بازگردند؛ لذا هر زمان انسان متوجه شود که راه را  مشرک نیز 

به اشتباه رفته است، میتواند بازگردد و تو به کند. 
در  عین  حال  و در  کنار  ایمان  و  اتصال  به  خدای  متعال،  لازم  است با  پذیرش شرایط  موجود  و 
بحرانی مثل همین وضعیت ایجاد شده با ویروس کرونا، امیدوارانه با کارهای جهادی و علمی برای 

ریشهکن کردن این ویروس اقدامات لازم را انجام داد. 
 خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید: 

 »یا أ َُّیها ال َّنا سُ ق دْ جاء تْ کُ مْ م وْ عِظة مِ نْ ر َّبِ کُ مْ و شِفاء لِ ما فِي ال َُّص دُو رِ و هُ دًی ور حْمة 
لِ ل مُؤ مِ نِین«؛  )یونس،  5۷( ای  مردم! نامهای  که  پند  و  اندرز  و  شفای  دلها  و  هدایت  و ْ ْ 
رحمت بر مؤمنان است از جانب خدایتان به سوی شما آمد. 
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لم ایجاد هر مشکلی که در عا؛ پس رحمت و شفا و درمان است أکریم، منشقرآن که نتیجه آن

های قرآنی و دینی و با تعقل و اندیشیدن و روی آوردن که باید با تمسک به آموزه حلی داردشود، راه
 های علمی و مطالعات دقیق به آن رسید.به آزمایش

های بهداشتی و تلاش نظر از رعایت دستور العمل، صرفکروناییشیوع ویروس در این شرایط 
 و ایجاد ارتباط عمیق با قرآن و تفسیر آن وس، قرائت قرآن کریمکن کردن این ویردر جهت ریشه

 بخشد.و امید فراوانی میشود و به انسان انگیزه های روحی و روانی میکاهش استرس و فشار موجب

 پشیمانی و حسرت افراد؛ از عوامل پخش خبر نادرست
 فرماید:قرآن کریم می

کُ » بَُّ ال  ر  ق  جِبْ ل  و  سْت 
 
دْخُلُون   کُمْ مُ ادْعُونِي أ ی  تِي س  اد  نْ عِب  کْبِرُون  ع  سْت  ذِین  ی  إِن َّ ال َّ

ین   اخِرِ م  د  ن َّ ه  را و خدای شما فرمود که مرا با بخوانید تا دعای شما  (۶0، )غافر؛ «ج 
با ذلت و خواری  یودزب ،مستجاب کنم. آنان که از عبادت من اعراض و سرکشی کنند

  دوزخ شوند.وارد 

ویژه ویروس کرونا، دعا و عبادت خالصانه ه ب هاای در امان ماندن از ویروسبربر این اساس، 
ای راهبردی باشد؛ پس لازم است به جای پخش اخبار تواند نسخهمیپیشگاه پروردگار متعال  به

گیری ویروس کرونا که جهان امروز با آن مواجه است، به دامن امن جعلی در وضعیت بحرانی و همه
های عملی در حلها و یافتن راهو ضمن تقویت بعد معنوی، مطالعات و پژوهشالهی پناه برد 

تواند مواجهه با این بیماری را سرلوحه کار خود قرار داد و فراموش نکرد که پخش اخبار جعلی می
 یکی از عوامل حسرت بندگان در امروز و فردای محاسبه الهی باشد.

ینی فروتنی و تواضع به جای غرور و   های شیوع ویروس کرونا؛ از درستکبرجایگز
و  دادقرار  خودهای روزانه خاکی بودن را در دستور کار و به اصطلاحتواضع و خشوع  نمودباید سعی 

یافتگی بیش های جدید و توسعهچنان که علم مدرن با ادعای فناورینمود؛ هماز تکبر و غرور پرهیز 
انده و امروزه غرور کاذبی که علم مدرن برای خود از یک سال است از مواجهه با ویروس کرنا درم

 ایجاد نموده بود، محلی از اعراب ندارد.
 فرماید:میکریم خداوند متعال در قرآن 

یمِ » رِ ك  الْک  بَِّ ك  بِر  ر َّ ا غ  انُ م  نْس  ا الِْْ ه  یَُّ
 
ا أ چه باعث شد به خدای  !( ای انسان۶، )انفطار؛ «ی 

 ؟ود مغرور گشتیکریم خ
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 ویروس کرونا سبب شد انسان بفهمد چقدر ناتوان است و در مقابل قدرت لایزال الهی تا چه حد 

ضعیف است؛ پس یکی از درسهای کرونا همین است که باید فروتنی را در زندگی خود جاری ساخت 
و نسبت به پول و دارایی و شهرت مغرور نشد و دانست که روزی باید به سرای باقی شتافت و این 
زندگی مادی دنیوی محدود و موقت و ناپایدار است، همچنان که بسیاری از ثروتهای انسان بر اثر 
یک زلزله یا بلایای مختلف از بین میرود؛ اما اخلاق و شخصیت نیکو و معنو یت و عنصر ایمان 

همیشه ماندگار خواهد بود. 
 قرآن کریم میفرماید: 
 ْ

 »وما أ رْس لْنا فِي ق رْ ی ةٍ مِ نْ ن بِ َّي إِ َّلا أخ ذْنا أ هْلها بِ ا لْبأسا ءِ وال َّض َّرا ءِ لع َّل هُ مْ ی َّض َّر عُون«؛ 
 ٍ

)اعراف، 94( و ما هیچ پیغمبری به شهر و دیاری نفرستادیم مگر آنکه اهلش را به شداید 
و محن مبتلا ساختیم تا به درگاه خدا تضرع و زاری کنند. 

مطابق با آیه شریفه، مشکلات و بلاها و امتحانها و بیماریها و مشقتها در هر دوره و برای هر قومی 
بوده و در آینده نیز خواهد بود و این مشکلات و بیماریها برای نزدیکی انسان به خداوند است و 
انسانها باید به درگاه خداوند استغاثه و انابه کند تا بلکه این بلا که امروزه و یروس کرونا است، 

 از جهان رخت بسته و نابود شود و یا فرجی فراهم آورد تا توسط دانشمندان علاج و واکسن آن ساخته شود. 
از طرفی، برخی گمان میکنند بلاها همیشه بد است؛ اما لزوما اینگونه نیست، چرا که خداوند ً 
 در قرآن کریم میفرماید: 
»وعس یٰ أ نْ ت کْر هُوا ش یْئً ا و هُو خ یْر ل کُ مْ وعس یٰ أ نْ تُ حِ َُّبوا ش یْئً ا و هُو ش َّر ل کُ مْ وال َّلهُ 

ی عْل مُ وأنْ تُ مْ لا ت عْل مُون«؛ )بقره ،21۶( چه بسیار شود که چیزی را مکروه شمارید، ولی 
خیر و صلاح شما در آن بوده و چه بسیار شود چیزی را دوست دارید و شر و فساد شما در 

آن است، و خدا میداند و شما نمیدانید. 

بنابراین، گاهی برخی بلاها و مشکلات سبب پیشرفت و آ گاهی و بسیاری از فواید مشخص و 
نامشخص  دیگر میشود که در آینده ثمرات  آن  آشکار  خواهد  شد؛ هر  چند  ممکن است سخت و 
رنجآور و ناخوشایند باشد، ولی سود و منفعت انسانها و مؤمنان در آن باشد، همچنان که ممکن است 

خواسته یا چیزی از طرف انسان خوب و خوش پنداشته شود؛ اما زیان و خسران او در آن باشد. 
نتیجه  آنکه  باید  به  مقدرات  الهی  راضی  و  خشنود  و  سپاسگزار  بود؛ چرا  که این  شکرگزاری 

موجب ازدیاد نعمات الهی خواهد شد: 
»وإِ ذْ تأذَّ ن ر َُّب کُ مْ ل ئِ نْ شک رْ تُ مْ لْ زِ یدنَّ کُ مْ ول ئِ نْ کف رْ تُ مْ إِ َّن عذابِ ي لش دِید«؛ )ابراهیم، ۷( 
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 ،وقتی که خدا اعلام فرمود شما بندگان اگر شکر نعمت به جای آرید [ریدوبه خاطر آ]و 

 عذاب من بسیار سخت است. ،افزایم و اگر کفران کنیدبر نعمت شما می

گردد و اگر ناسپاس و میافزون  اشماگر شکرگزار باشید، نعمت  مفهوم آیه شریفه این است که
حتی در این  باید تلاش نمودپس  گردد؛سلب می اعطا شده به شمانافرمان و ستمگر باشید، نعمت 

و افکار مثبت با و  نمودخارج خود از ذهن را کرونا فراگیر شده است، افکار منفی  ویروسشرایط که 
گاهانه با  . این ویروس اقدام نمود دعا به درگاه الهی در راه مواجهه علمی و آ

شاید این مصیب و بلا به خاطر گناهان و اعمال طور که قبلًا اشاره شد، از طرف دیگر و همان
 ها باشد:ناشایست انسان

ثِیرٍ » نْ ک  عْفُو ع  ی  یْدِیکُمْ و 
 
تْ أ ب  س  ا ک  بِم  ةٍ ف  کُمْ مِنْ مُصِیب  اب  ص 

 
ا أ م   چهو آن (30، )شوری؛ «و 

در صورتی که خدا  ،خود شماست همه از دست ،رسدشما می از رنج و مصائب به
 کند.بسیاری از اعمال بد را عفو می

بنابراین، نعمات الهی فراوان است و امکان شمارش آن برای بشر وجود ندارد که از همین گستردگی 
نعمات باید دانست که بهترین دستگیره برای مشمول عنایت الهی قرار گرفتن، تمسک به خدای 

 تعال است و به تعبیر سعدی شیرازی:م
 است بیرون عدد ز خدایا بار نعمتت

 

 شکرگزار نکند هرگز تو انعام شکر 

 (25 هقصید)سعدی،   
 بستری برای تبدیل تهدید به فرصت ؛فضای مجازی

 :فرمایدخداوند متعال در قرآن کریم می
هِ » وْمِ انِ ق  َّ بِلِس  سُولٍ إِلا  ا مِنْ ر  ن  لْ رْس 

 
ا أ م  هُمْ و  ن  ل  یَِّ ب  یُ هْدِي  لِ ی  اءُ و  ش  نْ ی  هُ م  َّ یُضِلَُّ الل  ف 

کِیمُ  یزُ الْح  زِ هُو  الْع  اءُ و  ش  نْ ی  و ما هیچ رسولی در میان قومی  (4، )ابراهیم؛ «م 
گاه خدا هر که بیان کند، آن [معارف الهی را]ها نفرستادیم مگر به زبان آن قوم تا بر آن

رساند و او رد و هر که را خواهد به مقام هدایت میگذارا خواهد به ضلالت وا می
 خدای مقتدر داناست.

ها و رسانها برای تبدیل تهدید ویروس کرونا به فرصت، استفاده از بستر پیامیکی از راهدر این میان، 
 که با زبان خود مردم، پس امروزه کههای اجتماعی است. خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد مگر اینشبکه

در این فضا  نمودفضای مجازی و سایبری است، باید سعی معاصر، و جهان  ایرانیزبان مردم و جامعه 
 کرونا ه ویروسو حال که به علت فاصله اجتماعی برای شکستن زنجیر داشت ایحضور فعالانه و خردمندانه



 

 

46( / PURE LIFE, Vol. 7, No. 21 (Shawwal 1441. Khordad 1399. June  2020)  

   

از بستر فضای مجازی ، بهتر است استهای بهداشتی و درمانی به ماندن در خانه و رعایت توصیه ناگزیر
ویژه جوانان ه ب و را میان مردم و جهانیان الهیو معارف و احکام  نموداستفاده  دینیبرای پیشبرد اهداف 

 . دادبه صورت برخط پاسخ  موجود و شبهات الاتؤو به س دادایشان نشر سن متناسب با 
را بخواهد و اراده کند  خداوند هر انسانیشود که در انتهای آیه مورد اشاره چنین دریافت می

تواند ذلیل و هر کسی را بخواهد می س وو بلا را از او دور نگه دارد و بالعک نمودهتواند موفق می
و  ثیرگذاری بیشتری داشتأتا ت گفتها سخن با زبان مشترک با انسان نمودباید سعی  ؛ پسکندخوار 

 مخاطبجان  دل و برتوان می ر فرد باشد،این ایجاد رابطه معنوی با زبان ه اگرو  ثرتر واقع شدؤم
 .وارد شد و اثربخشی انتقال و القای معانی را مضاعف نمود

 گیرینتیجه
کید بر حفظ و اتصال رشته بندگی با خدای متعال و رجوع به آیات مطابق با یافته های این مقاله که تأ

کید بر نقش و اهمقرآنی در وضعیت همه یت دعا و استمداد جستن از گیری ویروس کرونا داشت، تأ
قدرت لایزال الهی در کمک به بندگان در مسیر جستجو و کاوش علمی به منظور ساخت واکسن و 

 کنی این ویروس است.ریشه
اگر به صلاح و  ،خواسته شودچه از خداوند  هر؛ چرا که دعا کردن خسته شداز  بنابراین، نباید

 .دشوباشد، محقق می بشرخیر 
کرونا مصونیت داشت و ویروس های مختلف از جمله که در برابر بیماریرای اینبدر مجموع و 

پس باید در حفظ داد؛ سالم ماند، باید به حفظ و تقویت سلامت جسمی و روحی و معنوی اهمیت 
و تحقیق و تفحص  نکردو هر خبری را به راحتی در جامعه منتشر  بودسلامت روانی جامعه کوشا 

ویژه در ه باین مطلب  .دادخبر را در صورت صلاحدید جامعه انتشار  قین،و پس از کسب ی نمود
از حیث گستره فضای مجازی باید  شرایطی که ویروس کرونا در جامعه در حال پخش شدن است،

که زندگی عمومی مردم را مختل  این ویروسانتشار نباید علاوه بر  مورد توجه جدی قرار گیرد؛ لذا
شود که از مصادیق عینی در جامعه پخش  نیزهای ناروا پراکنی و تهمته، ویروس شایعنموده است

 .  معصیت فردی و اجتماعی است

 منابعفهرست 

یم .1  .قرآن کر
 .نهج البلاغه .2
 برنامه گنجور. .مواعظسعدی شیرازی، ابومحمد مشرف الدین.  .3



 

 

 

 

منطق کیفی حلم و استقامت ذیل آثار فردی و اجتماعی به ابتنای آموزههای دینی 
)مطالعه موردی: ویروس کرونا( 
 نویسند گان: زهرا شیردل1، وجیهه شیردل2، دکتر محمدشتا بدرا3 
 دریافت: 9318/92/05                           پذیرش: 9311/03/99 

 چکیده 

 یکی از مسائل بشر در تمامی اعصار نحوه مواجهه با سختیها و شدائد بوده است که کیفیت مواجهه را به سوی 

 آزمون و خطا در نحوه مدیریت وقایع و حوادث سوق داده است؛ اما وقتی این وقایع به سوی مصیبت در غم از 

 دست دادن عزیزی و یا مهیا کردن زمینه عصیان و گناه و یا نافرمانی و سایر آثار مترتب بر زندگی در سرای مادی 

 پیش میرود، بر صعب و سختی آزمون و ابتلا افزوده میشود؛ لذا انسان با اعطای نعمت ویژهای از جانب 

 خداوند، مزین به نعمت صبر و حلم و استقامت شد که میتوانست او را از مواجهه با هر گونه سختی و مضیقهای 

 موفق کند و با افزودن بر قدرت کنترل درونی و کنترل تمامی قوا به ویژه خشم و غضب در مسیر بازگرداندن آرامش 

 و سکینه و طمأنینه به زندگی گام بردارد. بنا به اهمیت این موضوع که نقش مهمی در رشد مادی و معنوی در 

 زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی دارد، پژوهش حاضر که با استفاده از مطالعات کتابخانهای و روش تحقیق 

توصیفی تدوین شد، تلاش نمود با بررسی مقوله به ابتنای مصادر ثقلین کبیر- قرآن و روایات- به تبیینی از آثار و 
 تأثیرات صبر و ایستادگی بر زندگی فردی و اجتماعی بپردازد که نتایج تحقیق نشانگر اهمیت »عاملیتی« فضیلت 

 حلم و بردباری و استقامت و خصایص آن در دین اسلام و فطرت انسانی بود که به مثابه فصل مشترک خلقت 

 انسان در مواجهه با تنگناهای تاریخی است؛ تحقق مقامی که صابران و استقامتورزان با مزین شدن به آن به ویژه 

 در مواجهه با بلایای همهگیری مثل شیوع ویروس کرونا که به مثابه یکی از خانواده سلسله شرور طبیعی، بلای 

عصر معاصر شده است، مسیر گشودهسازی برکات الهی را در منطق کیفی سفر معراجی به عالم معنا با پای دل 
 طی میکنند و به همین منظور به ارائه بحثی مستوفا در کیفیت مواجهه با ویروس کرونا پرداخته شد. 

 واژگان کلیدی: حلم و استقامت، آثار فردی، آثار اجتماعی، آموزههای دینی، ویروس کرونا 

 مقدمه 

حلم و استقامت در ادبیات و مبانی دینی به عنوان اکسیری است که راه گشایش و فتح برای رسیدن به 
درجات بالای انسانی را باز میکند. 
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امام صادق خطاب به پسر جندب میفرماید: 
»ل وْ أن شِیعتنا ا سْتقا مُوا لصافح تْ هُ مُ ا لْملائِکه«؛  )ابن  شعبه  حرانی،  1400:  219( 

اگر شیعیانمان استقامت ورزند، ملائکه با آنها دست میدهند. 

بر این اساس، حلم و ایستادگی که از آن با تعابیر مختلفی مثل صبوری، تصبر یا خود را به صبر 
عادت دادن، شکیبایی، استقامت، پایداری و مقاومت و یا سایر تعابیر یاد میشود، از عوامل مهم در 
مسیر رسیدن به موفقیت با تحصیل اهداف است؛ چرا که حوادث و مشکلات در مسیر رسیدن 
به مقصد بسیار است، اما باید روحیه استقامت را در خود پرورش داد تا بتوان این راه را به بهترین 

شکل طی کرد و به مقصد رسید. )ر. ک: محمدشاهی، حلقه علمی بلاغ( 
از طرف دیگر، درک معنایی و باطنی مقام صبر که در مبانی دینی از جایگاهی رفیع برخوردار 
است، نمایانگر ضرورت و اهمیت این فضیلت بزرگ انسانی است؛ چرا که زیست انسانی و عالم 
خلقت متکثر  از  ابتلائاتی  است  که  در  موارد  زیادی  با  مضایق  و  رنجهایی  همراه  است  که  گوهر 
انسانی  در  مواجهه  با  این  سختیها  صیقل  میخورد  و  به  استناد  مبنای  مقاومت،  هر  چه  انسان  در 
 مسیر رو به جلو از صبر و استقامت و حلم درونی و بیرونی برخوردارتر باشد و مجهز به این سلاح 

 ً
تدریجا اثرگذار شود، مسیر عبودیت را تا ایصال به مقام لقاء به صورت هموارتری طی میکند. 

بر  این  اساس،  در  مقاله  حاضر  تلاش  میشود  با  تمرکز  بر  هدف  اصلی  که  عبارت  است  از 
 مفهومشناسی منطق کیفی حلم و استقامت و آثار آن به این پرسش راهبردی پاسخ داده شود که آثار 

صبر و ایستادگی در زندگی فردی و اجتماعی به ابتنای آموزههای دینی چیست و چگونه اثبات میشود؟ 
البته  در  حوزه  پژوهش،  تحقیقات  گستردهای  انجام  شده  که  این  پژوهش  نیز  در  راستای  سایر 
 تحقیقات، میتواند با رویکردی جدید و دستهبندی سادهتری به تبیین مسئلهای مهم در طول خلقت 

بشری بپردازد. بیان این نکته لازم است که مورد بررسی مطابق با رویکرد نقلی و مبانی مرجع دینی 
 اعم از قرآن کریم و سنت و سیره خواهد بود. 

مبانی نظری منطق کیفی حلم و استقامت 
صبر و حلم و استقامت در لغت به معنی آهستگی، شکیبایی، بردباری، شکایت نکردن از بلاها و 
شداید و انتظار فرج است )معین، 1385: 534( و در اصطلاح به خودداری نفس بر طبق مقتضای 

عقل و شرع گفته میشود. )راغب اصفهانی، 13۶2، ج1: 523( 
این  نوع  صفت  که  یکی  از  مجموع  صفات  و  فضایل  اخلاقی  و  بلکه  دینی  به  شمار  میآید، 
رهنمون ساز  به  معنا  و  مفهومی  از  مسائل  و  موضوعات  است  که  انسان  را  در  مواجهه  با  شداید  و 
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کند و مرکبی آماده برای حرکت است؛ چرا که تا مرکبی آماده در اختیار آبدیده می تنگناها به اصطلاح
 پذیر نخواهد بود.انسان نباشد، شرایط رسیدن به مقصد، امکان

 فرمایند:می نبی مکرم اسلام
بٍ » رْک  یْرُ م  بْرُ خ  ( صبر، بهترین مرکب 29: 1342؛ )مشرف الشامی العاملی، «الص 

 سواری است.

توان برای غلبه بر مشکلات میو استقامت بر این اساس، با استعانت از حلم و بردباری 
 مستمسکی وثیق در مسیر تحقق اهداف تکیه کرد. به

ای اشاره شده در قرآن کریم، صبر و حلم از اهمیت ویژهبه طور کلی، در بین صفات اخلاقی 
خلق که اشرف مخلوقات و برترین  برخوردار است تا جایی که حتی وجود مقدس رسول اکرم

سفارش و بلکه امر شده است که و استقامت ورزیدن به صبر و شکیبایی  خدا از ازل تا ابد است،
 د:نشان از عظمت این صفت در ساحت قدس ربوبی دار

سُل» - زْمِ مِن  الرُّ ولُوا الْع 
ُ
ر  أ ب  ما ص  اصْبِرْ ک  گونه که ( پس صبر کن آن35؛ )احقاف، «ف 

 پیامبران اولوالعزم صبر کردند.
قِمْ » - اسْت  ا ف  م  مِرْت   ک 

ُ
نْ  أ م  اب   و  ك   ت  ع  لا   م  هُ  و  وْا إِن َّ طْغ  ا ت  لُون   بِم  عْم  صِیر   ت   (112، ؛ )هود«ب 

 کند رجوع خدا به تو همراهی با که کسی و کن پایداری و امتاستق مأموری که چنان پس
 .داناست و بصیر کنید،می شما چه هر به خدا که نکنید تجاوز الهی[ حدود ]از و باشد پایدار نیز

 اهمیت و عظمت آیه اخیر تا حدی است که حضرت پس از نزول این آیه فرمودند:
تنی» ب  ی َّ ةُ  ش  کانِ  هودٍ  سور  با  هود سوره (199: 1، ج1403ابن بابویه، ؛ )«ةِ الْی   هذِهِ لِم 

 آیه مرا پیر کرد. این نزول

کید و تمرکز بر صفت صبر و حلم  در و ایستادگی در منطق قرآن کریم و در عین حال، این تأ
های بزرگی در نظر گرفته شده که برای صابران پاداشچه این اجر و مزد نیست؛پیشگاه الهی بی 

 حاکی است وبه مثابه نیکوترین صورت بیان شده  حق تعالیاین پاداش در کلام بزرگ بودن است که 
 دنیایی است:از غیر قابل توصیف بودن پاداش آن با محاسبات مادی و این

لُون» عْم  نِ ما کانُوا ی  حْس 
 
هُمْ بِأ جْر 

 
رُوا أ ب  ذین  ص  ن  ال  ی  جْزِ ن  ل  ( و به طور 9۶؛ )نحل، «و 

 ت پاداششان را خواهیم داد.مسلم به نیکوترین صور
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این  بزرگ  بودن  پاداش  تا  بدانجا  ادامه  مییابد  که  امام  جعفر  صادق از  پدر بزرگوارشان 
امام موسی کاظم چنین نقل مینمایند: 

من در برابر کارهایی از غلامم و برخی افراد خانوادهام صبر میکنم که گویی از حنظل در کامم 
تلختر  است.  هر  کس  شکیبایی  کند  و  خویشتندار  باشد،  بدین  پایداری  درجه  روزهگیر  شب 

زندهدار و درجه شهیدی که در رکاب پیامبر شمشیر زده است، به دست آورد. )قمی، بیتا: 22۶( 

در ادامه به برخی از مهمترین پاداشهای مورد اشاره در قرآن کریم پرداخته میشود: 
- بهرهمندی از نعمات خاص )ر. ک: انسان، 12( 
- پاداش مضاعف )ر. ک: قصص، 54( 
- وصال به مقام محمود )ر. ک: اسراء، ۷9( 
 - استقرار در جایگاه امن و مطمئن )ر. ک: فجر، 2۷-28(. 

به واسطه همین اهمیت صبر و ایستادگی در مصادر مرجع دینی بر مزین ساختن خود به این صفت 
در تمامی سکنات و حالات تأ کید شده که گاهی با توصیه و سفارش است و گاهی به صورت امری 
و دستوری؛ همچنان که در قرآن کریم که واژه صبر و مشتقات آن 103 بار به کار رفته، در برخی آیات 
به صورت امری با تعبیر »إصبر« به کار رفته )ر. ک: انفال، 4۶؛ اعراف، 8۷؛ یونس، 109؛ طه، 130؛ 
هود،  115و49؛  کهف،  28؛  روم،  ۶0؛  غافر،  ۷۷و55؛  لقمان،  1۷؛  طور،  48؛  قمر،  2۷؛ 
 مزمل، 10؛ معارج، 5( و در آیات دیگر به همراهی خداوند با صابران و دوست داشتن آنها توسط 

 َّ
خدای  متعال  با  تعابیر  »إِ َّن الله مع ال َّصابِ رِ ین«  یا  »واللهُ یُ حِ َُّب ال َّصابِ رِ ین«  اشاره  شده  است. 
)ر. ک: بقره، 249و153؛ آل عمران، 14۶؛ انفال، ۶۶و4۶( 
در روایات نیز این معنا به فراوانی مشاهده میشود که جهت تجنب از تطویل به یک نمونه اشاره میشود: 

امیرالمؤمنین  علی در  وصیت  مشهوری  که  خطاب  به  امام  حسن  مجتبی مرقوم  داشتهاند، 
ایشان را به پوشاندن لباس صبر سفارش نموده است: 
»وأ شْ عِ رْهُ بِ الص بْرِ«؛ )نهج البلاغه، نامه 31( لباس صبر بر قلب بپوشان. 

نکته قابل تأمل و پرمعنا  در  این  میان،  تحو یل  بردن  صبر  بر  قلب  است؛  چه  اینکه  منظور  این 
است  که  حلم  و  استقامت،  همانند  لباس  زیر  به  قلب  میچسبد  و  با  متن  و  حاق  قلب  تماس  پیدا 
میکند؛ لذا این نوع لباس که در قلب تأثیر دارد، حالتی در قلب به وجود میآورد که او را از جزع و 

بیتابی رها میسازد. )مصباح یزدی، 1382، ج1: ۶2( 
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ل اخلاقی در دین یری با توجه به منظومه هماهنگ فضاکه صفت حلم و بردبامطلب دیگر این
ن هر فضیلت و ل را دارد؛ چرا که برای آراستیساز تحقق سایر فضارگستر و زمینهاسلام، نقش چت

طاقتی و ای از خود و جامعه، صبر لازم است و صبوری باید کرد؛ چون هر کجا بیپیراستن هر رذیله
جویی هدف خود بریده شده و پیش آید، فرد و جامعه از پی و عدم ایستادگی صبری و ناشکیباییبی

ل یبودن با سایر فضالاوه بر هماهنگ دارد؛ لذا صبر و حلم عبه سمت ارتکاب و عصیان گام برمی
 ل دارد.یل و تجنب از رذایساز برای تحقق سایر فضاو زمینه انسانی، نقشی چترگستر

توان در مناسبات تاریخی حاکم بر تاریخ مشاهده کرد که همواره در جدال قرینه مدعا را می
با خروجی « پذیرسلطه»و « گرسلطه»بندی گری نظام سلطه با تقسیمو ستیز و سلطه« حق و باطل»

نظام بر سلطه در حال  در نقطه مقابل آن، وغلط آن در قالب کشورهای جهان اول تا جهان سوم 
جولان بوده و تا قیام قیامت چنین خواهد بود؛ لذا مقاومت و ایستادگی در مقابل نظام سلطه که 

ادار است، دشمن را و« قلدری»منطق او تطمیع و ارعاب و تهدید است و به اصطلاح با زبان 
کند؛ اما هر چه در مقابل دشمن با تمسک به رویکردهای سازش و به اصطلاح نشینی میعقب به
 آورد.تر شده و بیشتر یورش میمواجه شد، دشمن جری« دیپلماسی لبخند و التماس»

توان از سرگذشت که می نمایدتشریح می ایگونهقرآن کریم، وضعیت دشمن در نظام سلطه را 
 برد:« منطق مقاومت»، پی به رمز و راز آن در ارتباط با «سگ»ن و تمثیل ایشان به تکذیب کنندگا

وْ » ل  ا و  اهُ شِئْن  عْن  ف  ر  ا ل  هُ  بِه  کِن َّ ل ٰ د   و  خْل 
 
ی أ رْضِ  إِل 

 
ع   الْْ ب  ات َّ اهُ و  و  لُهُ  ه  ث  م  لِ  ف  ث  م  لْبِ  ک   إِنْ  الْک 

حْمِلْ  یْهِ  ت  ل  ثْ  ع  لْه  وْ  ی 
 
تْرُکْهُ  أ ثْ  ت  لْه  لِك   ی  لُ  ذ ٰ ث  وْمِ  م  ذِین   الْق  بُوا ال َّ ذ َّ ا ک  اتِن  اقْصُصِ  بِآی   ف 

ص   ص  هُمْ  الْق  ل َّ ع  رُون   ل  ک َّ ف  ت   رفعت را او آیات آن به خواستیممی اگر و( 1۷۶اعراف، ؛ )«ی 
 صورت این در و ،گردی نفس هوای پیرو و فروماند زمین به او لیکن بخشیدیم،می مقام
 خود حال به را او یا و کنی حمله او بر اگر که ماند سگی به او حال حکایت و مثل

 تکذیب آن به علم از بعد را ما آیات که مردمی مثل است این. کشد زبان عوعو به واگذاری
 .آیند فکر به که باشد بگو، حکایت این پس. کردند

پذیری کمتر شود هزینه مقاومت و ایستادگی از هزینه سازش به مثابه ظلمبه همین سبب گفته می
های اقتصادی و جنگ نرم است که با تحکیم ها، مقاومت در عرصهاست که از جمله این ایستادگی

« 1اقتصاد مقاومتی»های جامع تراوشی ذیل سیاستزایی و برونهای درونی اقتصاد با درونبنیان
اقتدار درونی  اثر کرد و همینهای تحریمی را خنثی یا کمتوان حربه دشمن در اعمال سیاستمی

                                                           
1. Resistive Economy 
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های اقتصاد شود؛ چرا که تکانههای تحریمی را در آینده موجب میموجبات کنار گذاشتن حربه
 زا نخواهد داشت و یا واجد آثاری حداقلیهای تحریمی، آثار منفی بر اقتصاد درونجهانی و سیاست

 واهد گذاشت:های اقتصاد کلان جامعه نخای در معیشت و شاخصخواهد بود که تأثیر گسترده
 کم دیگران به را ما احتیاج و جوشدمی درون از که اقتصادی یعنی مقاومتی؛ اقتصاد

ای، )امام خامنه دهد.می افزایش خارجی هایتکانه مقابل در را کشور استحکام و کندمی
 (1395آبان  2۶دیدار با مردم اصفهان، 

بر سایر صفات اخلاقی و ادگی مقاومت و ایستقرآن کریم با توجه به نقش صفت از طرفی، 
انسانی و هماهنگی آن با سایر صفات، گاهی همین معنای صبر و حلم را در تعابیر دیگری به کار 

 شود:های آن اشاره میبرد که به برخی از نمونهمی
 (24)ر. ک: سجده،  یقین -
 (33؛ شوری، 19؛ سباء، 31؛ لقمان، 5)ر. ک: ابراهیم،  شکر -
 (42)ر. ک: نحل،  وکلت -
 (153)ر. ک: بقره،  نیایش -
 (.11عمل صالح )ر. ک: هود،  -

قرار و ایستادگی و خود را در موضع صبر  مقاومتلازم است که صبر و حلم و  بیان این نکته نیز
مفهومی مشترک بوده و بر پایداری  ،که از حیث معنایی و کلیاتدر عین این آندادن و عادت دادن به 

های کاریاما به واسطه ریزهگذارد؛ داشته و بر بلندای عرفان گام میو مقاومت و مناعت طبع تمرکز 
که به این وجه اشتراکی و  شودها مشاهده میمفهومی در مبانی دینی، تمایز مستتری نیز میان آن

 شود.افتراقی اشاره می
 معتقدند:و حلم ایستادگی میان صبر  قائلین به عدم تفاوت

( 145: 12، ج1414؛ )ابن منظور، «معناه الصبور فی صفة الله عز وجل: والحلیم» -
 حلیم که یکی از صفات پروردگار است، معنایش صبور است.

؛ «وصف الله بالصبر انما هو بمعنی الحلم وهو تأخیر العقوبة عن المستحقین لها» -
خداست؛  ( توصیف خداوند به صبور بودن، معنایش حلم125: 1تا، ج)حقی بروسوی، بی

 نداختن عذاب کسانی که مستحق عذاب هستند.یعنی تأخیر ا
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 :معتقدنددر نقطه مقابل این دیدگاه، قائلین به تفکیک و تفاوت هستند که این دسته 
 .(253: 1412)راغب اصفهانی،  ؛«الحلم: ضبط النفس عن هیجان الغضب» -
الحلم بمعنی إنضباط النفس والطبع عن هیجان الغضب وعن الإحساسات » -

ون والطمأنینة والصبر فی مقابل ما لا یلائم الطبع فی مقابل وحصول حالة السک
 .(2۷2: 2، ج13۶0؛ )مصطفوی، «العجلة والطیش والنزق و الغضب

حلم خودداری شخص در برابر هیجانات غضب و احساسات و به دست آوردن  -
 حالت آرامش، اطمینان و بردباری است، در برابر عجله که با طبع بشر سازگاری ندارد.

داری در تابی و جزع و فزع نمودن و حالت خویشتنضد و مقابل بیو ایستادگی  صبر -
شود و انسان باید در برابر ناملایمات و اموری است که از بیرون بر انسان وارد می

داری نموده و مشکل را حل کند؛ اما حلم در مقابل خشم و غصب برابر آن خویشتن
ای پیش آمد و او عصبانی نشد، دثههاست؛ یعنی اگر برای انسان حاو ضد آن

 صبر نیست، بلکه جزو حلم است. جزواین 
شود، اگر این غضب او را به عنوان مثال؛ هر گاه بار سنگین غضبی بر انسان وارد می

شود که حلیم نیست، وم میوادار کرد که خلاف بگوید و دست به خلاف بزند، معل
را مهار کرد و این بار سنگین غضب را آن طیش و حمله و خشم  ،اما اگر عند الغضب
گویند گویند او شخصی حلیم است که در تعبیرات فارسی میبه دوش کشید، می

بردبار است. چنین شخصی از درون استوار است و آتشفشان خشم خود را فرو 
کند نه بر اساس هیجان و عواطف و کشد و بر اساس عقل و علم رفتار میمی

 (1394ی آملی، جواداحساسات. )ر. ک: 
ما یأمنها الفرق بین الحلیم و الصبور ان المذنب لا یأمن العقوبة فی صفة الصبور ک -

( فرد گناهکار در برابر شخصی که 125: 1تا، ج)حقی بروسوی، بی فی صفة الحلیم؛
صفت صبور دارد، ایمن از عذاب نیست؛ اما در برابر شخصی که صفت حلیم دارد 

 از عذاب ایمن است.
صبر وجود دارد، اما در مرتبه کلامی و در مقام حفظ ظاهر است؛ یعنی اگر  گاهی -

کسی فرد مواجه شده با مشکل که به عنوان مثال فرزند یا عزیزی از دست داده، دچار 
که او  ورشکستگی مالی شده و مواجه شده با هر مسئله دیگر را مشاهده کند در حالی

گاه این  در مقام تحمل قرار دارد؛ اما هر کند اوگمان می به طور طبیعی ،آرام است
 تحمل به چشیدن لذت آزمون و ابتلای الهی مبدل شود و فرد صبور بداند و بفهمد که
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این محمل صبر، آزمون و امتحانی برای ارتقای مقامات و روح اوست، این نوع صبر 
 ت،اش ممدوح اسهر چند در هر درجهگردد؛ لذا صبر به قلب و جان انسان بازمی

اما میان صبر ظاهری با صبر عجین گشته با دل و جان که برای انسان به ملکه و 
عادتی ارادی تبدیل شده، تفاوت معناداری وجود دارد که تنها آن دسته افرادی که در 

 توانند به این مقام و مقامات و سفر به ماورا برسند.مسیر صبر پیشگام باشند، می
 فرماید:ها میاز انسانقرآن کریم در توصیف این دسته 

ظیمٍ » ظٍَّ ع  یها إلاَّ ذو ح  قَّ رُوا وما یُل  ب  ذین  ص  یها إلا  ال  قَّ  (35؛ ) فصلت، «وما یُل 
 مند باشند.ای بزرگ بهرهرسند جز کسانی که شکیبا بوده و از بهرهو به این مقام نمی

فات انسانی و در ترین صبنابراین، صفت حلم زمانی که به انسان نسبت داده شود، از شریف
شود و انسان به وسیله این ستایش غریزه بشری است که باعث ترقی انسان به سوی کمالات می

 (2۷2: 2، ج13۶0تواند به سکون و آرامش دست یابد. )مصطفوی، صفت می
با سختی و ابتلا و رنج همراه است  خلقت گری نظامزندگی انسان بنا به ترسیم به طور کلی،

یزان تر شود، به همان مموفق در این مسیر و مقاومت ( که هر چه انسان با صبر و حلم4 ک: بلد، )ر.
که با هر سختی و ل و مقامات روحانی نائل خواهد آمد؛ مضافاً آنیو بلکه بیشتر به اکتساب فضا

 رنجی، آسانی و ساده شدنی نیز وجود دارد که این معنا از آیه جذاب قرآن کریم اخذ شده است که:
ع  العُسْرِ یُ إِ »  ( مسلماً با ]هر[ سختی آسانی است.۷؛ )انشراح، «سْراً نَّ م 

اصطلاحی در معنای علم صبر و حلم در عین اشتراک معنایی، تفاوتی  کهو نظر مختار آننتیجه 
نیز موضوع پژوهش  ت از جنس ناهمسنخیتی نیست وبا هم دارند؛ اما چون نوع تفاواخلاق 

و استقامت و پایداری و سایر صفات و حلم و شکیبایی صبر نطق کیفی مصورت وجه جمع میان  به
در این پژوهش ، در حوزه کارکردی است فردی و اجتماعی وترتب بر آن به منظور نمایش آثار م

 شود.ها میشود و تکیه بر معنای مشترک میان آنپوشی میمیان این دو چشمجزئی از تفاوت  تعمداً 

 شناسی صبر و حلمگونه
 شوند کهانواع و اقسامی تقسیم می اخلاقی و انسانی بهل یبسان سایر صفات و فضاو ایستادگی بر و حلم ص

مشهورترین تقسیمات اکرمگانه پیامبر بندی سهرسد تقسیمبا تتبع انجام شده، به نظر می
 باشد: مرسوم
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ة» ث  لا  رُ ث  بْ ی الط   الص  ل  ر  ع  بْ ص  ه و  ر  عِنْد  الْمُصِیب  بْ هص  عْصِی  نِ الْم  ر  ع  بْ ص  ه و  ؛ «اع 
مصیبت، صبر بر طاعت  هنگامقسم است: صبر  صبر بر سه (2۷8: 2، ج140۷ ،)کلینی
 معصیت. ازو صبر 

 :به این کیفیت است مصیبت در قرآن کریم هنگامصبر 
يْ » کُمْ بِش  ن  بْلُو  ن  ل   و 

 
الْْ مْوالِ و 

 
قْصٍ مِن  الْْ ن  الْجُوعِ و  وْفِ و  رِ ءٍ مِن  الْخ  شِّ ب  راتِ و  م  الث  نْفُسِ و 

ین ابِر یْهِ راجِعُون * الص  ا إِل  إِن  هِ و  ا لِل  ة  قالُوا إِن  تْهُمْ مُصیب  صاب 
 
ذین  إِذا أ  (155-15۶؛ )بقره، «ال 

ها و محصولات در اموال و جانو قطعاً شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهشی 
ما از آن  گویندمی را، کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد آزماییم و مژده ده شکیبایانمی

 گردیم.خدا هستیم و به سوی او باز می

به معنای صبر بر انواع بلاهاست که بلاها اگر کفاره گناهان باشند و فرد منطق کیفی این نوع، 
ار داده، صبر این باور برسد که خداوند از روی فضل و کرم این بلاها را در عوض عذاب آخرت قر به

( ۷5: 13۶9خواهد بود و رضایت به قضای الهی را در بر خواهد داشت )حبیبیان،  یشیرین
و یا حضرت  امام حسین نزدتوان در جریان کربلا و ترین مصداق این نوع صبر را میعالی که

دن آن شاهده کرد که در پاسخ به جملات کفرآمیز ابن مرجانه و در کاخ او پس از دیم زینب کبری
 :فرمودهولناک که مثل آن در تاریخ تکرار نشده است،  هایصحنه

میلاً » أیتُ إلاَّ ج  ما ر   ندیدم. یچیز ی( به جز زیبای115: 2، ج13۷2؛ )مفید، «و 

 مصیبت و صبر جمیل در حدیث قدسی نیز وارد شده است:  هنگاماین معنای صبر 
بِیدِی مُصِ » بْدٍ مِنْ ع  ی ع  هْتُ إِل  ج  ا و  ةإذ  یْتُ … یب  حْی  مِیلٍ اسْت  بْرٍ ج  لِک  بِص  ل  ذ  قْب  ثُم  اسْت 

اناً  هُ دِیو  نْشُر  ل 
 
وْ أ

 
اناً أ هُ مِیز  نْصِب  ل 

 
نْ أ

 
ه أ ام  وْم  الْقِی   (120: 29تا، ج)آلوسی بغدادی، بی ؛«مِنْهُ ی 

کنم و او با صبر جمیل با آن برخورد هنگامی مصیبتی را متوجه یکی از بندگانم می
 کنم که در قیامت نامه عمل او را بگشایم و اعمالش را بسنجم.کند، حیا مییم

انسان است  شود، لازمیاد می «صبر جمیل»مطابق با قواعد این نوع صبر که از آن به عنوان 
کند و چهره این شکیبایی را با سخنان زننده که نشانه ناسپاسی و عدم تحمل حادثه است، شکیبایی 

رظرفیت کسی است که در حوادث، پیمانه صبرش لبریز ا که فرد با ایمان و پ  زشت نسازد؛ چر
سازد. )مکارم شیرازی، بر زبان جاری نمی ،دهنده ناسپاسی باشد گردد و سخنی که نشاننمی

 (351: 11، ج13۶3
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قسم دیگر، صبر بر اطاعت است که در قبال تکالیف دینی بر عهده مکلفین نهاده شده است: 
»ر َُّب ال َّسماوا تِ والْْ رْ ضِ وما ب یْن هُما فا عْ بُ دْهُ وا صْط بِ رْ لِ عِبادتِ هِ ه لْ ت عْل مُ لهُ س مِ َّیًا«؛ 
)مریم، ۶5( همان خدایی که آفریننده آسمانها و زمین است و هر چه بین آنهاست، پس 
 باید همان خدای یکتا را پرستش کنی و البته در راه بندگی او صبر و تحمل کن. آیا دیگری 

را مانند او به نام خدا خواهی یافت؟ 

این نوع صبر، توام با سختیهایی است که امام صادق در توصیف آن میفرمایند: 
ضربه بلاها و مصیبتهای راه عبادت، همانند برخورد سنگ با تخم مرغ، شکننده است؛ 
از این رو پیش از آنها صبر خلق شد تا سنگ زیرین آسیاب زندگی مؤمن باشد و با گرفتن 

ضربهها مانع از وارد آمدن همه فشارها به روح مؤمن گردد. )جوادی آملی، 138۷، ج5: 498( 

این  نوع  صبر  اگر  شیرینی  آن  چشیده  شود،  به  چشیدن  لذت  عبادت و  شیرینی  به  نظر  میرسد  
بندگی منجر خواهد شد. 

قسم سوم نیز صبر از معصیت است که انسان باید در مواجهه با صحنههای گناهآلود و زمینههای 
گناه نلغزد و مراقب گفتار و کردار و اعمال خود باشد و بلکه در این راه استقامت بورزد و دامن خود 
را به گناه و عصیان آلوده نسازد که در غیر این صورت به شقاوت و مسخشدگی گرفتار خواهد شد. 

)ر. ک: مائده، ۶0( 
قرآن کریم میفرماید: 

هُ لفرِح ف خُور«؛  »ول ئِ نْ أذ قْناهُ ن عْماء ب عْد ض َّراء م َّس تْهُ لی قُول َّن ذهب ال َّس َّیِئا تُ ع َّنِي إِ نَّ
)هود، 10 ( و اگر آدمی را به نعمتی پس از محنتی که به او رسیده باشد رسانیم، گو ید که 

دیگر روزگار زحمت و رنج من سرآمده، سرگرم شادمانی و مفاخرت گردد. 

رسیدن به صبر از معصیت، به سادگی گفتن آن نیست؛ همچنان که ملا محسن فیض کاشانی  
صاحب اثر ارزشمند »محجة البیضاء« مینو یسد: 
ِ ِ ِ  »اَ لْبلاء یَ صْبر عَلیه المؤمن وال عَوا فی لا یَصبر ع لَیها إالا ال ِّصدیق«؛ )فیض کاشانی، بیتا: 309( 
بنده مؤمن بر بلا صبر میکند، اما فقط انسان صدیق است که از گناهان میگذرد. 
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و  1«مخلِص»، تذکار افتراق میان «صدیق»و « مؤمن»شباهت این وجه مفارقت و مرز میان 
در یکی از  علی الظاهرای که امام خامنهمنتسب به در قرآن کریم است که تمثیل  2«مخلَص»

 که: مضمونکند به این ایی آن را آشکار میاند، حلاوت معنداشته «درس خارج»جلسات 
دهد و فردی در نظر گرفته شود که کار خیری در مورد شخصی صرفاً برای رضای خدا انجام می

دیگری جز خود، آن فرد و خدا که ناظر اعمال است، متوجه آن عمل نیست. فرد نیکوکار حسب 
جا تفاوت میان مخلص با شود؛ اینمی گیرد و نیکی او توسط فرد دوم فاشاتفاق در جمعی قرار می

هر چند عمل را برای رضای « مخلِص»گردد، چرا که فرد عیان می« ل»و مخلص با فتح « ل»کسر 
برند، که عمل نیکش فاش شده و دیگران پی به وجاهت و مقام او میخدا انجام داده، اما از این

چهره خود نشان ندهد؛ اما فرد  گردد، حتی اگر شادی را در ظاهر ودل خود شادمان می در
، برداری کندخواستم احدی از عمل نیکم پردهکند که تا زمان حیات نمیبه نزد خدا شِکوه می« مخلَص»

چون او فقط با خدا معامله کرده است که وقتی معامله با خدا به طور کامل انجام گردد، معنا و 
 مفهومی متمایز با دخالت و شراکت سایرین دارد.

 :فرمایداست که از کلام الهی می امام جعفر صادقروایت  نیز برگرفته ازمطلب  میت اینقوا
ه قال  » یرُ  أنا وجلَّ  عزَّ  اللَّ یكٍ  خ  ر ن ش  ك   م  یرِي معي أشر  لٍ  في غ  م  هُ  ع  مِل  م ع  لْهُ  ل   إلاَّ  أقب 

: است فرموده وجلا  عزا  ( خداوند9، ح295: 2ج، 140۷؛ )کلینی، «خالِصاً  لي کان   ما
 کار آن دهد، قرار من برای شریکی کند،می که کاری در کس هر. هستم شریك بهترین من

 .باشد من برای خالص که عملی جز نپذیرم، را

صبر بر طاعت و مصیبت نیز دارند و  معمولاً  ،که کسانی که بر ترک گناه صابرندمطلب دیگر این
( 498: 5، ج138۷جوادی آملی، آنان که در اطاعت خدا صابرند، صبر بر مصیبت نیز دارند؛ )

 :معتقد استو الهی  متأله یعارف در مقام چنان که خواجه عبدالله انصاریهم
سالک، وعید خداوند را پیوسته در نظر دارد و این صبر بر معصیت برای آن است که  -

ایمانش باقی و پایدار بماند و از کیفر در امان ماند و برتر از آن این است که صبر بر عدم 
 (111: 13۷9باشد. )شیروانی،  ارتکاب گناه از روی حیا

 هایگردد که گردنهلذا خواجه عبدالله ترسش پیش از فرجام، به تأمل در گذشته و آغاز کار بازمی
 صعب العبور با معجزه صبر، قابل عبور است:

                                                           
 .5؛ بینه، ۶5ر. ک: عنکبوت، . 1
 .40؛ صافات، 83؛ ص، 24ر. ک: یوسف، . 2
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 .است رفته چه دی که ترسدمی عبدالله شد، خواهد چه فردا که ترسند همه! الهی -
 (1380، اریانص)

بندی قائل شد از جمله دو تقسیمو ایستادگی توان برای صبر و حلم البته تقسیمات دیگری نیز می
قی و مجامع روایی قابل حصول است که به منظور جلوگیری و سایر تقسیماتی که در منابع اخلا زیر

 :شوداز طولانی شدن این مبحث، به همین میزان اکتفا می
انِ » :امیرالمؤمنین علی - بْر  بْرُ ص  ا تُحِبُّ  الص  م  بْر  ع  ص  هُ و  کر  ا ت  ی م  ل  بْر  ع  ؛ «ص 

( صبر بر دو قسم است: صبر در برابر انجام کار خوبی که 52البلاغه، حکمت  )نهج
 دوست نداری و صبر بر ترک کار بدی که دوست داری.

 لک )صبر برصبر عامه )صبر برای خدا(، صبر مرید )صبر به حول و قوه خدا(، صبر سا -
 (113: 13۷9حکم خدا(. )شیروانی، 

 در معارف دینیورزان و استقامتهای حلیمان خصایص و اسوه
غریزی یا و  فطری ،ها و شرایط عام و خاصی که دارندشناسایی هر فرد و قومی به واسطه ویژگی

های ذا با ویژگیپذیر است که صابران و حلیمان نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ لامکان یاکتساب
ترین این خصایص که با برداشتی شوند که در جدول زیر به برخی از مهمخاص خود شناخته می

ها با توجه شود؛ هر چند تبیین این خصیصهشهودی از مفاهیم و ادبیات دینی احصا شده، اشاره می
تر از کند، گستردهبه بسط اشتدادی و توسع مفهومی اصل مقوله که قائلین به آن را شبیه خود می

های آن با استفاده از مطالعات پایه و پانل دلفی، جدول زیر است و اکتشاف تمامی ابعاد و مؤلفه
 تری باشد.تواند موضوع تحقیقات گستردهمی
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 ورزاناستقامت: خصایص صابران و 1جدول
 خصیصه ردیف خصیصه ردیف

 انگیزگیبی مقابله با تنیدگی و کاهلی و 12 راضی به رضای الهی 1
 مدیریت و کنترل هیجانات 13 تسلیم در برابر امر الهی 2

3 
شکر و اطاعت و عبادت الهی با وجود 

 سختکوشی و تلاش فراوان 14 مصائب گوناگون

 هابزرگی روح و توان تحمل سختی 15 تلاش در جهت کسب رضایت خدا 4
یشتن 5  اومت بالابرخورداری از توان و مق 1۶ دار و متوکل به خداخو
 اهل گذشت از ظلم و اشتباهات دیگران 1۷ مندی از عقلبهره ۶
 هاحلم در برابر زخم زبان و تهمت و کنایه 18 مبارزه با تمایلات نفس اماره ۷
 توانایی کنترل خشم و غضب 19 بردباری و حلم در تعاملات اجتماعی 8
 مواجهه با مصائب سکوت و حفظ آرامش در 20 هدفداری و ارزشمند بودن هدف 9

 صلابت و ثبات رأی و ثابت قدم بودن 21 ها و حوادثبرخورد منطقی با پدیده 10
 یاد مرگ و در انتظار مرگ بودن 22 های مختلفخودکنترلی در موقعیت 11

توان می طالعه تاریخ ادیان و تاریخ اسلاماز طرف دیگر، در فرهنگ و معارف اسلامی و با م
و آراستگان به این  ورزانو استقامت های موفق و حتی مشهوری از صابران و حلیمانها و اسوهنمونه

 اند.صفت ویژه مشاهده کرد که برخی از این دسته در قرآن کریم مورد عنایت و تمجید قرار گرفته
توان به نوح نبی، ایوب نبی، اسماعیل نبی، ادریس نبی، ذالکفل نبی از جمله این افراد می

(؛ هر چند 35اشاره کرد )ر. ک: احقاف،  پیامبران اولوالعزم(، یعقوب نبی و 85یاء، ک: انب )ر.
های ایشان را در معارف دین اسلام جستجو و اسوه ورزاناستقامتاگر بخواهیم سیمای صابران و 

 مثالی هستند که برای همیشه تاریخ الگو خواهند بود. های بینمونه ائمه اطهارکنیم، الگوی 
 شود:امه تنها به دو نمونه از این مصادیق اشاره میدر اد

 و حجم فشارها بر امیرالمؤمنین علی دوران پسا رسول الله -
نیز  «غدیر خم»ای بسیار سخت گذشت و در دوران بازگشت به منصب این دوران حدوداً سه دهه

بود؛ سال  5سه جنگ بر حضرت تحمیل کردند؛ در حالی که مجموع این دوران، کمتر از 
 آن جمله تاریخ را فرمودند: حضرت در بیان این وقایع پس از رسول اکرم لذا

جیً » لْقِ ش  فِی الْح  دْیً و  یْنِ ق  فِی الْع  رْتُ و  ب  ص  لی هاتا أحْجی ف  بْر  ع  أیْتُ أن َّ الص َّ ؛ «ر 
تر است، ( مشاهده کردم صبر و استقامت به عقل و خرد نزدیک3)نهج البلاغه، خطبه 
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از این رو با اینکه همانند کسی بودم که خاشاک چشمش را فرا گرفته و استخوان در راه 
 گلو یش گیر کرده بود، صبر و استقامت نمودم. 

- واقعه کربلا و حالات امام حسین 
حمید بن مسلم که در کتاب های مقاتل و اسناد تاریخی به عنوان یکی از راویان واقعه کربلا از او نام 
برده میشود و از ل شکریان سپاه عمر بن سعد بوده، با مشاهده حالات حضرت در بحبوحه ایصال 

به وقت شهادت، چنین ترسیمگری میکند: 
سوگند  به  خدا  هرگز  مرد  گرفتاری  را  ندیدم  که  فرزندان  و  خاندان  و  یارانش  کشته  شده 
 باشند، در عین حال دلاورتر از حسین باشد. او با شمشیر بر دشمنان حمله میکرد و آنها 

 از طرف راست و چپ مانند روباهانی که از حمله شیر میگریزند، فرار میکردند و همچون 

 ملخهای پراکنده در پیش رویش پراکنده میشدند؛ سپس حسین به مرکز خود باز میگشت 
 َّ َّ ُ ُ
ِ  و میگفت: »لا حول ولا قوة اِ لا باللهِ «. )لهوف، 1385: 145( 

مطلب دیگر آنکه آراستگان به صفت صبر و استقامت در مورد غیر شخص و به صورت جمعی 
نیز قابل اشاره هستند؛ به عنوان مثال، یک قوم یا منطقه یا شهر به این صفت متمسک شوند که در این 

 صورت، همگی قابل تمجید خواهند بود. 

نقش »عاملیتی« حلم و استقامت و آثار فردی و اجتماعی 
بررسی آثار، کارکردها و تأثیرات صبر و مقاومت از جنبههای مختلف و با رویکردهای متنوعی قابل 

 پیجویی است که بنا به هدف پژوهش به بررسی تأثیرات آن از حیث فردی و اجتماعی پرداخته میشود: 

 1. تأثیر بر زندگی فردی 

- افزودن بر درجه ایمان و یقین و طمأنینه 
 قرآن کریم میفرماید: 
 ْ

»وا عْ بُ دْ ر َّبك ح َّتی یأتِ یك ا لْی قِی نُ«؛ )حجر، 99( و دائم به پرستش خدای خود مشغول 
باش تا یقین بر تو فرا رسد. 

بر این اساس، صبر در زندگی فردی به مثابه عاملی است که موجب بالا رفتن تمرکز و توجه و 
نگاه به ماورا است که همین مطلب، رویکرد را به خالق هستیبخش جلب میکند؛ لذا انسان صابر 
و حلیم روز به روز بر درجه ایمانش افزوده می شود که همین ایمان به ازدیاد یقین و رسیدن 

به طمأنینه منجر خواهد شد. 
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 فرمایند:با توجه به این مسئله، می امیرالمؤمنین علی
هِ » قینِ بِاللَّ برِ حُسنُ الی  ( اصل صبر، 3۷3: 1، ج1410؛ )تمیمی آمدی، «أصلُ الص َّ

 ین به خداست.نیکویی یق

 رحمت و امداد خداوند -
صبر و حلم از عوامل دستیابی به رحمت الهی به ویژه رحمت خاص و ویژه است که مخصوص 

؛ 43-44؛ ص، 85-86؛ انبیاء، 110؛ نحل، 155و157بندگان صابر است؛ )ر. ک: بقره، 
است که اگر  چنین از آثار صبر و حلم در فرهنگ قرآنی، امدادهای قطعی خداوندهم( 5حجرات، 

هایی که انسان گمان صبر پیشه گرفته شود، خداوند عنایت خاص خواهد داشت و از طرق و راه
کند تا به هدف و مقصود خویش برسد. این وعده حق الهی است که در کند به او کمک مینمی

؛ 34تواند مورد کمک و امدادهای خاص قرار گیرد. )ر. ک: انعام، صورت شکیبایی می
 (۶0؛ روم، 12۷-128 نحل،

 اثرگذاری مثبت بر روح و روان انسان -
شود، به مرور زمان از توانمندی روحی و روانی بالاتری  استقامتوقتی انسان واجد ملکه صبر و 

های شایع این عصر برخوردار خواهد شد تا جایی که به تدریج از اضطراب و استرس که از بیماری
جویی و گله و شکایت ولیت و رها شدن در گرداب عیباست رها شده و به جای نقد بدون مسئ

های درونی خود با غیبت و تهمت زدن به دیگران، برای خود کردن از دیگران و یا نمایش ضعف
های زندگی کند و روح و روان خود را برای مقابله با مسئولیتمسئولیت فردی و اجتماعی تعیین می

 دهد.صیقل می

 هر صعب شدندر نظر داشتن سهل شدن با  -
 فرماید: قرآن کریم می

ع  الْعُسْرِ یُسْرًا» ع  الْعُسْرِ یُسْرًا إِن َّ م  إِن َّ م  ( پس با هر سختی البته آسانی 5-۶؛ )انشراح، «ف 
 هست و با هر سختی البته آسانی هست.

کید دوباره بر همراه بودن آسانی با هر  که بعد از هر سختی، آسانی باشدننه ای و سختی این تأ
این سخت شدن امور حاکی از آزمایش و ابتلایی است برای سنجیدن عیار انسان؛  دهدنشان می

برای طور که یک معلم در کلاس درس با علم به توانمندی دانش آموزان به منظور ایجاد فرصتی همان
 یشاتجا نیز در پی آزمااین .گیردبت به خود، آزمون میمحک و سنجش و شناخت خود دانش آموزان نس
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قرار است عیار هر فرد سنجیده شود؛ چرا که هر مقامی به هر کس داده میشود، متناسب با نمایش 
ظرفیت خود در پی همین آزمایشات است و البته با توجه به اینکه عرصه عالم، عرصه علی الدوام 
آزمایشات  است؛  پس  دانستن  اینکه  با  هر  سختی،  آسانی  همراه  است  به  معنای  حفظ  آرامش و 

خود را نباختن است. 
 پیامبر اکرم در همین ارتباط میفرمایند: 

»ل وْ دخل ا لْ عُ سْر کوی جاء یُ سْرا نِ فأ خْرجاه«؛ )التنوخی، 1398، ج1: 1۷5( اگر یک سختی 
 از روزنهای وارد شود، دو آسانی او را بیرون میکنند. 

 - مقاوم شدن در برابر شدائد 
هر چه صبر و استقامت انسان بیشتر شود، اولًا فلسفه وقوع آزمایشات و ابتلاها درک میشود و ثانیاً 

 به فراخور  این  درک، راهبردهای  مبارزه  با  سختیها  در  عین قرار  دادن خود  در حالت مواجهه  نیز 

حرفهایتر و پختهتر میشود که معنا و مفهوم تقوا نیز همین است؛ یعنی خودنگهداری در تمامی حالات 
و در مواجهه با سختیها و شدائد نه آنچنان که برخی به اشتباه، تقوا را پرهیزکاری و اجتناب معنا 
میکنند؛ بلکه تقوا به معنای بالا بردن سطح خود از تأثیرپذیریهای رایج و دارجی که حتی ممکن 

 است مسیر انسان را در صورت غفلت، تغییر دهد. 

- استقامت و پایداری 
یکی دیگر از آثار صبر و استقامت که ذیل بند قبل قابل طرح است، شکیبایی از عوامل استقامت 

به ویژه پایداری بر طریق حق و حقیقت است. )ر. ک: هود، 115و112( 
قرآن کریم میفرماید: این دسته آیات، همان مفهوم واقعی صبر و حلم است که به معنای مقاومت 
و استقامت است نه وادادگی و پذیرش ظلم و ستم که به آن »منظلم« گفته میشود؛ لذا انسان باید 

 مقاومت و استقامت بورزد، هر چند که مظلوم واقع شود، ولی منظلم نباشد. 

- ظاهر شدن خصائل آشکار و نهان 
شخص صابر با مقاومتی که در برابر حوادث از خود بروز میدهد، به تواناییها و ویژگیهای پنهان 
درونیاش آ گاهی مییابد؛ پس صبر، موجب شناخت بیشتر خود میشود. )امام خامنهای، 1358: 

 )۷8-۷9
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ها قرار بگیرد، هم به گوهر درونی خود بیشتر پی در کوران سختی چنین، هر چه بیشتر انسانهم
کوشا خواهد شد؛ اش برد و هم در حفظ و کنترل خود با تقویت صفات برجسته آشکار شدهمی
 کند.برای مواجهه با هر پیشامدی مهیا می انسان را صبر و حلم، لذا

 ظفرمندی در مسیر تحقق اهداف -
ها بوده است. کسانی که پیروزی و موفقیت در انجام کارها از جمله آرزوهای همیشگی انسان

کند؛ برخی نیز در میان عوامل ها را یاری میکنند تنها بخت و تصادف آنبین نیستند، گمان میواقع
 آورند، اما انسان نباید شخصیت خود راکنند و فقط دیگران را به حساب میاموش میموجود خود را فر

 فراموش کند.
 فرمایند:در این ارتباط می امیرالمؤمنین علی

انُ » م  ال  بِهِ الز  إِنْ ط  ر  و  ف  بُورُ الظ  مُ الص  عْد  ( انسان 153؛ )نهج البلاغه، حکمت «لا  ی 
 هد، هرچند زمان آن طولانی شود.دشکیبا پیروزی را از دست نمی

( 212: 1385شود؛ )مطهری، جا که صبر سبب موفقیت انسان در کارها میبنابراین، از آن
 تفاوتی برد.توجهی از آن عبور کرد و یا مسئله را تحویل به بیبا غفلت و بی تواننمی

 تأثیر بر زندگی اجتماعی .2
 تماعیهای زندگی خانوادگی و اجریزی مستحکم پایهپی -

برای ساختن نوعی از زندگی بر مدار استحکام و قوت که با اندک تلاطمی از هم نپاشد و زندگی را 
به سمت و سوی طلاق عاطفی، طلاق عینی و یا قهر و غلبه و سایر صفات مذموم و کشنده زندگی 
در عصر مدرن سوق ندهد، باید به نوشداروی صبر و حلم تمسک جست تا ذهن و قوای ذهنی و 

 جسمی را در مسیر درست به حرکت درآورد.

 افزایش اعتماد به نفس ذیل عزت نفس -
وار تقویت شده، اعضای خانواده با ای که صبر به صورت نهادینه شده و ملکهو جامعه در خانواده

کنند که همین مسئله اعتماد به نفس بالایی در صدد تحقق نیازها و اهداف بالاتر و والاتر حرکت می
ها نیز خواهد شد؛ چرا که اعتماد به نفس، ذیل عزت نفس تعریف تقای درجه عزت نفس آنسبب ار

ل اخلاقی توسط پدر و مادر تقویت یانوادگی، این نوع صبر با رشد فضاشود؛ البته در نظام خمی
 خواهد شد.
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- ایجاد فضای سالم و با نشاط در محیط خانوادگی و اجتماعی 
صبر  پدر  و  مادر  و  اطرافیان  در  برابر  مشکلات  و  گذشت  از  خطاهای  یکدیگر،  فضای  خانواده  و 
جامعه  را آرام  و  بانشاط  میسازد.  در  چنین  فضایی فرزندان  نیز از  سلامت  روحی  و روانی مناسبی 
برخوردار می گردند که ثمره تقو یت صبر و مشاهده آن توسط فرزندان است؛ چرا که وقتی فرزندان 
به مشاهده رفتارهای والدین خود میپردازند و ملکه صبر و استقامت را میبینند، به واقعی بودن آثار 

 آن پی برده و خود را در معرض همآوایی قرار میدهند. 

- همزیستی صمیمانه و عاشقانه 
لازمه برخورداری از ارتباطی تنگاتنگ، ملکه شدن روحیه بردباری و سعه صدر است که وجود چنین 
روحیهای  انسانها  را  به  یکدیگر  نزدیکتر  میکند؛  به  ویژه  وقتی  که  این  ارتباط  در  بنیان  خانواده 
صورت  گیرد  که  باعث  علاقهمندی  زوجین  به  هم،  فرزندان  به  والدین  و  بالعکس  و  حتی  ارتباطات 

 میان اقوام خواهد شد. 

- جلب محبت 
در قرآن کریم از دیگر آثار صبر و استقامت را میتوان در مواجهه با بدرفتاریهای دیگران و دفع آن 
به بهترین شیوه به جلب دوستی و زمینه برطرف شدن دشمنیها و کدورتها اشاره کرد که در قرآن 

 مورد اشاره قرار گرفته است. )ر. ک: فصلت، 34-35( 

- فرجام نیک 
از جمله تأثیرات صبر و استقامت در زندگی اجتماعی، میتوان به بهرهمندی از فرجام نیک و عاقبت 

 به خیری اشاره کرد که در قرآن کریم به آن اشاره شده است. )ر. ک: هود، 49؛ طه، 132( 

- خوشبختی 
از  مهمترین آثار  و پیامدهای  صبر  و  استقامت در  نظام  خانواده  و  اجتماع میتوان  به  همان  فلسفه  و 
غایت زندگی اشاره کرد؛ اینکه هر کسی دوست دارد خوشبخت و  سعادتمند باشد، یعنی آرامش و 
آسایش جاودانه بدون درد و رنج و گرسنگی و تشنگی، عریانی و سرمایی و مانند آنها داشته باشد و 

هرگز خوف و ترس از دست دادن آن وجود نداشته باشد. 
 امام موسی کاظم میفرمایند: 
 »اِ ص بِر علی طاعهِ الله واص بِر عن معا صِی الله فإنما الدنیا ساعه فما مضی مِنها ُّ 

فلیس ت جِ دُ لهُ سُرورا ولا حُزنا وما لم یأ تِ مِنها فلیس تعرِ فُهُ فاص بِر علی تِ لک ال َّساعهِ 
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طت   ب  دِ اغت  ن ک  ق 
 
أ ک  تی أنت  فیها ف  ( بر طاعت خدا 311: ۷5، ج1403؛ )مجلسی، «ال 

چه گذشته ای بیش نیست، آنصبر کن و در ترک معاصی او شکیبا باش، زیرا دنیا لحظه
ای را که در آن چه نیامده نیز خبری نداری؛ پس لحظهجای شادی و غم ندارد و از آن

 که گویی خوشبخت و خوشحال هستی.بری، صبور باش چنانسر می به

 های اجتماعیکاهش آسیب -
در ارتباطات اجتماعی که به حسب تعاملات شکل  استقامتاز جمله ثمرات آشکار و مستتر صبر و 

های منتج از جرم و شود، دور شدن خانواده تربیت یافته در جامعه از بزه و آسیبحادث می گرفته
 سازیجویی و نهادیای که اِشعار به این نکته است که پیاختلال در کارکردهای اجتماعی است؛ مقوله

دم بر ی بهتر و بلکه مقپیشگیر»معنای محقق ساختن شعار  معنا و مفهوم صبر و حلم در جامعه به
 .«درمان است

توان شاهد کاهش ورودی می موزش و تمرین صبر و حلم در جامعهبر این اساس و با فراگیری آ
های خیابانی، تصادفات ها و نزاعهای اجتماعی، طلاق، درگیریهای قضایی ناشی از خشونتپرونده

ایسه وضعیت خود ای، تضییع حقوق شهروندی، مسائل مربوط به تبعیض و فاصله طبقاتی، مقجاده
 (1396 هدایتی،: ک. ر) های دیگران و... بود.مندیبا بهره
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 بهطور کلی، نمودار آثار اشاره شده در الگوی زیر قابل مشاهده است: 

نمودار1: الگوی تجمیعی آثار صبر و حلم 

 
 توان چنین نتیجه گرفت:زیر، میشریفه بندی تجمیعی و ناظر به آیه در یک جمع

یَُّ »
 
ا أ لِحُون  ی  فْ کُمْ تُ َّ ل  ع  ه  ل  َّ وا الل  قُ َّ ات  ابِطُوا و  ر  وا و  رُ ابِ ص  وا و  رُ نُوا اصْبِ ذِین  آم  َّ ا ال  ؛ «ه 

( ای اهل ایمان! صبور باشید و با هم سازش و پیوند کنید و خداترس 200عمران،  )آل
 باشید، باشد که رستگار شوید.

صبر در طاعت خدا و صبر از  شدائد وامرهای این آیه اطلاق دارد و لذا صبر در آیه، صبر بر 
 شده،که در مقابلش واقع « صابروا»به قرینه  شود؛ در هر صورت مراد از آنل میرا شام معصیت همه
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عبارت از صبر و تحمل اجتماعی است و  «صابروا»مصدر  ،«مصابره»صبرهای فردی است و 
و اثر، بالاتر از صبر و تحمل بدیهی است که صبر و تحمل عمومی و همگانی از نظر قدرت و نیرو 

با فردی که در اجتماع و  فرد به تنهایی و جدای از اجتماع فردی است و این محسوس است که
های اجتماعی است که در ظرف اجتماع و همکاریوابسته به آنان است، خیلی تفاوت دارد؛ چه آن

، 1385آورد. )طباطبائی، های فردی به یکدیگر پیوند شده و نیروی عظیمی به وجود میکه قدرت
 (154: ۷ج

 مطالعه موردی: ویروس کرونا
، ای نوظهور در عصر معاصر است که علاوه بر ماهیت ویروسی آنکرونا به مثابه پدیده بیماری

های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ورزشی و سایر امور زندگی جوامع بشری را مختل جنبه
هایی سیاسی مثل همایش ود ساخته است تا جایی که حتی گردهمایینمایی خکرده و متأثر از قدرت

میلیون مشارکت کننده، تجمع سالانه رؤسای جمهور  20بین المللی اربعین حسینی با بیش از 
، مناسبات ملی توکیو 2020 ، مسابقات ورزشی المپیک1متحد سازمان مللکشورهای دنیا در 

و صله ارحام  های جمعه و جماعات، نمازاماکن مقدسه، زیارت رجبیه کشورها مثل مراسم اعتکاف
 ایام نوروز در جمهوری اسلامی ایران با اختلال و عدم اجرا مواجه شدند.

ها و عروق و سایر اندام بدن را درگیر ناشناخته که با ورود به بدن انسان، ریهاین بیماری تنفسی 
نخستین بار و مطابق با آمار ارائه شده در  برای «193کووید »یا  «2کروناویروس»با عنوان کند، می

با پخش  میلادی مشاهده شد و 2019جمهوری خلق چین در ماه دسامبر سال « ووهان»شهر 
چنان اما و اگرهایی در مورد رسد، هممیلادی می 2020تا به امروز که به انتهای سال  جهانی آن

امکان انتشار  با قدرت عمل بالا،دارد. ویروسی  ساخت موفقیت آمیز واکسن درمانی آن وجود
میلیون نفر از جمعیت جهان را  دوکه حدود  یافته در مقاطع مختلفو جهش تکثر تولید مثل ،وسیع

رسد این حجم از درگیری به نظر می را درگیر ساخت.اً تمامی کره زمین به کام مرگ کشانید و تقریب
نظیر باشد و بتوان از آن کند، در نوع خود بیجهانی با ویروسی ناشناخته که تمامی دنیا را متأثر 

 عنوان جنگ جهانی ویروس کرونا علیه جامعه جهانی یاد کرد. به
 کهفردی و اجتماعی در مواجهه با این ویروس مرگبار « چه باید کرد»جویی با این تبیین مسئله، پی

جایگاه صبر و که مشخص شود ای حائز اهمیت است؛ اینمسئلهاست، طبیعی از سلسله شرور 

                                                           
1. United Nations 

2. Coronaviruses 

3. Coronavirus Disease 2019 
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استقامت و حلم را در قبال رویارویی با ویروس یافت و ضمن تجهیز خود به ایستادگی عالمانه، 
در مسیر مبارزه با ویروس با مراقبه و توجه کامل گام برداشت. 

مطلب اول در این خصوص، تدقیقی بر آیه زیر است که ارتباط عجیبی با وضعیت امروز دنیا با 
 مختل شدن وضعیت عمومی به واسطه تکثیر ویروس کرونا دارد: 

 تیها رِ زْ قُها رغداً مِ نْ کُ ِّل مکا نٍ فکفر تْ 
ْ
»وضرب اللهُ مثلًا ق رْ یةً کان تْ آ مِنةً مُ طْم ئِنةً یأ

 بِ أنْ عُ مِ اللهِ فأذاقها اللهُ لِ باس ا لْ جُوع وا لْخ وْ فِ بِ ما کانُوا ی صْن عُون«؛  )نحل،  112( 
 ِ    

 پس رسید،می فراوان سو هر از روزیش ،بود امان و امن که است زده مثل را شهری خدا و
 طعم دادند،می انجام چهآن سزای به هم خدا و کردند ناسپاسی را خدا هاینعمت

 .چشانید انآن به را هراس و گرسنگی

کانادایی  1لوهانشال مکمارارتباط با جامعه امروز نیست که فحص و غور در سرگذشت این شهر بی
، 3های اجتماعیشود و به واسطه هژمونی رسانه و شبکهنام برده می« 2دهکده جهانی»از آن با عنوان 

دنیا را به یک جامعه در هم تنیده مبدل ساخته است. در چنین وضعیتی که شبیه با مثال همان شهر 
 روزافزون علم تا حدی رو به فزونی یافته که مورد اشاره در قرآن کریم است، نعمات الهی به واسطه توسعه

زدگی رسیده است؛ اما نعمات الهی برای زیادت و فزونی نیاز به شکرگزاری از رفاه دنیوی به رفاه
 هایکه در پژوهش خالق نعمات دارند که جدای از تحلیل ادامه این شباهت و یافتن وجه شبه کلیدی

ر ادامه آیه و سبب کفران نعمت را از دست دادن دو نعمت ، دتواند مورد بررسی قرار گیرددیگر می
تراز ناامنی و با یک تعبیر توان معادل فقر گرفت و هراس را همکند که گرسنگی را میبزرگ معرفی می

 رسد این مطلب نیز اشاره به همان نعمات راهبردی سلامتی و امنیت دارد.معادل بیماری. به نظر می
رها و مشاغل و به طور کلی اقتصاد جوامع در کنار شدت یافتن مرگ و که وضعیت کسب و کااین

که برای جوامع ایجاد شده،  هاییمیر ناشی از شیوع ویروس کرونا در کنار دیگر مشکلات و سختی
توان به طور قطع مدعی شد که تواند مؤیدی بر کفران نعمت باشد؛ اما در عین حال، نمیهمگی می

توان نسبت چنان که نمییابی عینی دارد، همماری عصر حاضر مصداقحکایت آیه شریفه در بی
توان با ساز بودن بشری آن با قطعیت پاسخ داد؛ اما در مجموع مینزول عذاب الهی یا دست به

مشاهده آیه شریفه مقداری به تأمل در مورد نعمات الهی که به صورت فردی یا اجتماعی عنایت 
 تر نگریست.ا نگاهی عمیقشده و شکرگزاری این نعمات ب

                                                           
1. Marshal McLuhan 

2. Global Village 

3. Social Network 
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ای است که های شکر نعمات الهی، تمسک به صبر و استقامت در چنین زمانهیکی از راه
هلک به جان جامعه بشری رسوخ کرده و شاید هر سه جنبه مورد اشاره در متن پژوهش را ویروسی م

ن عزیزان یا در بر بگیرد؛ چرا که هم صبر هنگام مصیبت را واجد است به واسطه از دست داد
ها، هم صبر بر طاعت را داراست به سبب حفظ اتصال ارتباط مشاهده بیماری ایشان و سایر انسان

از دست ندادن روحیه مقاومت و هم شامل صبر از معصیت است که ضمن با خدا و خسته نشدن و 
ملی، های شکر عهای گذشته و قدر دانستن نعمات و رعایت جنبهمتوجه شدن انسان به ناشکری

 شود.تجنب از گناه را موجب می
سازی حلم و استقامت در خود و شود به منظور ملکه شدن و درونیبنابراین، پیشنهاد می

سایرین، راهبردهای متناسب با اقتضائات زمانی و مکانی عصر معاصر را پی گرفت که از جمله این 
 :زیر اشاره کردگانه هشتتوان به موارد راهبردها می
های بهداشتی سازی فردی، خانوادگی و اجتماعی با رعایت دستورالعملومبه مقا .1

از جمله استفاده از اعلام شده توسط ستاد ملی کرونا و متخصصان حوزه سلامت 
 گذاری اجتماعی پرداخت.و فاصلهماسک 

در مواجهه با بیماری و در فضای مجازی با صبر و حوصله به شبهات متکثر پاسخ  .2
 د ذهنیت جامعه به افکار منفی سوق داده شود.داد و اجازه ندا

با توجه به طول کشیدن دوره شیوع ویروس که ممکن است با توجه به عدم ساخت  .3
واکسن آن تاکنون، مدتی دیگر نیز به درازا بینجامد، صبر و استقامت در برابر آن و 

و  ها را همواره برای خودگذاریها و فاصلهخسته نشدن از رعایت دستورالعمل
که عزیزان  زدههای مصیبتبه ویژه با تزریق اکسیر صبر به خانواده دیگران متذکر شد.

 خود را از دست داده و بیش از دیگران به داروی شفابخش صبر و پایداری نیاز دارند.
های عملی به پاکسازی و تا حدی که برای هر فرد ممکن است، نسبت به کمک .4

، هایی مثل محل کار، مراکز تجمعویژه در محیط رعایت بهداشت عمومی و اجتماعی به
 همت گماشت. مترو و سایر وسایل نقلیه مسافربری

با توجه به تعطیلی کسب و کارهای فراوان، افرادی که از وضعیت اقتصادی بهتری  .5
ای بپردازند که از برخوردارند، مناسب است به دستگیری و یاری به اطرافیان و کسبه

ای بر سابقهخورند؛ به ویژه در فضایی که رکود تورمی بییتعطیلی مشاغل ضربه م
داخل کشور حکمفرماست و تدبیر اقتصادی نظام اجرایی کشور در تاریخ مدیریت 

 کلان اقتصادی از نمره قابل قبولی برخوردار نیست.
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۶. با  مطالعه  و  پژوهش  در  مورد  این  ویروس  و  راههای  مقابله  با  آن  چه  به  صورت 
آزمایشگاهی برای اهل آن و چه به صورت مطالعات کتابخانهای و توصیفی در جهت 

 تجهیز علمی جامعه و به ویژه کاربران فضای مجازی تلاش نمود. 

۷. به جای امید بستن به روش قرنطینه و تعطیلی عمومی جامعه که به مثابه یک مس اکن 
کوتاهمدت  است  و در بلندمدت  نمیتواند  راهکاری عملیاتی  باشد،  به  نظر میرسد 

راهکار جایگزین در مطابقت دادن خود با شرایط و آموزش زیست با ویروس کرونا است. 
8. مداومت روزانه و مستمر به ورزش و تغییر سبک زندگی به واسطه عدم تحرک و کار 
به اصطلاح »پشت میز نشینی« و تغییر رژیم غدایی با استفاده بیشتر از مواد مقوی 
مثل آجیل و خشکبار، مرکبات و مصرف غذاهای طبیعی به مثابه راهکاری مهم برای 
تقو یت  قوای  جسمی  در  پیشگیری  از  مبتلا  شدن  به  کرونا  و  تقو یت  جسم  با  همین 

تأ کید برای دوران ابتلا به کرونا یا دوران پساکرونا به سبب جلوگیری از ابتلای مجدد. 

سایر  پیشنهادها  نیز  به  همین  سبک  و  سیاق  میتواند در راستای مواجهه معنوی  و  علمی  با  این 
ویروس  به  تقو یت  روحیه ایستادگی  و  صبر  برای  خود  و  سایرین  منجر  شود  تا  زمانی  که  واکسن  آن 

ساخته شود و شرایطی مهیا شود که به صورت عام و به وفور برای همگان قابل استفاده باشد. 
بیان  این  نکته  نیز  لازم  است  که  مسئلهای  مثل  ویروس  کرونا  در  عین  تمامی مشکلات  و 
تنگناهایی که داشت و به خصوص به مرگ انسانهای زیادی منجر شود، نکات آموزندهای نیز داشت 
که می تواند برای امروز و فردایی که این پیچ تاریخی نیز به سر خواهد آمد، مورد استفاده قرار گیرد؛ 

لذا »درسهای کرونا« را میتوان مدنظر قرار داد؛ از جمله درسهای هشتگانه زیر: 
1. سوق  دادن  جوامع  به  سمت  ضرورت  تحقق  »دولت  الکترونیک1«  و  به  تبع  آن 
 »جامعه  الکترونیک2« و  ضرورت حرکت  به  سمت  حذف  استفاده  از  پول  کاغذی  و 

سایر استفادهها از کاغذ و به اصطلاح »کاغذبازی« در نظام اداری و اجرایی 
2. جدیتر شدن طرح مباحثی مثل »کوچکسازی دولت«، »خصوصیسازی« و تغییر 
 سیاستهای  کلان  دولتی  از  تصدیگری  به  سیاستگزاری  و  تمرکز  بر  عمومیسازی 

 راهبردهای متنوعی از قبیل »دورکاری«، »کار در خانه«، »کسب و کارهای خانوادگی« 

و نظام اداری شناور 

                                                           
1. Electronic Government 

2. Electronic Social 
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ان و زایی درونی و اتکا به جوانبا درون« اقتصاد مقاومتی»درک عملی منطق مستتر در  .3
 هایکیتنیروهای داخلی در تولید جهادگونه ماسک، وسایل ضد عفونی کننده، 

 تشخیص کرونا و سایر ملزومات مواجهه با ویروس کرونا
 گیری بیشتر و پیشتر از آموزش مجازیسوق دادن نظام آموزشی به سمت بهره .4
های اجتماعی چه از حیث شناخت جایگاه و اهمیت فضای مجازی و شبکه .5

ی و درآمدزایی و چه از حیث امنیتی یا اثرگذاری آن در ایجاد تعامل میان اقتصاد
 هامردم و دولت

و تجملات و « چشم و همچشمی»های زائد مبتنی بر پدیده موسوم به کاستن هزینه .۶
 تشریفات زائد در برگزاری مراسم عروسی و عزا

راغت ایجاد شده ایجاد فرصتی برای مطالعات کلامی و فلسفی با استفاده از اوقات ف .۷
و  به مثابه خلقت احسن با ویروس کرونا به مثابه یک شر طبیعی عالَمدر مسئله شرور و ارتباط 

های ذهنی و رسیدن به ساحل آرامش رسیدن به پاسخی اقناعی به منظور رفع تشویش
های ، بخش139۶شهید مطهری، « عدل الهی»)مراجعه به کتاب  و سکینه قلبی

 و عدمی و نسبی بودن شرور(« فواید شرور»و « شرور»نوان چهارم و پنجم با ع
« یاد مرگ»درک قرابت زمانی و معنایی مرگ برای انسان و زنده نگاه داشتن پدیده  .8

ری اعتباسبب فراوانی مرگ و میرهای ناشی از شیوع ویروس از یکسو و نمایش بی به
 و فانی بودن دنیا از سوی دیگر

ذیل با معنای خودبنیادی آن نتیجه غرور و به اصطلاح علم مدرن  ها، عبرت ازدر کنار این درس
با منطق انکار ربوبیت الهی و سایر « 2دئیسمی»یا « خودخدایی»با منطق « 1اومانیسمی»مبانی 

توان به عجز و های قطع شدن مبدأ و معاد که به اتکای بشر به عقلانیت خودبنیاد منجر شد، میجنبه
چنان که یک روز و بریده از مبدأ و معاد در دستگاه خلقت الهی پی برد؛ همد ناتوانی بشر متکی به خو

 (1-5فیل، سوره )ر. ک:  خود شدند، کفرمغلوب غرور و پرندگانی کوچک؛ های سپاه ابرهه با سنگریزه
اعتباری علم مدرن را نمایان ساخت؛ کرونا دامن بیپنج گرمی  -فقط و تنها فقط -امروز نیز ویروس

بالید، اما بیش از یک سال است که نه تنها ه با آن حجم از غرور به قدرت فناوری خود میعلمی ک
ویروس ویروس را نهایی کند؛ بلکه حتی در مورد منشأیابی و شناخت نتوانسته واکسن مقابله با 

  بندی و وحدت نظر دست نیافته است.جمع به« کرونا به ما هو کرونا»
                                                           
1. Humanism 

2. Deism 
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اعجابانگیزی مسئله از آنجا بیشتر میشود که در فهرست ابتدایی کشورهای بیشتر آلوده 
به ویروس با نرخ مرگ و میر بالاتر، همان کشورهایی هستند که خود را محور توسعه جهانی دانسته و 
سایر کشورها را به مثابه زیرمجموعه خود و با عنوان مجعول »جهان سوم« یاد میکنند. کشورهای 
 به ظاهر توسعه یافتهای ک ه در مواجهه با بیماران کرونایی و به دلایل مدیریتی و البته اعتقادی، 

در برهههای حساس با مقدم دانستن درمان بیماران جوان، بیماران سالخورده را میراندند؛ در حالی که 
 در جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از این بحران انسانی، حتی نیروهای نظامی و انتظامی 

و طلاب علوم دینی و سایر اقشار پای کار کمک به نظام درمانی آمدند و از طرفی با کاهش هزینههای 
 درمان و آموزش بیماران به عدم مراجعه به بیمارستانها برای موارد جزئی به دلیل جلوگیری از انتقال 

عفونت های بیمارستانی، نمایشی از اخوت و مواسات در عصر به اسارت گرفته شده نظام مدرنیته1 
به  منظر  و  مرئای  جهانیان  قرار  داده  شد.  هر  چند  برخی  بیتدبیریهای  مدیریتی  در  داخل  کشور، 
عاملی برای شدت یافتن میزان مرگ و میرها به ویژه در موج سوم کرونا شد؛ اما نوع مواجهه انسانی 

کشور با پدیده کرونا در قیاس با نظامهای تابع مدرنیته، به نظر قیاسی مع الفارق است. 
نکته  دیگر  نیز  دوگانهسازی  طب  شیمیایی  و  طب  سنتی  در  وضعیت  آشفته  علم  مدرن  عصر 
معاصر  است؛  اینکه  گاهی  فراموش  میشود  فلسفه  طب،  نجات  جان  بیماران  و  حفظ  و  بازیابی 
سلامتی جسم با منطق »پیشگیری بهتر از درمان است«، میباشد که در این مسیر نیز باید از همه 
 ظرفیتهای طب چه با بهرهگیری از متخصصان طب جدید با توسل به علم شیمی و آزمایشگاه و 

چه کارشناسان مورد تأیید طب سنتی که ریشههای درمان را در دل زمین و گیاهان و طبع و مزاجشناسی 
 و سایر سازوکارهای این طب میسنجند، بهره گرفت و با تعصبات منفی به این دوگانهسازیها دامن نزد. 

نتیجهگیری 
صبر  و  استقامت به  عنوان  شاخصی  است  که  فضایل  اخلاقی  و  ملکات  انسانی  را  در  فرهنگ  و 
معارف دینی همچون سنجهای با دایره شمول گسترده نقشبندی میکند؛ این سنجه نیز بسان سایر 
فضایل و ملکات و هماهنگ با آنها میتواند به عنوان عاملی مهم در راستای رشد و ارتقای فردی، 
مادی و معنوی انسان و جامعه در مسیر رفاه دنیوی و سعادتمندی اخروی و در مجموع قرب الی الله 
باشد؛ لذا هر چه بر میزان و قوارهمندی صبر و استقامت افزوده شود، مقابله با شدائد و سختیها نیز 
بر  انسان  سادهتر  خواهد  شد؛  چرا  که  رابطه  مستقیمی  میان  صبر  و  استقامت با  ساده  شدن  شدائد 

ایجاد خواهد شد. 

                                                           
1. Modernity 
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 که یعقل و شرع یا حبس نفس از چیز یبه مقتضا یبه بیان دیگر، امساك در تنگناها و خویشتندار
شود عقل و شرع حبس نفس از آن را اقتضا کند، ثمره صبر و حلم در برابر شدائد است که موجب می

ها نبیند؛ لذا انسان صابر و حلیم ا در مواجهه با مشکلات، تنتاب نشده و کم نیاورد و خود رانسان بی
ها کند و به مبارزه با چالشها استقبال میاز چالش ل به خدا و استعانت از صبر و حلمبا توک همواره

های اطاعت و های معصیت برایش مهیا شود، صحنهگاه در مصیبتی واقع شود و زمینه رود و هرمی
 کند.آورد و با کنترل نفس از به دام افتادن جلوگیری میبه یاد می بودن در محضر خدا را

و بردباری آثار فراوانی بر زندگی فردی  استقامتصبر و  دهدمیایج این تحقیق توصیفی نشان نت
ها داشته و دارد که هر چه بر غنای آن از حیث کمی و کیفی افزوده شود و خانوادگی و جمعی انسان

ها بیشتر شود، کیفیت مواجهه نیز بهتر و مفیدتر خواهد مواجهه با شدائد و سختیو تجهیز انسان در 
؛ قرب الی الله برخوردار خواهد بودتری در مسیر بندگی خدا و شد و زندگی از نظم و نسق شایسته

ورزی در عصر معاصر و به ویژه زمان اینک که شیوع ویروس کرونا لذا منطق کیفی حلم و استقامت
ها را مختل کرده و قرابت با مرگ زندگی فردی و اجتماعی انساناست، طبیعی سله شرور که از سل

شود، ضرورت معنایی و بار مفهومی خود را به صورت غنا بیش از هر زمان دیگری احساس می
شناسی سازد و به همین منظور، بحثی مستوفا در باب این ویروس و کیفیتای نمودار مییافته

 رائه شد.مواجهه با آن ا

 فهرست منابع
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 واکاوی رابطه حوادث طبیعی و عدل الهی با تأ کید بر ویروس کرونا 
 نویسنده: معصومه حلیمی1 
 دریافت: 9318/94/42                           پذیرش: 9311/03/42 

 چکیده 

 هر پدیدهای در جهان هستی بر اساس اراده و مشیت الهی تحقق مییابد و خداوند اراده خود را بر اساس قانون علیت 

 و اسباب و علل پیاده میکند و علتهای مادی جزئی از اراده الهی و زیرمجموعه مشیت خداوند است؛ پس 

 همانگونه که بروز حوادث طبیعی به واسطه اسباب طبیعی و بر اساس نظام اراده الهی است، جلوگیری از بروز آن و یا 

 کم نمودن آثار تخریبی آن نیز بر اساس قوانین مادی و ذیل نظام مشیت الهی است. بر این اساس، در مقاله حاضر با 

 بررسی و واکاوی حوادث طبیعی مثل ویروس کرونا با عدل الهی، ضمن تبیین معنایی و کاربرد واژگان کلیدی 

 پژوهش و پاسخ به شبهه مرتبط با عدل الهی و بلاهای طبیعی، بیان شد که هدف از بروز حوادث ناگوار طبیعی مثل 

 سیل و زلزله و بیماریهای همهگیری همچون ویروس کرونا تنها عذاب الهی نیست؛ بلکه آثار متعددی مانند 

 یادآوری نعمتهای الهی، بیداری از خواب غفلت، شکوفایی استعدادها، استمرار حیات در کره خاکی و عذاب 

 ظالمان و سایر جنبهها را به دنبال دارد که همگی میتوانند از اهداف بروز حوادث طبیعی محسوب گردند. علاوه بر 

این، وقوع چنین حوادثی نه تنها منافاتی با عدل الهی ندارد، بلکه عین عدل الهی است؛ زیرا عذاب الهی نیز بر اساس 
 سنت الهی و نظام اسباب و مسببات نازل میگردد. 

 واژگان کلیدی: حوادث طبیعی، عدل الهی، ویروس کرونا 

 مقدمه 

 در طول تاریخ، بلایا و فجایع و رخدادهای طبیعی باعث بروز بحثهای کلامی چالش برانگیزی به

 خصوص در مورد عدل الهی و وجود شر شده است که »زلزله لیسبون« پرتغال در قرن 81 میلادی یکی از

 این موارد بود؛ به ویژه آنکه روشنفکران فرانسوی نوگرا را در مقابل متکلمین و روحانیون مدافع سنت

 مسیحیت قرار داد. همچنین بروز بیماریهای همهگیری مانند طاعون سیاه در اواخر قرون وسطی به حدی

سؤالات کلامی چالشزایی برانگیخت که بسیاری این رخداد را یکی از عوامل ورود غرب به عصر
 رنسانس میدانند. 

امروزه نیز با بروز رخدادهای طبیعی کشنده به خصوص همهگیری ویروس کرونا یک بار دیگر این
پرسشها توسط برخی پرسشگران با طرح این دو پرسش آغاز شده است: 

                                                           
 المصطفی جامعة اسلامی، معارف و الهیات دانشکده کلام، و فلسفه گروه اسلامی، کلام کارشناسی دانشجوی. 1

 Masoume.halimi@gmail.com، ایران اصفهان، ،العالمیة
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  ؟شودوارد می انسان بر باید علتی چه به بلا همه این پس است؛ عادل خداوند اگر -
  رود؟نمی السؤ زیر خدا عدل ،بسوزند آتش یک در خشک و تر کهاین آیا -

 از ایمجموعه فرآیند ،طبیعی هایپدیده و شود تعریف درست الهی عدل اگررسد به نظر می
 انهنش و دلیلبه مثابه  حوادث این بلکه رود؛نمی السؤ زیر خداوند عدل تنها نه دانسته شوند، هاعلت
شوند که در این مقاله پاسخ به این دو پرسش و تبیین مطلب مورد اشاره، دریافت می الهی عدل

 .شودگرفته می پی

 شناسی عدلمفهوم
ود که ضد و مخالف ظلم به شمار شعنای امر مستقیم و راست اطلاق میواژه عدل در لغت به م

به معنای مردم عامه در میان  دواژه عدلکلیآید و ظلم نیز به معنای جور و گذشتن از حد است. می
 .روددر برابر ظلم به کار می رعایت حقوق دیگران

 ؛«اعطاء کل ذی حق حقه»عبارت است از عدالت  کهچنین آمده  عدل،واژه کلید در تعریفی دیگر از
 یعنی هر کس بنا به حقی که دارد، حقوق متناسب به او داده شود.( 3۷1: 1ج ،1411 طباطبایی،)

و تجاوز  تا رعایت آن عدل جودی را در نظر گرفت که دارای حقی باشدابراین باید نخست موبن
هر چیزی را شود و به معنای ای در مفهوم عدل داده میولی گاهی توسعه ؛نامیده شود« ظلم»به آن 

 ،ریفبر اساس این تع که روداری را به وجه شایسته انجام دادن به کار میبه جای خود نهادن و یا ک
 گردد.با کار حکیمانه میاوی رادف با حکمت و مستعدل م

به منظور خارج نشدن گزارش شده که  چند معنای مهم و کاربردیبرای واژه عدل به طور کلی، 
 :شوداشاره میآن  از اهداف پژوهش، به سه مورد

 موزون بودن .1
ته و هدف خاصی از آن منظور فای را در نظر بگیریم که در آن اجزای فراوانی به کار راگر مجموعه

و از لحاظ کیفیت ارتباط اجزا با یکدیگر  ءباید شرایط معین در آن از جهت مقدار لازم هر جز ،باشد
 گذار باشد. تواند باقی مانده و اثردر این صورت است که آن مجموعه میرعایت شود و تنها 

یعنی هر چیزی در آن  ؛دل باشدهد باقی بماند، باید متعابه عنوان مثال یک اجتماع اگر بخوا
مقدار لازم وجود داشته باشد. یک اجتماع متعادل به کارهای فراوان اقتصادی، سیاسی، فرهنگی،  به

 قضایی، تربیتی احتیاج دارد و این کارها باید میان افراد جامعه تقسیم گردد. 
و متعادل است و موزون  شودمیروشن  ،وقتی به جهان با نگاه ژرف و عمیق نظر افکنده شود

 بود. پذیر نامکاننیز دوام و استمرار آن  ،چه تعادل در عالم وجود نداشتچنان
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 : نماید، نظم و منطق حاکم بر جهان خلقت را چنین معرفی میخدای سبحان
ماء  » الس َّ ها و  ع  ف  ع   ر  ض  و   را میزان و قانون و برد بالا را آسمان و (7الرحمن، ؛ )«الْمِیزان   و 

 رد.ک مقرر

اندازه  به ایاز هر مادهو  در هر چیز و در ساختمان جهان تعادل رعایت شده است بنا به نظر مفسران،
 : نقل شده استبه این کیفیت  اکرمین زمینه روایتی از پیامبر در ا. لازم استفاده شده است

دْلِ » تِ  بِالْع  ماواتُ  قام  رْضُ  الس َّ الا   (103 :4ج ،1403 ،جمهور احسائی ابن ابی؛ )«و 
 .مانندمی برجا پا عدالت با زمین و هاآسمان

 :حافظ شیرازیبه تعبیر و 
 دور فلکی یک سره بر منهج عدل است

 
 خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل 
 (304 غزل شیرازی، )حافظ 

 تساوی و نفی هر گونه تبعیض  .2
 ؛شودل نمیئمیان افراد قا یتگونه تفاوعادل است، منظور این است که هیچ گویند فلانیگاهی می

 .بنابراین معنای عدل همان مساوی بودن است
گونه نماید هیچاگر مقصود از عدل بر اساس این دیدگاه آن است که عدالت ایجاب می

استحقاقی رعایت نگردد و به تمامی افراد جهان به یک چشم نظر افکنده شود، این عدالت همان 
 .ها نیستبر بودن همه انسانزیرا لازمه عدل، برا ؛ظلم است

ضعیف،  چهو باشند کوشا  چه عادل کسی نیست که همه شاگردان رامعلم  ؛به عنوان مثال
یق یا توبیخ قرار دهدای یکسگونه به بلکه معلم عادل کسی است که هر کدام از  ؛ان مورد تشو

سی است که سرمایه شاگردان را به اندازه استحقاقش ستایش یا نکوهش نماید و قاضی عادل نیز ک
 .مورد نزاع را به صاحبش برگرداند

 کردن به هر صاحب حق، حق او رارعایت حقوق افراد و عطا  .3
عبارت است از پایمال کردن حقوق و تجاوز  که نقطه مقابل عدل است،ظلم با این تعریف، 

دگی باید همان عدالتی است که در قانون زن معنای حقیقی عدالت اجتماعی ؛ لذاحقوق دیگران به
 رعایت شود. 

است و در ساحت کبریایی راه های جوامع بشری لفهؤا از واژه عدل و ظلم از مختصات ماین معن
مالک موجودات عالم آفرینش است و هیچ موجودی قابل برتری و مقایسه  خداوند متعالزیرا  ؛ندارد
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با او نیست. او همچنان که مالک علی الاطلاق است، »اولی« علی الاطلاق نیز میباشد و در هر چیز 
هر گونه که بخواهد تصرف مینماید؛ زیرا تمام هستی به او تعلق دارد و ظلم به این معنا که تجاوز 

 به اولو یت دیگران باشد، در حق او محال است. 

ادله تبیینی عدل 
 عدل یکی از صفات الهی به شمار میآید و بر همین اساس، بسیاری از مباحث عدل الهی با بحث 

حکیم  بودن  خداوند پیوند  ناگسستنی  دارد  و  از  همان  راهی  که  حکیم  بودن  خدا  ثابت  میشود، 
عدل الهی نیز ثابت میگردد. 
 به طور کلی، عواملی که باعث ارتکاب ظلم و ستم میشود، عبارتند از: 

 - جهل به ظلم بودن یک چیز 

 - جهل به زشت بودن ظلم 

 - احتیاج و نیاز به ظلم 

- اجبار در انجام آن 

در همین ارتباط، امام سجاد در مقام دعا چنین میفرمایند: 
»ی حْتا جُ إِ لی ال َُّظ لْ مِ ال َّض عِی فُ وق دْ تعال یْت یا إِ ل هِی ع نْ ذلِ ك عُ لُ َّواً ک بِیراً «؛ 

)صحیفه سجادیه، دعای 48( و کسی ستم کند که ضعیف و ناتوان باشد و تو ای خدای من! 
بس برتر از اینهایی، برتریای بس عظیم. 

بنابراین،  هیچ  یک  از  این  عوامل  چهارگانه  مورد  اشاره  را  نمیتوان  درباره  خداوند  عالم  تصور 
نمود. از سوی دیگر، عدل یکی از صفات کمال و ظلم یکی از کاستیها به شمار میرود و روشن 

است که خدای متعال سرچشمه همه کمالات بوده و از ظلم به دور است. 
 توجه به آیات سهگانه زیر در قرآن کریم، راهگشای فهم این مبحث است: 
 - »لا نکلف نفسا إِ لا و سْعها ولد یْنا کِتاب ین طِق بِالحق وه مْ لا یظل مُون«؛ )مؤمنون، 62( ُ ِّ ُ ْ ً َّ ُ ْ ُ ْ ِّ ُ ُ ْ 

و ما هیچ نفسی را بیش از وسع و توانایی او تکلیف نمیکنیم و نزد ما کتابی است که 
سخن به حق گو ید و به هیچ کس هرگز ستم نخواهد شد. 
- »وما اللهُ یُرِ ی دُ ظُ لْماً لِ لْ عِبادِ «؛ )غافر، 31( خداوند بر بندگانش ظلم نمی کند. 
- »إِ ن الله لا ی ظْ لِ مُ ال َّناس ش یْئاً ول کِن ال َّناس أنْ فُس هُ مْ ی ظْ لِ مُون«؛  )یونس،  44( 
خداوند هرگز به مردم ستم نمیکند، ولی مردم خود در حق خو یش ستم میکنند. 
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 اقسام کلی عدل
 عدل تکوینی .1

 ؛بر بندگان و پاداش روز جزا نیست سخن پیرامون وظایف و تکالیف الهی ،در این قسم از عدالت
 ، محور بررسی و بحث است.اساس عدل و داد استوار است که این نظام برنظام آفرینش و این بلکه

 اساس این است که این نظام بر ،گونه که در مباحث پیشین مطرح شدنمعنای عدل در آفرینش هما
تعادل لازم برقرار خلقت، جهان  جوداتکند و در تمامی موو حکومت می بوده عدل الهی استوار

های علمی تا رسی نظم جهان است و بشر با بررسیبر عهده بر اثبات این نوع عدالت؛ لذا است
 ،که هر چیزی به جای خویش نیکو استنظم و حساب و تناسب و اینغیر از  ،جا که دست یافتهآن

 .چیزی نیافته است
گوید: کواکب دارای مدار و فاصله معین در این باره می انگلیسی شناسدانشمند فلک 1نیوتن

 پاشد.د خارج شوند، جهان هستی از هم میها از مدار خوند که اگر هر کدام از آنهست

یعی .2  عدل تشر
 ل دینی دارد که عبارتند از:ئی دو کاربرد در مساعدل تشریع

از ناحیه خدای متعال فرستاده شده که براساس  و دستورهای الهی که بر مردم به وسیله انبیا -
قدرت و توان به این معنا که خداوند در اوامر و دستورات خویش،  ؛عدل استوار است

 .فرمایدتکالیفی برای آنان مقرر میگیرد و بر این اساس را در نظر می و نوع افراد بندگان
فُ  لا» فرماید:خدای سبحان می لِّ فْساً  نُک  ها إِلاَّ  ن   (.62؛ )مؤمنون، «وُسْع 

وکار و شود و هیچ گاه به افراد نیکاساس عدل میان افراد داوری می در روز رستاخیز بر -
گاه هیچ ،دشرایطی خطای گنهکاری را عفو کن شود و اگر دربدکار به یک چشم نگاه نمی

  .دهدکیفر بد نمی ،به افراد مؤمن و صالح
 فرماید:می متعالخدای 
o « ُل جْع  ن  ف 

 
ا الْمُسْلِمِین   أ * م  الْمُجْرِمِین  کُمْ  ک  یْف   ل  حْکُمُون   ک   (35-36؛ )قلم، «ت 

چگونه ؛ نهیم؟ شما را چه شده استآیا افراد فرمانبردار را با مجرمان برابر می
 کنید؟داوری می

o « 
 
مْ أ

 
رْضِ أ

 
الْمُفْسِدِین  فِی الْْ الِحاتِ ک  مِلُوا الصَّ ع  نُوا و  ذِین  آم  لُ ال  جْع  مْ ن 

ارِ  الْفُجَّ قِین  ک  لُ الْمُت   نیکو اعمال به و آورده ایمان که را آنان ما ( آیا28؛ )ص، «ن جْع 

                                                           
1. Isaac Newton 
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 را خداترس و تقوا با مردمان یا دهیم؟می قرار زمین در مفسد مردم مانند پرداختند
 دهیم؟می قرار بدکار فاسقان مانند

یکسان معامله کردن با هر دو طایفه و لغو کردن  د:نویسمی این آیه شریفهذیل علامه طباطبایی 
 خلاف عدالت خدای متعال است. ،چه صلاح این و فساد آن اقتضا داردآن

منظور  کار بهاین  است که بندگان میاندر مقام قضاوت  وندعدالت خدامطلب بعدی در موضوع 
اگر برخلاف قسط و  ؛ چرا کهگیردق افراد برای انواع پاداش و کیفر انجام میمشخص شدن استحقا

  .نقض غرض خواهد شد ،عدل باشد
زیرا  ؛گرددوجه به هدف نهایی آفرینش ثابت میدر نتیجه عدالت در مقام دادن پاداش و کیفر با ت

اگر او را برخلاف  ،ای خوب و بدش آفریده استکسی که انسان را برای رسیدن به نتایج کاره
 .به هدف خویش نخواهد رسید ،ها پاداش و کیفر دهداقتضای آن

 و پاسخ به آن شرور و عدل الهیطرح مسئله 
این است که آیا این همه بیماری، رنج و  ،شودی که درباره عدل الهی مطرح مییهاالؤیکی از س

ها و در یک کلمه ها و ستمهای اجتماعی مانند جنگفتارییعی مانند سیل و زلزله و گربلای طب
از آن که بهتر  ستنیکو نظامی ،و آیا نظام حاکم بر جهان چگونه با عدل الهی سازگار است ،شرور

 ها همراه است؟ها و شرارتچرا با این همه دشواری ،ممکن نبوده و اگر چنین است
اند خالق شرور غیر از خالق نویت شده و گفتهل به ثئوجه به همین شبهه است که برخی قابا ت

 .استها نیکی
ها اشاره برخی از آناجمال، به توان داد که به های گوناگونی میاین شبهه پاسخ در مجموع به

ها و منابعی که در این خصوص نوشته شده های تفصیلی به کتاب؛ هر چند برای یافتن پاسخشودمی
 باید مراجعه نمود:

ها از نوع نیستی و یعنی بدی ؛عدم است ،ماهیت شرور و یت خارجی نداردشرور واقع .1
خیر است  ،شودچه یافت میو هیچ گونه بدی در نظام آفرینش وجود ندارد. آن هستندعدم 

 و شرور موجود چه هست که امکان نداردنظام احسن است و زیباتر از آن ،و نظام موجود
 .یننده و مبدئی نیازمند باشندواقعی و حقیقی نیستند تا به آفر نیز

حوادث ناگوار طبیعی لازمه فعل و انفعالات و تزاحمات مادی است و چون نیکی آنان بر  .2
رک خیر کثیر برای پدید نیامدن شر ها غلبه دارد، مخالف حکمت نیست و تشرور بودن آن

پدید آمدن فسادهای اجتماعی لازمه  چنین. همخلاف حکمت و نقض غرض است، قلیل
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مصالح زندگی  ،و در عین حال استسان است که مقتضای حکمت الهی مختار بودن ان
 .ماندبود، انسانی در زمین باقی نمیمیاجتماعی بیش از مفاسد آن است و اگر مفاسد بیشتر 

هستند که در بخش بعدی  ب در تربیت و پرورش فضایل اخلاقی انسان مؤثرئبلاها و مصا .3
 شود.می اشارهآثار این برخی از  به

 هانقش بلاها و حوادث طبیعی در پرورش فضایل اخلاقی انسان
 استعدادهای نهفته یشکوفای .1

ز استعدادهای مادی و ای است که بسیاری اسرشت انسان و وضعیت عمومی جهان طبیعت به گونه
 شود.مبارزه با مشکلات شکوفا نمیها و مواجهه با سختی هجز در سای معنوی انسان

فرسا ورزیده های سخت و طاقتنها از راه تمرینکه عضلات بدن یک ورزشکار تگونه همان
ب و تلاش برای چیرگی ئنوی انسان نیز در برخورد با مصاهای روحی و معای از قابلیتپاره ،شودمی

 اری از اکتشافات و اختراعات علمیبسی. مثلًا یابنددگانی، شکوفایی و ظهور میهای زنبر دشواری
 رخ داده است.  برای حل مشکلات فردی و جمعی خود ر نیازهای اساسی آدمیتحت تأثی
إِن َّ »ورزد که بر این واقعیت تأکید میدو مرتبه کریم قرآن  ع   ف  ع   * إِن َّ یُسْرًا الْعُسْرِ  م   ؛«یُسْرًا الْعُسْرِ  م 

 در دامان هر سختی و مصیبتی، آسانی و سهولتی نهفته است. یعنی (5-6)شرح، 

 و پایداری استقامت .2
 ؛کندوح مقاومت و پایداری را تقویت میب این است که در انسان رئیکی از دیگر از آثار تربیتی مصا

 سازد.انسان را استوارتر می ها نیزشود و سختیتر مین گونه که فولاد در پرتو آتش سختهما
 د:ننویسفرماندار بصره می، عثمان بن حنیفبه در نامه  امیرالمؤمنین علی

لا  »
 
إِن   أ ة   و  ر  ج  ة   الش  ی  رِّ بُ  الْب  صْل 

 
اتِع   عُوداً  أ و  الر  ة   و  ضِر  قُّ  الْخ  ر 

 
اتِ  جُلُوداً  أ ابِت  الن  ة   و   الْعِذْی 

ی قْو 
 
قُوداً  أ   و 

ُ
أ بْط 

 
أ بدانید درخت بیابانی چوبش ( 45؛ )نهج البلاغه، نامه «خُمُوداً  و 

 هاتر است و گیاهان دشتی شعله آننازک های سبز و خرم پوستشانتر است و درختسخت
 .ها دیرتر استتر و خاموشی آنافروخته
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3. بیدارگری 
 قرآن کریم میفرماید: 
 ْ

 - »وما أ رْس لْنا فِي ق رْ ی ةٍ مِ نْ ن بِ َّي إِ َّلا أخ ذْنا أ هْلها بِ ا لْبأسا ءِ وال َّض َّرا ءِ لع َّل هُ مْ ی َّض َّر عُون«؛ 
  ٍ
 )اعراف، 94( و ما هیچ پیغمبری به هیچ شهر و دیاری نفرستادیم مگر آنکه اهلش را 

 .کنند زاری و تضرع خدا درگاه به تا ساختیم مبتلا محن و شداید به
دْ » - ق  ل  ذْنا و  خ 

 
وْن   آل   أ نِین   فِرْع  السَِّ قْصٍ  بِ ن  راتِ  مِن   و  م  هُمْ  الث َّ َّ ل  ع  رُون   ل  َّ ک  َّ ذ  ؛ «ی 
 زرع و کشت بر آفت و نقص و معاش تنگی و طقح به سخت را فرعونیان و (130 )اعراف،

 .شوند متذکر شاید تا کردیم مبتلا

ها زنگ بیداری است که بشر را از خواب غفلت که نتیجه زندگی بلاها و مصیبتبر این اساس، 
است که پس از انجام  یپزشکهای سخت مصائب و بلاها مانند سیلی ؛ چرا کهکندبیدار می ،اوست

 یهاینعمت ،بئنوازد و گویی بلاها و مصاته میبیمار که در بیهوشی فرو رف عمل جراحی به چهره
 کند.است که به صورت قهر تجلی می

 های الهیقدرشناسی نعمت .4
های الهی را دریابد و اهمیت نعمتآن است که برای انسان، ر طبیعی از دیگر فواید حوادث ناگوا

 .سی داند که به مصیبتی گرفتار آیدعافیت ک قدر چنان که مشهور است،همرا بشناسد؛  قدر آن
 آمده است:  چنین صادقجعفر دیثی از امام در ح

اصلاح  هرا مای ولی خداوند آن ؛رسدهر دو می ،اد نیکوکار و بدکارچند به افر این آفات هر
تذکر  هرسد، ماییی که به نیکوکاران میهر دو گروه قرار داده است، اما آفات و بلا

 را گردد و این امر آنانپروردگارشان که در گذشته در اختیار آنان بود میهای نعمت
 (139 :3ج ،1403)مجلسی،  .شودشکر و شکیبایی رهنمون می به

 مجازات ظالمان .5
 فرماید:میکریم قرآن 

وْ » ل  ن   و 
 
هْل   أ

 
ی أ نُوا الْقُر  ام  وْا ء  ق  ات  ا و  حْن  ت  ف  یهِم ل  ل  تٍ  ع  ک  ر  ن   ب  اءِ  مِّ رْضِ  السم 

 
الْ کِن و  ل   و 

بُوا ذ  هُم  ک  ذْن  خ 
 
ا أ کْسِبُون   کانُوا بِم   همه دیاری و شهر مردم چهچنان ( و96؛ )اعراف، «ی 

 هاآن روی بر زمین و آسمان از برکاتی درهای همانا ،شدندمی پرهیزکار و آورده ایمان
 .رسانیدیم زشتشان کردار کیفر به سخت را آنان هم ما ،کردند تکذیب لیکن و گشودیممی



 
 83/  ...واکاوی رابطه حوادث طبیعی و عدل الهی

 فرمایند:در این زمینه می نیز حضرت علی
به کاهش میوه درختان و دریغ داشتن باران و  ،خداوند بندگانش را به کیفر رفتارهای ناپسند

کاری دست از اهکه توبه کاری توبه کند و گنسازد تا آنفروبستن درهای نیکی دچار می
 (143 خطبه البلاغه، هج)ن آموزی پند پذیرد.گناه بردارد و عبرت

ای ارهها در ظهور پمهمی که نباید از آن غفلت ورزید، تأثیر اعمال انسان هنکتبر این اساس 
اختیاری او و بر اساس قانون عمومی علیت، برخی اعمال است مختار  شرور است. آدمی موجودی

 د.زنن میب دامئای بلایا و مصاد، به بروز پارهشونتیجه می که از گزینش نادرست
 اند با استفاده از علم جلوی بعضیتوانسته توسعه یافتهای معتقدند کشورهای عدهدر این میان، 

ر از عذاب به خاطر اعمال ناشایست که فراد اما باید متذکر ش ؛آثار مخرب حوادث طبیعی را بگیرند
 شودمشاهده میچنان که هممدت زمان کوتاه را لحاظ کرد؛ و در داوری نباید یک  ممکن نیست

از بلایای طبیعی همین کشورها در زمان جنگ جهانی دوم دچار خساراتی شدند که به مراتب بیشتر 
نظام وحی در سردمداران بلاهای اخلاقی و ر نیزها و بلایای طبیعی این جنگ أبوده است و منش

شتن امنیت روحی دچار بلاهای دیگری نظیر ندانیز  در حال حاضر بر این،بوده است. علاوه  سلطه
 و فروپاشی نظام خانواده ها و مفاسد اجتماعی هستند و در عذاب معنویو روانی و وجود مریضی

 برند.بسر می
زیرا  ؛در اثر گناهان بزرگ، منافاتی با عدل الهی ندارد مبتلا شدن به عذاب ابدیکه نتیجه آن
گاهانه به آن اقبه صورت کار است که شخص معصیت نتیجه عملی  دام نموده است.آ

تری با های جهان دیگر رابطه تکوینی قویمجازاتشهید مطهری در این زمینه معتقد است: 
چه که در آخرت یعنی آن ؛حکمفرماست« اتحاد»و « عینیت»جا رابطه گناهان دارند. در این

 .تها استجسم خود عمل آن ،شودو بدکاران داده میعنوان پاداش یا کیفر به نیکوکاران  به
 (230: 1، ج1383)مطهری، 

 خاکی استمرار حیات کره .6
بلکه غایت اصلی و  ؛در دنیا به تن آسایی مشغول باشد هدف نهایی آفرینش انسان، آن نیست که

 .شودنهایی او رسیدن به سعادت حقیقی است که جز در سایه عبادت خدا و قرب الهی فراهم نمی
ه انسان در رسیدن به هدف دارند و ب یی آثار مفیداز جهات نیزحوادث طبیعی در چنین وضعیتی، 

  .نسبی است به صورت بدی این حوادث ناگوارد؛ لذا رسانکمک می ش که بیان شد،انهایی
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به بیان دیگر، این حوادث نسبت به انسانهایی که دچار خسارت شدهاند شر تلقی میشود؛ نظیر 
اینکه زهر مار برای انسان و سایر موجوداتی که از آن آسیب میبینند بد است، اما برای خود مار بد 

نیست. )مطهری، 1383، ج1: 155( 
 به زبان شعر مولانا: 

 زهر  مار  آن  مار  را  باشد  حیات لیک  آن  مر  آدمی  را  شد  ممات 

پس  بد  مطلق  نباشد  در  جهان بد  به  نسبت  باشد  این  را  هم  بدان 

)مولوی، دفتر چهارم( 

بنابراین، همین حوادث نسبت به مجموعه نظام و زندگی انسانها دارای آثار ارزشمندی است و 
باعث استمرار حیات بشر میشود و به انسان در رسیدن به هدف نهایی کمک میرساند؛ زیرا این 
حوادث  بیدار کننده  است  و  انسانهایی  را  که  هنوز  چراغ  ایمان  در  دل ایشان خاموش  نشده، بیدار 

میکند تا هدف نهایی را از یاد نبرند و به آن سمت حرکت کنند. 
بیان این نکته لازم است که بلاهای طبیعی آثار و فواید گوناگون و متنوعی دارد که تنها به چند 
نمونه آن اشاره شد؛ اما درک این نکته در مواجهه با پدیده شرور لازم است که نیافتن علت چیزی 
برای انسان نشانه قطعی برای نبودن یا بیاثری یا شرور بودن آن نیست. بدین ترتیب خردمندی اقتضا 
دارد که داوریهای خود را به حزم و احتیاط بیشتری آراست؛ زیرا بسیار محتمل است آنچه را که در 

واقع خیر است، شر پنداشت. 
 این حقیقت، برگرفته از معنا و مفهوم قرآن کریم است که میفرماید: 
 »... وعس یٰ أ نْ ت کْر هُوا ش یْئً ا و هُو خ یْر ل کُ مْ وعس یٰ أ نْ تُ حِ َُّبوا ش یْئً ا و هُو ش َّر ل کُ مْ وال َّلهُ 

 ی عْل مُ وأنْ تُ مْ لا ت عْل مُون«؛ )بقره، 216( و چه بسیار شود که چیزی را مکروه شمارید، ولی 

به حقیقت خیر و صلاح شما در آن بوده و چه بسیار شود چیزی را دوست دارید و در واقع 
شر و فساد شما در آن است و خدا میداند و شما نمیدانید. 

 و به زبان زیبای حافظ: 

آن که پر نقش زد این دایره مینایی کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد 

 )حافظ شیرازی، غزل 141( 
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 گیرینتیجه
 یک در و عرض در هم به تنسب بعضی که هستند هاعلت از ایمجموعه فرآیند طبیعی هایپدیده
 هاعلت این خودهستند و به عبارتی،  یکدیگر امتداد در و هم طول در بعضی و دارند قرار ردیف
 .است دیگری معلول یکی دیگر،هم به نسبت

 در نیز انسان اعمال موارد برخی در که مادی غیر و مادی عوامل از ایمجموعه به طور کلی،
 کلی نظام مشمول همگی و دهندمی تشکیل را طبیعی حوادث مهتا علت است، مؤثر حوادث بروز

 .است یافته تحقق خداوند مشیت و اراده اساس بر که هستند جهانی
 آن از خارج و است الهی تدبیر نظام اساس بر آن از جلوگیری یا و طبیعی حوادث روزبنابراین، ب

 همین طریق از موارد بسیاری در اید،نم عذاب را قومی که کند اراده گاه هر متعال خداوند و نیست
 که آن از جلوگیری یا و طبیعی حوادث بروز و کندمی عذاب ،او هستند مخلوق که طبیعی عوامل و علل

 گرفتن قرار عذاب وسیله با منافاتی نیست، آن از خارج و است الهی تدبیر نظام اساس بر دو هر
 .ندارد بندگان
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 ویروس کرونا و عدل الهی و ارتباط آن با مسئله شرور طبیعی و اخلاقی 
 نویسنده: حجت الاسلام دکتر غلامعلی سنجری1 
 دریافت: 3118/33/31                           پذیرش: 3111/51/53 

 چکیده 

 وجود شرور در عالم همواره ذهن بشر را به خود مشغول کرده است و از جمله متدینان که به دنبال فلسفهای

 میگردند تا با اوصاف خدای حکیم و عادل در تضاد نباشد. منکران نیز این مسئله را پناهگاه خوبی برای الحاد 

 یافته و در هر زمان با پیدایش شر جدید به اعتقادات دینداران میتازند و باعث ایجاد شبهه و یا بیدینی برخی 

 میشوند. از طرفی، ویروس نوظهور کرونا یکی از مصادیق شرور طبیعی و یا حتی شرور اخلاقی میتواند باشد که 

 جوابهایی که به مسئله شر داده میشود، میتواند جواب این ویروس ویروس نیز باشد.  کرونا مانند دیگر 

 پدیدههای عالم، لازمه لاینفک طبیعت است و مثل سیل و زلزله از قوانین طبیعی تبعیت میکند و از آنجا که کره 

 زمین بهترین زیستگاه انسان است و انسان در این کره خاکی میتواند به کمال برسد، پس هر چیزی که در این کره 

 وجود دارد، خیر آن بیشتر از شرش است؛ از این رو خداوند با اراده تکوینی به آن اجازه ورود داده است. بر این 

 اساس، در تحقیق حاضر تلاش شد علاوه بر جوابهایی که از رهگذر پاسخ به شرور طبیعی و اخلاقی داده شد، 

استفاده شود؛ همچنین به بیان برخی فواید آشکار ویروس کرونا پرداخته شد و عدم منافات وجود چنین ویروسی 
 با وجود عدالت الهی به اثبات رسید. 

 واژگان کلیدی: عدل الهی، شر طبیعی، شر اخلاقی، ویروس کرونا 

 مقدمه 

 مشاهده گریستن مصیبت دیدگان حوادث مثل مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا و شنیدن شِکوه مردمان 

داغ دیده از نامردمی و یا اعتراض انسانهایی که از اقبال بد و نامیمون بودن زمانه مینالند، حاکی از طرح 
 مجموعه پرسشهایی برای انسان است؛ پرسشهای از این قبیل که: 

 - چرا مصیبت باید برای من اتفاق بیفتد؟ 

 - چه گناهی انجام دادهام که گرفتار چنین بلایی شدهام تا جایی که تمام هستیام برباد رود؟ 

 - بچه من چه گناهی داشت؟ 

 - چرا جلوی ظلم ظالمان را خداوند نمیگیرد؟ 

- چرا جامعه بشری مشمول عذاب ویروس کرونا شد؟ 

                                                           
، ایران قم، العالمیة، المصطفی جامعة کلام، و فلسفه دانشکده کلام، گروه استادیار. 1

ghsanjari1351@gmail.com 
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 - چرا فلانی که انسان خو بی بود، با این ویروس کشته شد و حتی تشییع جنازهای هم برای 

او برگزار نشد؟ 
 دهد؟هدف خداوند از واقع شدن ویروس کرونا چیست و تا کی این ویروس جولان می -
بندگان به خداست، ما چنین بندگی  نزدیکی ویروس این ساخت از مقصود خداوند اگر -

  خواهیم.اجباری نمی
 ؟ری داشته باشیمو صبو میکن تحمل را وضع این باید کی تا -

 دنبال به یا و تسکین برای راهی دنبال بههای مشابه، ها و سایر پرسشمردم با طرح این پرسش
ها در یک رسد مجموعه این پرسش؛ اما به نظر میهستند وقایع این رخداد برای کننده قانع دلیلی

 که:دار قابل طرح است و آن اینپرسش راهبردی دنباله
 برای کننده قانع پاسخی آیا آیند؟می وجوده ب چرا و چیست اخلاقی و یطبیعاعم از  شرور 

 محض خیر و قدرت علم، با شرور این وجود آیا دارد؟ وجود شرور این چرایی و چیستی
 نیست؟ تناقض ندارد و در منافات که در ادیان توحیدی آمده، خداوند بودن

 که دارد عالم در فراوانی مصادیق شرور کهاین و شر معنی شدن روشن با همقال این دربنابراین، 
اعم از کلام قدیم و کلام جدید  کلامی نگاهی با شرور فلسفه به ؛است هاآن از یکی کروناویروس 
 .شودمی پرداخته

 بیان مسئله
 سو از دو مسائل این .است دین فلسفه در مهم مباحث جمله از آن به مربوط و مباحث شرور

 است: طمرتب خداشناسی مباحث با
 .کرد جوتجس قدیم کلام در توانمی را شبهات گونهاین جواب چرا که خداوند؛ صفات با -
 .کرد جستجو جدید کلام در را شبهه اصل و یا جواب توانمی خداوند؛ چرا که وجود تضاد با -

 هایجواب و پرداخته لهئمس این به خدا عدالت اثبات برای دیرباز از متکلمینبه طور کلی، 
 این نتواند کسی تا اندداده ،آیدمی وجوده ب آن واسطهه ب که هاییچالش و شرور بحث  به نیگوناگو

 خیر لازمه و شرور بودن عدمی یا و بودن نسبیکه  دهد قرار وندخدا عدالت عدم بر ایقرینه را لهئمس
 .شودمی پرداخته آن به مقاله این در که است هاییرویکرد و هاجواب از برخی شرور، دانستن
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 مسئله» عنوان با شرور مسئله بررسی با نیز دین فلسفه در جدید فیلسوفان برخی طرف دیگر، از
 خدا، قدرت بودن محض شرور، خیر وجود قضیه اعم از چهار ترکیب با دارند قصد «شر منطقی
 منجر تناقض به هم با قضیه چهار این جمع که برسند نتیجه این الهی به محض خدا و علم مطلقه

 اهمیت جاآن به تا آن و حل مسئله این .دانندمی منطقی را آن از خداوند وجود عدم نتیجه که شده
 یازیده دست خدا انکار به شر مسئله واسطه و به شده ملحدین و پناهگاه مأمن برخی تعبیر به که دارد

 .اندکرده گمراه را و بسیاری
 یر است:بر این اساس، فرضیه این پژوهش عبارت از گزاره ز

 .هستند ایفلسفه دارای ،کروناویروس  جمله از است عالم در که شروی تمام -

 های پژوهش به شرح زیر است:بنابر این فرضیه، سؤال
 دارد؟ منات الهی عدل با کرونا آیا .1
 است؟ تضاد در وندخدا وجود با کرونا آیا .2
 چیست؟ کروناویروس  مثل یرشرو به پاسخ حل و عقدی .3

 نوآوری آنو  پژوهش پیشینه
یا حتی  تواند عدل الهی را خدشه دار کند وای که میلهئمسعنوان ه در بیشتر کتب کلامی وجود شرور ب

رویکرد کلام قدیم در جواب  بحث شده است.وران هتوسطه اندیش ،ال ببردؤوجود خدا را زیر س
شروری مثل زلزله  ؛بودله شرور با توجه به مصادیقی از شرور است که تا آن زمان شناخته شده ئمس به

از جمله شروی هستند که همواره ذهن بشر را به خود معطوف کرده است  بیماریو  مرگ طوفان، سیل،
منکران خدا را  و گیردکه چرا خدا جلوی این شرور را نمیخدا پرستان را به این پرسش واداشته است  و

 گیرد؟ن شرور را نمیچرا جلوی ای ،له مشغول کرده است که اگر خدا هستئبه این مس
آید که وجود میه قدیم ب هایالؤولو از سنخ سنیز جدید  هایؤالس ،دید شدن مصادیق شروربا ج

استفاده از  یا با حال یا با همان سبک قدیم و ؛در هر زمان وظیفه متکلم است که پاسخ آن را بدهد
 به مخاطب ارائه نماید. ه وتر کردها را قابل فهمجواب ،ده انگاری شروریپیشرفت علوم در فا

اسلامی تا چند  کلام منابعاند؛ اما بیشتر کلامی به بحث شرور پرداخته هایباکت یتمام تقریباً 
علاوه بر رویکرد  چندی استکه پرداختند می بررسی این مسئلهم به یدهه پیش با رویکرد کلام قد

دو رویکرد  به نظر می رسد هر شده است.با رویکرد کلام جدید نیز به این بحث پرداخته  ،کلام قدیم
عدالت مورد هجمه به عنوان  یکی از صفات خدا ،لهئچرا که در قدیم با این مس ؛ضروری است لازم و

 شود.ود خدا به صورت منطقی پرداخته میله به اصل وجئاکنون با این مس شد وواقع می
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شهید مطهری را میتوان از کسانی دانست که علاوه بر رویکرد کلام قدیم به این مسئله با رویکرد 
کلام  جدید  نیز  پرداخته  است  و برخی  از  ابعاد  مسئله  را  مورد  بررسی  قرار  داده  است؛  البته اینکه 
 پرداختن به این مسئله به رویکرد کلام قدیم و کلام جدید نسبت داده میشود و دارای بازه زمانی تلقی 

میگردد، بدان معنی نیست که اشکالات کلام جدید را نمیتوان از کتابها و آرای عالمان مسلمان 
به دست آورد؛ چرا که این بحث و بسیاری دیگر از مباحث کلام جدید را میتوان از آثاری همچون 

»تفسیر المیزان« و دیگر کتابهای مرجع به دست آورد. 
اثر  دیگر،  پایاننامه  کارشناسی  ارشد در  رشته  فلسفه  با عنوان  »مسئله  منطقی  شر  از  دیدگاه 
علامه طباطبایی« است که توسط یکی از اندیشهوران مسیحی به نام آلو ین پلانتینگا1 نوشته شده بود 
و در سال 1390 توسط نو یسنده مقاله به کتاب تبدیل شد. در آن اثر اثبات شد علاوه بر اینکه این 
مباحث را میتوان ولو به صورت غیر مستقیم از آثار عالمان مسلمان استنباط کرد، همچنین میتوان 

برتری جوابهای علمای مسلمان را نسبت به اندیشهوران غربی به وضوح یافت. 
سایر آثاری که به بررسی این مباحث پرداختهاند نیز عبارتند از: 

- »مسئله  شر  از  دیدگاه  جی  ال  مکی2 و فلاسفه  اسلامی«،  حوران  اکبرزاده، فصلنامه 
حکمت سینوی، 1383، شماره 24-25. 

- »مسئله منطقی شر از دیدگاه آلوین پلانتینگا«، اعلی تورانی و معصومه عامری، فصلنامه 
حکمت اسراء، 1391، شماره 2. 
- »خدا و مسئله شر«، یدلله رستمی، فصلنامه فلسفه دین، 1393، دوره11، شماره4. 

- »مسئله شر از دیدگاه جان هیک3«، سیده زهرا حسینی و دیگران، فصلنامه جستارهایی در 
فلسفه و کلام، 1395، شماره 96. 

بیشتر کتابهای کلامی که به نوعی به مسئله شر پرداختهاند، هر یک تلاش نمودهاند مسئله را 
مورد بررسی و پاسخ قرار دهند؛ اما هر روزه انسانهای جدیدی به کره خاکی پا نهاده و با شبهاتی 
روبه رو هستند که اگر به آنها جواب در خور داده نشود، در ایمان ایشان تأثیر دارد؛ از این رو در 
هر زمان و علیرغم اینکه جوابهایی به بحث شرور در کلام قدیم و جدید داده شده است، باید 
برای  هر  مصداقی  از  شرور  که  به  تازگی  کشف  میشود  و  مسائل  جدیدی  را  به  وجود  میآورد، 

                                                           
1. Alvin Plantinga 

2. John Leslie Mackie 

3. John Harwood Hick  
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شر  ویژهبه  نسبت به فلسفه شرور و یسطح سواد با هر سلیقه وداد که هر کس  یگوناگون هایجواب
 تر نیز بشود.بلکه قوی ؛جدید آشنا شده و ایمانش نسبت به خدا نه تنها ضعیف نشود

عین حال، پدیده بررسی ویروس کرونا از حیث پیشینه با توجه به نوظهور بودن آن چندان در 
   .ر حال پردازش استای است که دمورد کنکاش قرار نگرفته و مسئله

 مبانی نظری مسئله شرور
 عبارت است از: معنای لغوی شر

( شر در لغت اسم 705: 1973 ،خلیلال) «.والالام وهو نقیض الخیر اسم للرذائل الشر»
 و دردها و شر نقیض خیر است.  قیاخلا ئلتمام رذا یاست برا یجامع

 (43: 3ج ،1374 ،يالخور)؛ اندو گناه دانسته را همان رذیلهشر ی لغو ینیز معنا هابابرخی کت در
شریر  ،باشد یاخلاق رذیله یکه دارا یاست و به کس یاز معانی شر در لغت، گناه و پست پس یکی
 .شودیاطلاق م

اغلب مردم در مورد  کهاست   ین معنایاز طرف دیگر، شر از حیث معنای اصطلاحی هما
شر  نیز کم و بیش بر سر مصداق واژه ر دارند. فیلسوفاند، اتفاق نظشویم یکه شر تلق یهایوضعیت
اختلاف  هاین واژ یاما در مورد معنا ؛شود، اجماع دارندها اطلاق میکه این واژه بر آن یو موارد

عبارتند از درد  ،که مسلماً مصداق شر هستند یهایاز وضعیت یست. بعضا یفراوان ینظرها
، ی، اختلالات شخصیتی، اختلالات روانیجسم یهامعلولیت گناه،یب یها، رنج انسانفرساطاقت

 (177: 6137 ،1و همکاران پیترسون) .یطبیع یبلایا ی وعدالتیب
، شودیمردم م یو باعث ناراحت بوده چه عموم مردم از آن متنفرآن ییعن؛ شرمعنای  ی نیزاز نظر عرف

 یو عرف یو شر، تعریفی ابتدای عریف از خیراین ت .است که خوشایند مردم است یخیر چیز اما
 فهمد، باشد.یعرف مچه توانند بر عکس آنیکه خیر و شر م چرا ؛است

 فرماید:قرآن کریم می
یٰ  ...» س  ع  نْ  و 

 
هُوا أ کْر  یْئًا ت  هُو   ش  یْر   و  کُمْ  خ  یٰ  ل  س  ع  نْ  و 

 
وا أ یْئًا تُحِبَُّ هُو   ش  ر َّ  و  کُمْ  ش  هُ  ل  الل َّ  و 

مُ  عْل  نْتُمْ  ی 
 
أ مُون   لا   و  عْل   ولی شمارید، مکروه را چیزی که شود بسیار چه ( و216؛ )بقره، «ت 

 واقع در و دارید دوست را چیزی شود بسیار چه و بوده آن در شما صلاح و خیر حقیقت به
 .دانیدنمی شما و داندمی خدا و است آن در شما فساد و شر

                                                           
1. Michael Paterson et al 
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 و یاسلاموران هاندیشهم اما  ؛پندارندیم یدم خیر و شر را از امور وجودغالب مربه طور کلی، 

  کنند.یم یخیر و شر امری مشکل تلق یجامع را برا و یتعریفی مفهوم ارائه یغربهم 
 (75 :7، ج1373 )مطهری،؛ داندیم «عدم و ملکه»خیر و شر را تقابل  تقابل ی سینابوعلدر عین حال، 

 ارائه دهد. یر و شر تعریف جامع و صحیحخی یبوعلی نتوانسته برا ی،جعفر علامهاما به تعبیر 
قرین توفیق  ،از شر یمفهوم یتعریف بر این باورند که تاکنون ارائه یچنین برخهم( 1372 )جعفری،

 (797ماره ش ،)ملکیان دانست. یتوان تعریف مصداقیشر را م خیر و بوده و تنها راه تعریف در مقولهن
 زلزله، آتشفشان، سرطان، دروغ،از  شر عبارت است فتتوان گیدر تعریف شر م به عنوان مثال؛

 تهمت، زنا و غیره. غیبت،
 ،اشیا رسیدی توان به حقیقت واقعیاین باورند که نم جا که متفکران برغرب نیز از آن یدر دنیا

ک جان هی چنان که؛ همدنبال کشف حقیقت و تعریف آن نیستنده بدر باب خیر و شر 
 ( 95: 1376 ،هیکنباید سراغ تعریف خیر و شر رفت. )باور است که این  بر انگلیسی فیلسوف

و در صدد روشن  تعریف خیر و شر رفته جستجویبه  یاسلام متفکرانرغم این مباحث، یعل
خیر و شر  یبرا کوشش نمودندو یا اضافه کردن قیود،  و هر یك با کم دن مفهوم شر هستندنمو

 ارائه دهند. یجامع یعریف مفهومت
مسئله شر از نگاه  های رایجبندیتقسیماز در ادامه به برخی ب دیگر، انواع شرور است که مطل

 شود:متفکران اسلامی و غربی اشاره می
 ی خواجه نصیرالدین طوس -
نسبت  ندچهر شود که یاطلاق م یبه شرور یشرور جزئ است کهدو قسم جزئی و کلی  دارایشرور 

مانند آتش که نسبت  ،ز دیگر ممکن است خیر باشدت به چیاما نسب ؛ء شر استیبه یك ش
که  یشر است؛ اما نسبت به شخص کرده،وارد  یافتاده و ضرر ماد یو که آتش در خانه یشخص به
شود که یاطلاق م یبه شرورنیز  یکل است. شرور خیر ،کندیتش برای طبخ نان و غذا استفاده مآ از

 یهمگان شر است و زندگ یبرا ینبود این نعمت الهل نبود آتش که د؛ مثنسبت به همگان شر باش
 (46-41: 1363 ،طوسیکند. )یرا مختل م هاانسان

 يحمصالسدید الدین  -
او نسبت دادن شرور ی. معاصیا   یشرور اخلاقی و شرور طبیع: دارای دو قسم استشرور 

گوید یداند و میمجایز ن ی راداند؛ اما نسبت دادن شرور اخلاقیمانع میرا به خداوند ب یطبیع
 (197-198: 1412 ،يالحمصشرور را باید به عبد نسبت داد. ) گونهاین
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 صدرالمتألهین شیرازی -
دیگر از شرور  یتهمت به اقسام و از قبیل زنا یمثل افعال زشت یصدرا علاوه بر اشاره به شر اخلاقملا

 . کندیعرفی مشرور را چهار قسم م ،«یشرح اصول کاف»کتاب اشاره دارد و در 
 هایمثل فقر، موت و نادار ی؛امور عدم .1
 مثل درد، رنج و جهل مرکب ی؛شرور ادراک .2
  مثل افعال زشت و ناروا ی؛شرور اخلاق .3
 شیرازی،صدرالمتألهین ) مانند شهوت و غضب و بخل. ؛ملکات رذیله یا یشرور اخلاق یمباد .4

1370 :294) 

گوستین -  1قدیس آ
را  یو شرور طبیع دانستهرا گناه  یشرور اخلاق او .دشویم متقسی یو طبیع یشرور به دو قسم اخلاق

از شرور را همان  یاپاره ییعن ؛کندیشرور را به همین دو قسم تقسیم م یتمام داند ومی کیفر گناه
دیگر از شرور مثل سیل و زلزله را نتیجه و کیفر  یاداند که در بشر رایج است و پارهیم یگناهان

  (10: 797ماره ش لکیان،)م داند.یگناهان م

 مایکل پیترسون -
 یشرور طبیعو معتقد است  دانسته طبیعی دو قسم اخلاقی و شامل را شرور این متفکر غربی نیز

را  یشود و شرور اخلاقیحاصل م انسان یبرا یها است که از ناملایمات طبیعهمان دردها و رنج
 ( 177-178: 1376 ،و همکاران رسونپیت) توان به سوء استفاده از اختیار تعریف کرد.یم

 سایر متفکران -
ی نام شر متافیزیکه ب ینوع سومطبیعی و اخلاقی، دارای  قسم علاوه بر دو سایرین نیز شرور را

در آید. یوجود مه ب در ممکن الوجود بودن یکه از نقص و کاست یعبارت است از شردانند که می
 یاحساس کاست ،کند ممکن الوجود استیدرك م د ممکن الوجود است وکه فر همیناین معنا، 

 گویند.یم یکمبود از این جهت را شر متافیزیکاحساس  که کندیم
عملًا  و قسمی جداگانه دانستهرا  یو جسمان یدرد و رنج روحانوران نیز دیگر از اندیشهگروهی 

 (8-10: 797ماره ش )ملکیان، :اندکردهمعرفی شرور را چهار قسم 
 

                                                           
1. Saint Augustinus  
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 - شر ناشی از درد و رنج جسمانی و روحانی 

 - شر اخلاقی 

- شر طبیعی 
 - شر مابعدالطبیعی. 

نتیجه  اینکه  آنچه  میان  متفکران  مسلمان  و  غربی  متفق  است، شرور  به  دو  دسته  اخلاقی  و 
 طبیعی  تقسیم  میشود و  بر  همین  اساس منظور  از  شر  در  این  پژوهش، همان  شرور  طبیعی  مانند 

بلایای طبیعی از جمله سیل و زلزله و خشکسالی و هر آن چیزی است که عامل پیدایشش طبیعت و 
قوانین حاکم بر آن باشد و شرور اخلاقی نیز مثل ظلم و جنگ به آن دسته شروری گفته میشود که از 

اختیار انسان نشئت میگیرد. 
اگر ه البت شر طبیعی دانست؛ مصادیقاز توان یکی را می اکرونبندی، ویروس بنا به این تقسیم

؛ اما از جهتی که لاقی نیز نام نهادتوان بر آن شر اخمیباشد، وجود آمدن این ویروس انسان ه عامل ب
آن را کشف کرده بشر تنها با علم خود  گیرد وت میئروس از قوانین حاکم بر طبیعت نشاین وی

 توان به آن اطلاق کرد. شر طبیعی را می ،است

 به مسئله شرور رویکردهاتنوع 
سیزده مورد از به  در این بخش له شرور رویکردهای مختلفی به همراه داشته است کهئاجهه با مسمو

 :دگردانتخاب می و مختار رویکرد مورد نظردر نهایت،  اشاره خواهد شد و این رویکردها
هم برای  هم برای شر وو  ویت شدهله قائل به ثنئخاطر این مسه برخی ب ؛ثنویترویکرد  .1

یا ها خدای بدی ها وخدای خوبیبا عنوان  اندجداگانه قائل شده أدو مبد ،خیر
آفرینده  و که خدای بدی «اهریمن» ها وآفرینده خوبی خدای خیر و به مثابه« مزدااهورا»

 (64 :2، ج1379 ،یزدی مصباح) ها در عالم است.بدی
ی بیش نیست توهم ،عالممجموعه  برخی بر این باورند که؛ توهمی دانستن شروررویکرد  .2

این دیدگاه را  شرور نیز توهمی بیش نیست. ؛ لذاشرور از جمله این جهان متوهم است و
 دهند.به برخی مکاتب فلسفی هند نسبت می

 و اما فی نفسه شر نبوده ؛واقعیت دارند هر چندشرور  ،در این رویکرد؛ شرنما بودن شروررویکرد  .3
غیر  . درشودنامیده می شر ،کنددید میون تهنسبت به انسان که وی را از لحاظ گوناگ

این ما هستیم که  و همه چیز در جای خود خیر است شر فی نفسه بد نیست و این صورت،
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 .اندنسبت داده فیلسوف هلندی 1را به باروخ اسپینوزا این رویکرد کنیم شر بد است.فکر می
 (11: 1376 ،سعیدی مهر)

قبح شرعی  این باورند که حسن و اشاعره بر ؛«شیرین بود ،چه آن خسرو کند هر»رویکرد  .4
عالم  هر اتفاقی که در د؛ لذافهمیتوان بدی را پس از فعل الهی می معنی خوبی و است و

 (210: همان) ست.خیر ا چون فعل خدا است، ،افتدمی
ال الهی این باورند که در خصوص افع اهل حدیث بر؛ سکوت اعتماد به خدا ورویکرد  .5

بلکه  ؛کسی حق ندارد از آن بحث کند ،کندچه می پس هر؛ تماد داشتباید به خدا اع
 (50 :2، ج1379 ،یزدی مصباح) شیوه سکوت را پیش گرفت. اعتماد کرد وخدا باید به 

پیروانش، شر  و 2افلوطیناز جمله  فلاسفهاز دیدگاه برخی  ؛عدمی دانستن شروررویکرد  .6
با ثنویت را حل  «تهافت شر»له ئتوان مسبا این دیدگاه می شود.نبود خیر اطلاق می بر

اگر  پس ؛چیزی نیاز به علت ندارد نبود شر اطلاق شود، ،وقتی به نبود خیر ونچ کرد؛
از جمله شاید بتوان ملاصدرا را  در اشتباه است. ،گرددکسی برای شرور دنبال علت می

 (85-86 :7ج ،1383 ،شیرازیصدرالمتألهین قائلین به این نظریه دانست. )
بر این باورند که شر  و برخی فلاسفه شرور را نسبی دانسته؛ نسبی دانستن شروررویکرد  .7

امری قیاسی  که شراین خوب است. ،ا نسبت به خودام ،بد است نسبت به انسان شر و
 ،1386 طوسی،؛ 85-86 :7، ج1383 شیرازی،صدرالمتألهین ) طرفدارانی دارد. ،است

 (158: 1350 طباطبایی،؛ 337: 3ج
انتساب  داند وشیخ اشراق شر را ملازم حرکت می ؛شرور از ماده یناپذیر یرویکرد جدای .8

 ،سهروردی) داند.منتفی می ،جا که حرکت در خداوند نیستشر به خداوند را از آن
یر ناپذیجدای ها لازمهیهاست و این کاستیعالم ماده عالم کاستبنابراین، ( 160: 1383

. نداشته باشد ینقص و کاست یول ؛وجود داشته باشد یاند عالم مادتوینم، پس ماده است
چرا که شر لازمه  ؛صحیح نیستنسبت آن به خداوند  و است شر لازمه مادهبا این تبیین، 

در وی شری نیز متصور  ،نداشتن را نداشته باشد اگر چیزی امکان داشتن و امکان است و
عالمی که از قوه  تضاد است و عالم تزاحم وپس هر شری در عالم از ماده است که  .نیست

فمجال الشر » نه عوالم بالاتر آن منطقی است و تصور شر در ،به فعل در حرکت باشد
لماده التي تتنازع فیه الاضداد وتتمانع فیه مختلف الاسباب وتجري فیه مداره هو عالم ا

                                                           
1. Baruch Spinoza 

2. Plotinus 
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الحرکات الجوهریه والعرضیه التي یلازمها التغییر من ذات الي ذات ومن کمال الي کمال«. 
)طباطبایی، 1426: 312و272( 

9. رویکرد  غلبه  خیر  بر  شر؛  ارسطو1 موجودات  عالم  را  به  پنج  دسته  تقسیم  کرده  و معتقد 
است تنها دو دسته از آنها میتوانند موجود باشند و یا آفریده شوند: خیر محض و خیر 
موجود که بیشتر از شرش باشد. )صدرالمتألهین شیرازی، 1383، ج7: 68( توضیح این 

مطلب در ادامه خواهد آمد. 
10. رویکرد  شرور، لازمه  وجود  اختیار  در  انسان؛  در  این  رویکرد  شرور  اخلاقی  جواب  داده 
میشود و آن اینکه اگر اختیار نبود، هیچ شر اخلاقی نیز در عالم نبود. این رویکرد نیز در 

 ادامه خواهد آمد. 

 11. رویکرد فایده انگاری شرور؛ در پاسخ به بحث شرور عدهای قائلند که نباید به پدیدههای 

جهان به طور جزئی و به اصطلاح با جزء نگری نگریست، بلکه باید در همه ابعاد بررسی 
شود. به بیان دیگر، انسان نباید آنچه را که اصطلاحاً شر پنداشته میشود، به طور جزئی و 
در مقایسه با شیءای خاص نگاه کند؛ بلکه اگر به لحاظ کلی و وسیع در همه زمانها و 

مکانها به شرور نگاه شود، به خاطر فواید زیاد شرور، هیچگاه به آنها شر اطلاق نخواهد شد. 
)خرازی، 1373: 137-138( 

12. رویکرد  محدود  کردن  برخی  صفات  خداوند؛  برخی  با  مواجهه  به  مسئله  شر  چنین 
پنداشتهاند که برخی صفات خدا از جمله قدرت یا علم خدا محدود است که نمیتواند 
جلوی شرور را بگیرد و این امور به گونهای هستند که به وجود آمدهاند و خدا نیز نمیتواند 
جلوی آنها را بگیرد، چرا که با خواست او نبوده است؛ بلکه قانون عالم که خدا نیز جزئی 
از  این  عالم  است،  چنین  میباشد  و باید  با  آنها ساخت  تا  از  بین  بروند. در  الهیات 

پو یشی، چنین فکر میکنند. )سعیدی مهر، 1376: 210( 
13. رویکرد انکار وجود خدا؛ عدهای از ملحدان، مسئله شر در عالم را قویترین قرینه بر عدم 
وجود  خدا  دانسته  و با  این  مسئله  ادله  اثبات  خدا  را  به  چالش  میکشند. افرادی  مثل 
دیو ید هیوم2 و جی ال مکی با طرح این مسئله که وجود شرور منطقاً با وجود خدا سازگار 

نیست و با عنوان مسئله منطقی شر به اثبات عدم وجود خدا میپردازند. 

                                                           
1. Aristotle 

2. David Hume 
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به نظر  ،ویروس کرونادر ضمن آن  شرور و مسئله پاسخ بهدر  از میان رویکردهای مورد اشاره
طبیعی  شرور اخلاقی و با استفاده از آن بهتوان میچرا که هم  ؛قابل قبول باشدسه رویکرد  رسدمی

 موم مردم نیزعای است که برای گونهه ب و هم برای اهل علم ملال آور نباشد ای کهداد؛ به گونه پاسخ
 ی مورد اشاره را ندارد؛رویکردهابررسی و صحت و سقم قصد  البته این پژوهش تر است.قابل فهم

 کند. میبلکه بهترین را انتخاب و در پاسخگویی استفاده 

 کروناو مسئله  طبیعی و اخلاقی بررسی شرور
کرونا از رویکرد غلبه خیرات بر شرور در نظام ویروس له شرور طبیعی از جمله ئه مسجواب ب در

ه قائل ک 1افلاطونارسطو برخلاف استادش  .شودمیاستفاده  ،است ه از ابداعات ارسطوطبیعی ک
 برد؛اب را با قبول این امر به پیش میجو دانست وها را وجودی میآن ،عدمی بودن شرور بود به

 دانستکه شر را عدمی ولی این؛ شر مساوی عدم است که خیر مساوی وجود و شتقبول دا چند هر
 ع کرد.ای جدید ابداشیوه؛ لذا قبول نداشت فرض کرد،حل شده  ،با این تفکرفلسفه شرور را  و

 دهند.به این جواب پر وبال می نوعاً و  نیز آن را قبول کرده یاسلام یداده که علما یارسطو جواب
 ،شر محض، خیر محضکند؛ یبه پنج دسته تقسیم مرا  موجودات عالمطور که اشاره شد، همان

یه را را موجود و بق دو دستهکه تنها  خیر کمتر از شر و خیر بیشتر از شر ی،خیر و شر مساو
اما در عالم، وجود  ؛دسته اول و دسته چهارم وجود داردبر این اساس،  کند.عرفی میم غیر موجود

وجود  نیزسه قسم دیگر محال است؛ چرا که شر محض همان عدم محض است و عدم محض 
از که عدمش بیشتر  یچیز ؛ چونآیدیباشد نیز به وجود نمتر از خیرش چه که شرش بیشندارد. آن

است نیز  یکه خیر و شرش با هم مساو یچیز چنین. همآیدیباشد، هرگز به وجود نمدش وجو
یك  یکسمانند این است که  یآفریند. چنین امریرا نم یآید؛ زیرا حکیم چنین چیزیوجود نم به

 آن را خراب کند و از بین ببرد.  ،چیز را بسازد و همین که ساخته شد
ه ندارد و در او را ییعني هیچ عدم ؛جود دارد یا خیر محض استعالم و به نظر ارسطو هر چه در

؛ از این رو خداوند آن را به وجود باشدیتمامش وجود و خیر است و یا خیرش بیشتر از شرش م
 داد.یرا از دست م یخیر بزرگتر ،آفریدیاگر خداوند آن را نم ؛ چرا کهستآورده ا
طبق نظر ارسطو است.  یتراز شرش است، شر بزرگ یشترچه خیرش بدیگر، نیافریدن آن بیانبه 

 ،آفریدیشرور عالم را نم ونداگر خدا و رش استخداوند هر چه آفریده حتماً خیرش بیشتر از ش
 هر چندرا آفریده که  یچیز ،باز نماند یکه از خیر بزرگتراینی بنابراین برا .ندمایباز م یاز خیر بزرگتر

                                                           
1. Plato  



 

   

 
98( / PURE LIFE, Vol. 7, No. 21 (Shawwal 1441. Khordad 1399. June  2020)

شر دارد، اما خیرش بیشتر از شرش است. پس علت وجود شرور همان بیشتر بودن خیر آن است،
در نتیجه خداوند به خود اجازه میدهد آن را بیافریند. 

که  یچیزاما غیر از خدا هر  ؛ستا ن خداتنها یك مصداق دارد و آ خیر محض ،از نظر ارسطو
 باشد. یموجود است، خیرش بیشتر از شرش م در عالم

عظیم،  یهاآید؛ زیرا طوفانیقابل قبول به نظر م اه اول مشکل و غیرپذیرش این نظریه در نگ
 و طانو از همه بالاتر وجود شی ، صداممثل یزید، هیتلر یسوز و وجود افراد شرورخانمان یهاجنگ

 برد.یزیر سؤال م، ها خیرشان از شرشان بیشتر استکه ایناین نظریه را  کرونادر این زمان ویروس 
ها عالم، خیر این یکه در نظام کل بررسی شود، روشن خواهد شداگر به دقت د رسبه نظر می

لازمه خواهد انسان از راه اختیار به کمال برسد، یاگر خداوند م؛ چرا که بیشتر از شرشان است
شود انسان را ینم و است ی، دروغ و تهمت و دیگر شرور اخلاقیاختیار، وجود جنگ و خونریز

 ؛است یاز او سر نزند. این کار نشدن یتا شر اخلاق ستهایش را باما دست ت،دانساختیار  یدارا
دهد؛ بتواند انجام  ،دارد تمایلرا  یکه هر کارندر تصمیم و اراده و ای یآزاد به معنایزیرا اختیار 

 .تلقی شود آن کار خوب باشد یا بد، شر باشد یا خیر چه
 ؛ چرا کهگیردیم ها از اختیار انسان سرچشمهیلتعدایها و بتمام جنگکه قرینه مدعا نیز آن

، یعدالتیعالم فرشتگان بیافریند که در آن جنگ، ب مانند جهانی دیگرتوانست یم وند عالمخدا
لازمه  و و اراده خود به کمال برسدانسان با اختیار  چنین اراده کرد که نباشد؛ اما یدروغ و هیچ شر

 .شودشاهده میاست که م یرنیز همین شرو یوجود چنین اختیار
 وجود این ویروسبه ، باشدوجود آورده ه را انسان بکرونا ویروس  اگر بیان این نکته لازم است که

 ،شمار آند بیییعنی علاوه بر فواشود؛ داده میهمان جواب شود نیز میجزو شرور اخلاقی که 
شری  نیزی عدم پیدایش این ویروس گیری از اختیار برات گرفته و جلوئشر از اختیار انسان نش این

ی دارد که شمارخیرات بی باشد که اثبات خواهد شد، باز هماگر از شرور طبیعی  و بزرگتر است
 .شودمیاشاره در ادامه برخی  به

 است مناسب ،شودنیز از آن فهمیده میکرونا ویروس  شرور اخلاقی که جواب پاسخبرای تکمیل 
به طور شرور کوچکتر تکلیف  شود که در این صورت،بررسی  ،لمعلت وجود بالاترین شر در عا

 .خواهد شدروشن  خودکار
مثل  که وجود افرادی پذیرفته شودچیست؟ اگر  یوجود شیطان براسؤال اصلی این است که 

گناه  یوجود شیطان که باعث زیاد ،نتیجه اختیار استجنایتکاران تاریخ  و دیگر ، صدامهیلتریزید، 
 دارد؟ یشود، چه توجیهیور مو ازدیاد شر
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ز مثل انسان دارای اختیار جا که شیطان نیاز آنشود؛ به این پرسش راهبردی چنین پاسخ داده می
را بگیرد که او اختیار  یخداوند یا باید جلو، رسیده است یبا اختیار خود به این درجه از بدو  است

 به وجود نیامدن اولیا و انبیا خواهد بود؛نیز  آن لازمه که به وجود نیایند یبد یهاشیطان و انسان
 ا هر کسدهد تو جن اختیار  یا باید به انسان و رسندبه این مقامات می خود اولیای الهی با اختیار چون

  وجود شرور اخلاقی است.نیز که لازمه آن  خواهد برسد، چه خوب و چه بدیبا اختیار به هر جا که م
چنین اند. اگر اختیار دارند، به این درجه رسیده جا کهاز آنشرور  فرادابنابراین شیطان و دیگر 

 مثل پیامبر اکرم یهایانسان انسان گرفته شود و در این صورت، اختیار یباید جلو ،دننباش یموجودات
 .است یشر عظیم این معنا به منزلهو  نددیرسینم یبه این درجه از کمال اله

باشد، ن یعدالتیاگر شیطان و ب ییعن ؛عظیم است یشر ، خودعالمطبق نظر ارسطو نبود شر در 
است؛ زیرا در این عظیم  یشر طور که بیان شد،یشان نیز هماند و نبود انآییانبیا و اولیا به وجود نم

  رود.یاز بین م یصورت، خیر کثیر
شود که ن میجواب چنی دانست،اگر کرونا را شر اخلاقی  ارسطو بر شرور اخلاقی پاسخبا این 

ود ویروس را انسان با اختیار خکه  این سبب استبه  ،دهدخدا به این ویروس اجازه ورود می اگر
اختیار را  یعنی جلوی ؛واهد جلوی این کار را بگیردخاگر خدا ب و برای جنگ با انسانیت کشف کرده

ده ییک فا وان گفت اولاً تدر جواب می؛ چیست فایده ویروس کروناکه اما این؛ باید از انسان بگیرد
و  یر عظیمی استخ ،وجود اختیار ها از اختیار است ووجود این ، یعنیکلی دارد که بیان شد

 عدالتی وبی وجود اختیار برای انسان خیرش به مراتب از شروری مثل جنگ و ،عبارت دیگر به
 آن به کمال رسیدن انسان است. ا بیشتر است ونکرو

اجازه نه  اجازه به معنی اجازه تکوینی است و ؛شود خدا اجازه داده استکه گفته میاینثانیاً 
 از آن نیزآسمانی  هایکتابدر  عدالتی نیست وبی یعنی خداوند هرگز راضی به جنگ و ؛تشریعی

با آن جنگ  و کند یا ویروس تولید ما اگر کسی بخواهد با اختیار خود جنگ کند و؛ انهی کرده است
تری برای این عدم جلو گیری خیر بیش ود گیررا نمیانسان جلوی اختیار  وندخدا جا کهاز آن کند،

 دهد.اجازه وجود می؛ لذا انسان دارد
اگر یکی از قوانین کرونا یا  مثل سیل و زلزله و یچگونه شرور طبیعپرسش دیگر آن است که 

 ؟شود، پاسخ داده میباشندموجود در عالم 
است؛  ینظام طبیع مثل زلزله، سیل، طوفان و کرونا لازمه ییعشرور طبدر پاسخ باید گفت که 

فراهم گردد؛ باید  یآزمایش و یبرا کند و زمینه یزندگ یاین نظام طبیعاگر انسان بخواهد با  ییعن
و  اش، سیل و زلزلهیفعل یهایبا تمام ویژگنیز  یخاک موجود باشد. کره یبه صورت فعل یکره خاک
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طوفان و قوانینی که منجر به بسیاری از بیماریها میشود را به همراه دارد؛ پس باید درون کره زمین 
مواد مذاب باشد و مواد مذاب نیز لرزه ایجاد میکند یا برای پیدایش مواد معدنی مثل نفت که در 

ادامه حیات بشری لازم است، باید زلزله ایجاد شود. 
 زمین شدید است تا کره یرکت کنند، نیاز به بادهاقیانوس حا یرو یکه بخارهااین یچنین براهم

 ،باید موجوداتی که اکنون هستند. پس ز این رو باید طوفان به وجود آیدا؛ را از باران سیراب کند
به حقیقت  دتواننمی، اندک استانسان علم  چونای دارند که یک در عالم وظیفه باشند که هر

 .رسدمطلب ب
این پدیده  و نا است، وجودش در عالم ضروری استایجاد کرو خفاش اگر علتبر این اساس 

برای انسان  یممکن است مثل صدها بیماری دیگر به علل مختلف یک قانون در طبیعت است و
چگونه  کرده و ها چگونه برخوردمثل این پدیده ها با این پدیده ومهم این است که انسان ایجاد شود.

دیگر  ها ودیگر ویروس ن این ویروس ومیافرقی ؛ پس کنندبه وظیفه انسانی دینی خویش عمل 
 های عالم نیست.پدیده

 شودگفته می 5در تعریف عدد  :ب، توجه به این مثال راهگشا خواهد بودروشن شدن مطل یبرا
بودن است و  4بعداز  5یات عدد از ذات ییک ییعن ؛است 6و قبل از عدد  4از عدد  بعدعددی 

ل»ح فلاسفه باشد. به اصطلا 4صور کرد که قبل از عدد را ت 5 عدد توانینم علَّ اتي لا ی  ؛ یعنی «الذا
  توان دلیل آورد.یاشیا نم یذات یبرا

آن دلیل آورد؛  یاثبات شور یتوان براینم ،شود نمك شور استیگفته م یوقتکه مثال دیگر آن
ت و نیاز آب اس یذاتشود آب خیس است؛ رطوبت، یگفته م یاست یا وقت ینمك ذات یچون شور

 به دلیل و اثبات ندارد.
چنین بوده و سیل و  انسان است، یزندگ یکه بهترین زیستگاه برا نیززمین  کرهبا این وصف، 

یا انسان  گرفت:باید در خلقت انسان انجام میدو کار بنابراین  ؛آن است یذات کرونا لازمه زلزله و
 یرا آزمایش و امتحان در سایهز ؛هاستیمین مشکلات و سختکه لازمه آن ه آفریده شودبه همین صورت 

اختیار شد و یا موجودی دارای آفریده نمیکه اصلًا انسان یا این و تکامل با آزمایش معنا دارد ار ویاخت
و  بودن به کره زمین ی؛ چرا که نیازشدندایجاد نمیسیل و زلزله نیز هایی مثل پدیدهدر این صورت  نبود که

 د. یرسیبه کمال نم یگاه هیچ انساند بود؛ آنننخواه نیز یره زمین نباشد، شرور طبیعک یوقت
 دیگری خلق کرد موجودات چنان کهخدای متعال در آفرینش انسان، وجه دوم را انجام نداد؛ هم

 که وجود ندارد ین عالم، سیل، طوفان، مرگ و بیمارکنند که در آیم یدیگر زندگ یکه در عالم
تواند ینم یاست که در عالم ملائك هیچ موجود لم ملائك است. نکته قابل توجه اینهمان عا



 
 101/  ...کرونا و عدل الهیویروس 

خاصش  یهایآن عالم به خاطر ویژگ؛ لذا هر چه هست همان است که بوده استو  کمال برسد به
یافریند و انسان اگر که خداوند اراده کرده تا انسان را باست  یدر حالاین  زمین ندارد. نیاز به کره

به کمال  ه ورا امتحان کرد یکند تا بتوان و یزندگو با اختیار زمین  د در کرهبای ،کند یهد زندگبخوا
 (1390 ،سنجریک:  .ر) وجود این شرور است. نیززمین  لازمه کره رسانید وخویش 

شمار بیفواید به برخی از  استمناسب طور که وعده داده شده بود، در انتهای این بخش و همان
کید بر وضعیت آن در داخل کشور از جمله ویروس کرونا  بیماری  اشاره شود:با تأ
و رسیدن به مرحله اضطرار  امام عصرموعود آخرالزمان و به  بیشتراحساس نیاز  -

و خلیفه  أرو به سوی مبد ،رسدوقتی به اضطرار می به طور فطری به ظهور ایشان؛ بشر
 را محقق کرد. نیاز و اضطراراین  شر،از ابنای ب این ویروس برای خیلیکه  کندمی

 ن  مدافعگاوقتی ولی فقیه، جانباخت ؛متکی بر ولایتاسلام رونمایی جدید از قدرت نظام  -
نه تنها  ،شماردمبارزه با این ویروس را جهاد می کار در راستای ونامیده سلامت را شهید 

ار می کند تا قدر کآننیز بلکه فوق تخصص بیماری عفونی  ،کندکسی از معرکه فرار نمی
گاه بیهوش می  رسد.لصانه به شهادت میبعد از مدتی تلاش مخ شود وناخودآ

اخوت و  با تبدیل تهدید به فرصت؛ فرصت ایجاد شده با تکرار مردم میانایجاد اخوت  -
 مشاهده شد. تحمیلی در زمان جنگ آنکه نمونه  مهربانی میان مردم است

هر داوطلبی  کرد تا ایجادبرای همگان  ایونا مقدمهکرویروس  ؛جمع ثواب برای اهلش -
 .سدنوعش بر به کمال از هر بتواند

توانی  کشوری به هر این ویروس نشان داد هر ؛حقانیت اقتصاد مقاومتی رونمایی از قدرت و -
شکست خواهد  اقع بحرانیدر چنین مو ،که باشد اگر متکی به کشورهای دیگر باشد

و  کند تکیه توان داخلی خود بر رتباط منطقی با کشورهای دیگراما اگر علاوه بر ا ،خورد
جریان بلکه  ؛نه تنها پیروز میدان استرا در دل خود پرورش دهد،  اقتصاد مقاومتی

 آورد.تی به زبان میح گیری از این روند خواهد شد ونیز در صدد الگو راستعما
ده شد که چه تعداد از ؛ مشاهبرای مردم و در کنار مردم باره روحانیتدرخشش چند -

چنان که پیش از کردند، هم جانفشانی درماندر کنار کادر روحانیون به صورت داوطلبانه 
 .های بحرانی مثل سیل و زلزله به کمک مردم شتافته بودنداین در سایر صحنه

دین افیون  های متمادی در داخل و خارج گفته شد؛ سالرونمایی آشکار از حقیقت غرب -
خدا  تاریخ مصرف دین وو  تواند همه مشکلات را حل کندخرد جمعی میو  هاستملت

 فناوری از این پس اوج خود رسیده ونقطه به  فناوریبشر از نظر و  گذشته است
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رشد طولی ندارد؛ بلکه رشد عرضی دارد و از این قبیل مطالب، اما شیوع ویروس کرونا 
نشان  داد  بشر  مغرور  چقدر  ضعیف  است  و چقدر  زود  ابرقدرتها  به  زانو  درمیآیند. 

 ویروسی با پنج گرم که حقیقت باطن غرب و نظام پراگماتیستی1 مبتنی بر اصالت سود را 

 نشان داد تا جایی که چنان علیه یکدیگر موضع گرفتند که به عنوان مثال گفته شود حکایت 
 ً 
 ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا2 مصداق این آیه شریفه است که »ت حْس بُ هُ مْ ج مِیعا 
 ُ ُ
وقلو بُ هُ مْ ش َّتی« )حشر، 14(. 

- احتمال نو ید بزرگ؛ شاید ویروس کرونا مانند موریانه زمان رسول اکرم باشد که نو ید 
شکستن  محاصره  اقتصادی  ظالمانه  کفار  نسبت  به  حضرت را  داد  و بعد  از  آن، کفار 
شکست خوردند و در رشد تمدن اسلامی نقطه عطفی ایجاد شد. این ویروس نیز چه بسا 
باعث شود در دوران بعد از کرونا، گام دوم انقلاب با سرعت بهتر و بیشتری به پیش رود و 

 زمینهای برای ایجاد تمدن اسلامی و زمینهسازی ظهور منجی بشریت فراهم شود. 

نتیجهگیری 
بنا  به  ماهیت  این  پژوهش،  اثبات  شد  که  زوایای  مسئله  شرور چیست  و  از  چه  کیفیتی  قابل  بحث 
است؛ لذا انواع و رویکردهای حل و عقد آن طرح شد و در نهایت رویکرد مختار گزینش شد و از 

دل آن به بررسی و پاسخ به مسئله شرور پرداخته شد. 
نتیجه  نهایی  پژوهش  بر  این  اصل  استوار  شد  که  بیماریها  مثل  ویروس  کرونا  و یا  هر  بیماری 
دیگری مطابق با مسئله شرور، یا شر اخلاقی است و یا شر طبیعی و در هر دو صورت چون خیرش 
بیشتر است، خداوند اجازه تکو ینی به آن میدهد. از طرفی نیز بیشتر بودن خیر چیزی مثل ویروس 
کرونا  به  صورت  کلی  بیان  شد؛ اما  آنچه  از  خیر  بودن  این  ویروس  به  صورت  جزیی  و آنچه  عقل 

 انسان به آن میرسد نیز در قالب شمارش چند عامل بیان شد. 
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 رویکردی فقهی به حکم تعطیلی مساجد در شرایط ویروس کرونا 
 نویسنده: فاطمه زند اقطاعی1 
 دریافت: 9308/11/90                           پذیرش: 9300/93/52 

 چکیده 

 شیوع ویروس کرونا و همهگیری و تهدید سلامت افراد جامعه موضوعی است که با حفظ جان انسانها ارتباط 

 دارد؛ به طوری که با شیوع این ویروس، مکانهای اجتماع عمومی از جمله مساجد و مشاهد مشرفه را به 

 تعطیلی کشانده است. بر این اساس، هدف این پژوهش رویکردی فقهی به حکم تعطیلی اماکن مقدسه بود که 

 جریان حضور فقه در زندگی اجتماعی مردم را نشان میدهد؛ از این رو عقل مستقلاا حکم میکند جلوی ضرر 

 و اضرار گرفته شود. از سوی دیگر و با توجه به جایگاه رفیع مساجد در دین اسلام و احکام اولیه نسبت به 

 مسجد، تعطیلی این مکان مقدس با حکم ثانو یه است که معلول شیوع این ویروس با شرایط اضطرار است که 

 بعد از برطرف شدن این عارضه حکم اولیه به قوت خود باقی است. همچنین در حکومت اسلامی حفظ جان 
 ا 
افراد و مصلحت اجتماع چنین اقتضا دارد که مراکز تجمع انسانی موقتا تعطیل شود تا شرایط عمومی مردم و 
 جامعه به حالت عادی و اولیه بازگردد. 

 واژگان کلیدی: تعطیلی مساجد، رویکرد فقهی، قاعده اضطرار، ویروس کرونا 

 مقدمه 

برای دستیابی به محمول یک قضیه، میتوان آن را از چند زاویه مورد بررسی قرار داد؛ مثلاا در موضوع 
 بحث برای دستیابی به حکم تعطیلی مساجد در شرایط ویروس کرونا میتوان موارد زیر را مدنظر قرار داد:

- در صدد جمع آوری یکسری داده برای موضوع هستیم و از این طریق از حکم مطلع میشو یم و 
 اثر آن این است که اطلاعات خود را افزایش دهیم. 

- سعی میشود اطلاعات موجود را تحلیل نماییم تا به نتایج مطلوب برسیم که دستیابی به حکم 
 حاوی عملیاتی تابع دلیل است. 

 - علاوه بر جمع آوری دادهها و تحلیل اطلاعات، بتوانیم افق پیش رو را ترسیم نموده و برای آینده 
برنامه داشته باشیم و شرایط مشابه و استمرار آن را بدون نگرانی از تعطیلی حکم خداوند در 
پیش بگیریم. 

                                                           
 ،(خواهران عالی مدرسه) العالمیة المصطفی جامعة حدیث، و قرآن دانشکده قرآنی، علوم گروه علم، و قرآن دکتری دانشجوی. 1

 zand1382f@gmail.com، ایران مشهد،

mailto:zand1382f@gmail.com
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 در نگاه فقهی، هر سه وجه بیان  شده ممکن است.  از سوی  دیگر، در فقه اسلامی  یا به دنبال 

دستیابی به حکم برای موضوع مبتلابه هستیم که نیازمند بررسی ادله شرعی است و یا فروعات و 
 پیامدهای فقهی حاصل از حکم مورد بررسی قرار میگیرد. 

 در چنین وضعیتی، ویروس کرونا سبب تعطیلی مساجد و مشاهد مشرفه و خیلی از مکانهای 

 مذهبی مورد مراجعه مردم شده است.  اینک  نیاز  به  بررسی  دارد  که  از دیدگاه فقهی حکم تعطیلی 

 مسجد از چه دلیلی قابل استنباط است و چه ادله شرعی آن را پشتیبانی میکنند؟ 

بر این اساس، سرفصلهای مسئله را در سه نگاه زیر میتوان ترسیم کرد که با توجه به اهداف 
این پژوهش، تنها به یکی از این سرفصلها پرداخته میشود؛ چرا که سایر سرفصلها و موضوعات 

 مشابه نیاز به تحقیقات جداگانه دارد: 

 1. بیان جایگاه مسجد در فقه اسلامی، تعطیلی مسجد بنا به احکام اولیه و ثانو یه و تعطیلی 

 مسجد با وجود ویروس کرونا 

 2. ویروس کرونا و چالشهای پیش رو، حل آسیبهای ناشی از کرونا و لزوم تعطیلی مساجد 

 3. اضطرار و حدود آن در فقه و جواز تعطیلی مسجد با توجه به شرایط اضطرار 

 به طور تقریبی، در هر سه مورد اشاره شده یک وجه مشترک به نظر میرسد و آن اینکه گریزی از 

 تعطیلی مسجد نبوده است. در مباحث فقهی جهت رسیدن به حکم باید ابتدا موضوع را به خو بی 

 شناسایی نموده و سپس دست به دامن دلیل شد. ادله شرعی که میتواند در این زمینه کمک کند، 

 قرآن کریم،  سنت، اجماع و عقل است؛  لذا  اگر موضوع در قرآن و سنت مطرح نشده باشد، دلیل 

 مستقل عقل نیز  مطرح نباشد و اجماعی نیز در این زمینه وجود  نداشته  باشد،  باید به سراغ اصول 

عملیه رفته و جو یای حکم از این ادله شد. گاهی نیز موضوع را با تکیه بر قواعد فقهی که دارای دلیل 
 است، میتوان جستجو کرد؛ زیرا قواعد فقهی، فقیه را به حکم شرعی میرساند. 

جایگاه مسجد در منطق اسلامی 
مسجد در دین اسلام جایگاه رفیعی دارد و آیات فراوانی در این زمینه وارد شده است که به برخی از 

آیات اشاره میشود: 
 - آیاتی که به بنای مسجد میپردازد: 

»إِ نما ی عْ مُ رُ مسا جِد اللهِ م نُْ آمن بِ اللهِ وا لْی وْمِ الْْ خِرِ وأقام الصلاة وآتی الزکاة 
ول مْ ی خْش إِ لا الله فعسی أول ئِك أ نْ ی کُونُوا مِن ا لْ مُ هْتدین«؛ )تو به، 18( 
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 آورده ایمان قیامت روز و خدا به که است کسانی دست به خدا مساجد تعمیر همانا

 از که است امید پس نترسند، خدا غیر از و بدهند خود مال زکات و دارند پا به نماز و
 .باشند خدا راه یافتگان هدایت

شده و سعی در تخریب  ت بر کسانی که مانع از ذکر خداوندآیاتی که هشدار اس -
 مسجد دارند:

عی» س  ا اسْمُهُ و  ر  فیه  نْ یُذْک 
 
هِ أ ساجِد  الل  ع  م  ن  نْ م  مُ مِم  ظْل 

 
نْ أ ولئِك   في م 

ُ
رابِها أ خ 

هُمْ فِ  ل  نْیا خِزْي  و  هُمْ فِي الدُّ دْخُلُوها إِلا  خائِفین  ل  نْ ی 
 
هُمْ أ ذاب  ما کان  ل  ةِ ع  ي الْْخِر 

ظیم    مساجد در خدا نام ذکر از را مردم کهآن از ستمکارتر کیست و (114بقره، ) ؛«ع 
 در که نشاید را یگروه چنین نماید؟ کوشش و اهتمام آن خرابی در و کند منع

 خواری و ذلت دنیا در را گروه این. باشند ترسان کهآن جز آیند در مسلمین مساجد
 .مهیا است بزرگ عذابی آخرت در و است نصیب

 نه مشرکان: داندمیآن مسلمانان  را ازآبادی مسجد آیاتی که  -
لی» هِ شاهِدین  ع  ساجِد  الل  عْمُرُوا م  نْ ی 

 
ولئِك   ما کان  لِلْمُشْرکِین  أ

ُ
نْفُسِهِمْ بِالْکُفْرِ أ

 
أ

ارِ هُمْ خالِدُون   فِي الن  عْمالُهُمْ و 
 
تْ أ بِط   مساجد که نرسد را رکانمش (17توبه، ) ؛«ح 

 اعمالشان که اینان هستند. گواهند خود کفر بر که صورتی در ،کنند تعمیر را خدا
 .بود خواهند بمعذ جاوید دوزخ آتش در و شد خواهد نابود

 اجد به ذکر نام خدا دارد:مسآیاتی که دال بر اختصاص  -
دْ و  » لا ت  هِ ف  ساجِد  لِل  ن  الْم 

 
 أ

 
هِ أ ع  الل  داً عُوا م   مخصوص مساجد و( 18جن، )؛ «ح 

 .کنید پرستش را او غیر احدی خدا با نباید پس ،خداست [پرستش]

 است: ای بیان نموده احکام ویژه، مساجدآیاتی که برای  -
o « ...  اشِرُوهُن  و لا تُب  لا و  هِ ف  ساجِدِ تِلْك  حُدُودُ الل  نْتُمْ عاکِفُون  فِي الْم 

 
أ

ذلِك  یُب   بُوها ک  قْر  قُون  ت  ت  هُمْ ی  ل  ع  اسِ ل  هُ آیاتِهِ لِلن  نُ الل   زنان با و (187بقره، ) ؛«یِّ
 پس خداست، دین حدود احکام، این. نکنید مباشرت مساجد در اعتکاف هنگام

 فرماید، بیان مردم برای را خود آیات گونهاین خداوند نپویید. مخالفت راه آن در
 .شوند پرهیزکار که باشد
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 o »یا بني آدم خُ ذُوا ز ینت کُ مْ عِ نْد کُ ِّل م سْ جِ دٍ و کُ لُوا وا شْر بُوا ولا تُ سْرِ فُوا إِ نهُ لا 

 یُ حِ ُّب ا لْ مُ سْرِفین«؛ )اعراف، 31( ای فرزندان آدم! زیورهای خود را در مقام هر 

عبادت به خود برگیرید و بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید که خدا مسرفان را 
 دوست نمیدارد. 

 - آیاتی که حاکی از جایگاه ویژه مسجد الحرام نزد خداوند دارد:1 

 » سُ بْحان الذي أ سْری بِ ع بْ دِهِ ل یْلًا مِن ا لْم سْ جِ دِ ا لْحرامِ إِ لی ا لْم سْ جِ دِ الْْ قْصی 

 الذي بار کْنا ح وْلهُ لِ نُرِ یهُ مِ نْ آیاتِ نا إِ نهُ هُو السمی عُ ا لْبصی رُ«؛ )اسراء، 1( پاک و منزه 

 است خدایی که در شبی بنده خود را از مسجد الحرام به مسجد الاقصایی که 

پیرامونش را مبارک و پر نعمت ساختیم، سیر داد تا آیات و اسرار غیب خود را به او 
بنماییم که او به حقیقت شنوا و بیناست. 

بنابراین  وجود  آیات  فراوان  و  احکام  ویژه  پیرامون  مسجد، گواه  بر  اهمیت  آن  نزد  شارع  مقدس 
دارد. از طرفی وجود مسجد از ظواهر یک جامعه اسلامی است و حتی جزو شعائر الهی است که 
سفارش زیادی بر حفظ حرمت و جایگاه آن در دین اسلام شده است؛ به طوری که فریضه واجب 

حج، افراد را به سمت مسجد الحرام دعوت میکند. 
 در روایات نیز به تبع قرآن کریم، بحث مسجد به فراوانی طرح شده است؛ اعم از جایگاه مسجد 

و احکام ویژه مسجد و سایر مسائل مرتبط و تا آنجا مهم شمرده شده که در فقه اسلام نیز بابی با 
عنوان » بِ نَا ءِ ا لْ مَ سَا جِ دِ وَ مَا ی ؤْ خَذ مِ نْ هَا...« باز شده که روایات فراوانی ذیل آن آمده است. )ر. ک: 

کلینی، 1407، ج3: 369( 

حکم اولیه تعطیلی مساجد 
 برخی فقها حکم اولیه تعطیلی مساجد را به حرمت میدانند و این حکم را از تصریح قرآنی، حرمت بیان نمودهاند: 

 ُ ْ َّ ْ 
»وم نْ أظل مُ مِم نْ منع مسا جِد اللهِ أ نْ یُذکر فِیها ا سْ مُهُ و سعی فِي خرابِ ها أول ئِك ما کان 

ل هُ مْ أ نْ ی دْ خُ لُوها إِ َّلا خائِ فِین« )بقره، 114( و  کیست  بیدادگرتر  از  آن  کس  که  نگذارد  در 
مساجد خدا نام وی برده شود و در ویرانی آنها بکوشد؟ آنان حق ندارند جز ترسان و لرزان در 

آن ]مسجد[ها درآیند. در این دنیا ایشان را خواری و در آخرت عذابی بزرگ است. 

                                                           
)احکام ویژه  19۶)حفظ حرمت مسجد الحرام(؛ بقره،  191بقره، )بیان قبله مسلمین(؛  149چنین ر. ک: بقره، . هم1

به،  و )آباد کردن مسجد الحرام( 19مسجد الحرام(؛ توبه،   .()عدم ورود مشرکین به مسجد الحرام 28تو
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 ،شود که هر کس باعث تعطیل مساجد و موجب تخریب آن باشداز آیه شریفه مستفاد می

چه ساعی بر آبادی مساجد از جهت اجر و ثواب بزرگتر از چنان ؛تر از سایر ظالمان استظالم
عبادت در  کردن پس وای بر کسانی که باعث بسته شدن درهای مساجد و تعطیل ،سایرین است

 (151: 1جنرم افزار،  انی،جرج) بودند. هاآن
 ؛ این گروه به کلامی از امام جعفر صادقدانندحکم تعطیلی آن را مکروه میبرخی دیگر نیز 

 کنند که فرمودند:اشاره می
نماز در آن  کند: مسجد خرابی که اهل آنعز و جل شکایت میسه چیز به خداوند 

ته باشند و غبار روی آن را گرفته کنند و عالمی که میان جهال باشد و قرآنی که آویخنمی
 (59۶ :1ج ،1409 یزدی، طباطبایی) باشد و کسی از آن قرائت نکند.

 یا کراهت حرمت استحکم اولیه  ،اسلامدین با توجه به این جایگاه و عظمت مسجد در  اینک
شده و تعطیلی مسجد جایز یا واجب  و چگونه است که گاهی دارای عنوان ثانویه تعطیلی داده شدهو 

 شود؟ یا گاهی از سوی حکومت حکم به تعطیلی مساجد داده می
امروزه وجود شرایطی ؛ چرا که ید قید موضوع را مد نظر قرار دادبابرای پاسخ به این پرسش مهم، 

 . مانند شیوع بیماری کرونا سبب تعطیلی این اماکن شده است
گیری و سرعت شیوع آن در و همه های خاص این بیماری در نحوه انتشارویژگیاز طرف دیگر، 

جا که این بیماری در اجتماعات و از آن و ثیر خود قرار داده استأهمه چیز را تحت ت ،جهان
ها در کم کردن اجتماعات و ایجاد سعی حکومت ،های عمومی سرعت بیشتری داردمکان

های و مکان هاهاداربه طوری که منجر به تعطیلی مراکز آموزشی  ؛های اجتماعی استگذاریفاصله
 مذهبی از جمله مساجد و مشاهد مشرفه شده است. 

اسلامی  ی مثل مسجد به احکام ثانویه در فقهمقدس هایادله شرعی بر تعطیلی مکانبا این وصف، 
 شود.گردد که در ادامه تبیین میبازمی

 حکم ثانویه بر تعطیلی مساجد
 رایج است؟اسلامی تغییر حکم در فقه آیا  ،اولین نکته مسئله تغییر حکم شرعی است

از عوامل تغییر  چنان کهدارد؛ همعوامل تغییر حکم  یافتن پاسخ این پرسش، نیاز به بررسی
توان به تغییر موضوع، تغییر ملاکات، تغییر بر اساس فهم عرف، تغییر بر اساس احکام حکم می

 یک کدام بررسی،در مسئله مورد ؛ اما کرداشاره ها و سایر ملاکثانویه و تغییر از باب حکم حکومتی 
 است؟ در تغییر حکم جاری  هااز این ملاک
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به  نظر  میرسد  مهم ترین  عوامل  در  تغییر  این  حکم  را  بتوان  بر  اساس  احکام  ثانو یه  و  حکم 
حکومتی  بررسی  نمود. احکام  ثانوی  احکامی  هستند  که  به  جهت  عروض  بعضی  حالات  خاص 
وضع میشوند؛ مانند موارد عسر و حرج و ضرر و یا مقدمیت که سبب وجوب مقدمه میشود و یا 
»تقیه« که بعضی از احکام را تغییر میدهد. در این گونه موارد احکام ثانو یه، احکام اولیه را تحت 

تأثیر قرار میدهد و به حکم دیگری مبدل میسازد. )مکارم شیرازی، 1427: 215( 
بلکه فرد در  ؛ازی به تشخیص حاکم و اذن او نیستها نینبرای تحقق احکام ثانوی و اجرای آ

که کما این ،اند حکم ثانوی را به اجرا درآوردتوکی از عناوین ثانوی محقق شده، میشرایطی که ی
تواند با تحقق یکی از عناوین ثانویه، حکم ثانوی را در جامعه به اجرا بگذارد. بنابراین حاکم می

 .شوداجرا می فردی و عبادی و هم در احکام اجتماعی و حکومتیاحکام ثانوی هم در احکام 
بر خلاف احکام اولیه که  ؛مادامی است، نه دائمیبه صورت احکام ثانویه که مطلب بعدی آن
ی اگر عنوان ثانوی مرتفع گردید، حکم آن نیز خود به خود منتف . به بیان دیگردائمی و ثابت است

مؤثر خواهد  ، در مقطع خاص زمانیاشدعل و تشریع شده بج خواهد شد؛ زیرا طبق مصلحت وقتی
 (32۶ :1422 ،)موسوی خلخالی .باشد به صورت دائمکه اینبود نه 

تغییر پیدا  شود حکم اولی مربوط به موضوع خاصض هر یک از عناوین ثانوی موجب میعرو
 کهاولی اکل میت  شرایط اضطراری، حکمکه در مثل این ؛هددی کند و جای خود را به حکم ثانو

خوردن  در نتیجهدهد و غییر یافته و جای خود را به حلیت که حکم ثانوی است، می، تاست حرمت
 شود.میت جایز می

ابتدا از باب اضطرار  ،بیماری کرونا که سبب حکم به تعطیلی مسجد شده مسئلهدر با این تبیین 
ن قاعده هستند و از نظر محتوا با آن قواعد فقهی که در راستای ایسایر  البتهشود؛ میبررسی 

الضرورات تبیح » ،«عسر و حرج»قاعده نفی  نیز قابل بررسی هستند، از جمله همخوانی دارند
 وسهله » ،«سلاملاضرر ولا ضرار فی الإ»، «ما غلب الله علیه فهو اولی العذرکل » ،«المحظورات

توان در تناسب ها میکه در سایر پژوهش« لا فی الدماءإء کل شی يالضرورة ف»و « سمحه بودن دین
 .با آن، مسئله پژوهش را بررسی کرد

 قاعده اضطرار تبیین 
 تبیین مفهومی .1

 بیماری ؛ مثلاثر پذیرد ،و مضطر کسی است که از ضرربوده اضطرار در لغت به معنی تحمل ضرر 
 خاص کلمه اصطلاح ت. اینراضی به آن نیس باطناً فرد، منجر به ارتکاب یا ترک فعلی شده که که  فقر و
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یه  و ه به همان معنای لغوی و عرفی استبلک ؛شرعی یا متشرعه نیست به شمار از عناوین ثانو

 (۷4: نرم افزار مشکینی،) دارد.که حکم اولیه را بر می رودمی
 توان به دو تعریف زیر اشاره کرد:از جمله تعاریف اضطرار و مضطر می

 مقدس اردبیلی: -
ن ؛ اضطرار آن است که صبر بر آ«لم یمکن الصبر علیه مثل الجوعضطرار ما لإا»

 (363 تا:بی ،اردبیلی مقدس) مانند گرسنگی. ،ممکن نباشد

 :علامه حلی -
که از تلف خویش  ؛ مضطر کسی است«المضطر هو من یخاف التلف علی نفسه»

 (125: 4ج ،1406 داماد، محقق)به نقل از:  بیم داشته باشد.

ضطرار به عنوان یک اصطلاح فقهی عبارت است از خوف بر نفس از ابر این اساس، 
 ،انسان به حدی برسد که اگر آن را انجام ندهدکه اینیا و به خاطر علم یا ظن به آن  ،هلاک

 ،پذیری از ضررترس و خوف از تلف و اثر لذا (21: 1ج )عبدالمنعم، نرم افزار، ؛شودهلاک می
 در معنای اضطرار نهفته است.

 تندات و ادله فقهیمس .2
 آیات قرآنی .أ

 شود:که به چند نمونه اشاره می به احکام اضطرار هستندناظر کریم،  آیاتی از قرآن
یرِ و  إِن ما ح  » حْم  الْخِنْزِ ل  م  و  الد  ة  و  یْت  یْکُمُ الْم  ل  م  ع  هِ ر  یْرِ اللَّ هِل  بِهِ لِغ 

ُ
یْر   ما أ نِ اضْطُر  غ  م  ف 

لا إِ باغٍ و   حِیم  لا عادٍ ف  فُور  ر  ه  غ  یْهِ إِن  اللَّ ل  چه خداوند بر شما حرام آن( 173)بقره، ؛ «ثْم  ع 
به هنگام ذبح بر آن چه نام غیر خدا مردار، خون، گوشت خوك و آن عبارت است از نموده

چه چنان ،شود محرماتاین کسی ناگزیر از خوردن یکی از  پس اگر .برده شده است
 گناهی بر او نیست. همانا خداوند آمرزنده و مهربان است. ،نباشد حدزیادت طلب و متجاوز از 

رَ باغٍ وَلا عادٍ »مقام بیان معنای شیخ طوسی در  یْ این دو اصطلاح،  در معنای گفته است« غَ
 «لا عادٍ وَ » ،ذ استروی در تلذبرای ممانعت از زیاده «غَیْرَ باغٍ »که اول این :قول مطرح است سه

روی در اط و زیادهناظر به افر «غَیْرَ باغٍ »که . دوم اینکه قول خوبی است جوع است برای اکتفا به سد
اشاره به خروج  «غَیْرَ باغٍ »که سوم این اجع به تقصیر و کوتاهی در آن است ور «لا عادٍ وَ »و  بوده تناول

 (159 :2ج ،1413 طوسی،) کاران توجه دارد.به معصیت «لا عادٍ وَ »و  بر امام مسلمانان است



 
 

   

 112( / PURE LIFE, Vol. 7, No. 21 (Shawwal 1441. Khordad 1399. June  2020)

 شیخ طبرسی پس از بیان این سه قول مینو یسد: قول سوم مورد ایراد قرار گرفته است؛ چرا که 
خداوند  برای  هیچ  کس  قتل  نفس  خویش  را  مباح  ننموده  است  و  اجازه خداوند صرفا به  جهت ً 

گرسنگی  بوده است.  او در ادامه  به  رد این  نظریه پرداخته و  مینویسد:  کسی  که  بر  امام  مسلمانان 
خروج کرده و خود را در معرض قتل و هلاکت نفس قرار داده، نمیتواند با انگیزه نامشروع آنچه را 
خداوند  حرام  کرده، مباح  نماید؛ همچنان که  مجاز  نیست  به  انگیزه حفظ  نفس  خود  مرتکب  قتل 
مسلمان دیگری شود. پس اینکه  گفته شده اجازه خداوند، صرفاً ناظر بر گرسنگی است و به طور 

اطلاق، مسلم نیست. )طبرسی، 13۶0، ج1: 25۷( 
 رویکرد سوم نیز نظر علامه طباطبایی در تفسیر آیه است که مینو یسد: کسی که ناچار شد از آن 

 بخورد، به شرطی که نه ظالم باشد و نه از حد تجاوز کند و دو کلمه »غ یْ رَ باغ« و » وَلا عادٍ « دو حال َ 
 ٍ

هستند که عامل آنها اضطرار است و معنایش این است که هر کس مضطر و ناچار شد؛ در حالی 
که  نه  باغی  است  و  نه  متجاوز.  پس از  آنچه  حرام  شده  است،  میتواند  بخورد و در  این صورت 
گناهی در خوردن آن نکرده است؛ اما اگر اضطرارش در حال بغی و تجاوز باشد، مثل اینکه همین 

 بغی و تجاوز باعث اضطرار وی شده باشد، در این صورت جایز نیست از آن محرمات بخورد. 
عبارت »إِ ن اللهَ غفو رٌ رَ حِی مٌ« دلیلی است بر اینکه این تجو یز خدا و رخصتی که داده از باب َّ َّ َ 

این بوده که خواسته است به مؤمنین تخفیفی دهد که در غیر این صورت، مناط نهی و حرمت در 
 صورت اضطرار نیز هست. )طباطبایی، 13۷4، ج1: ۶45( 
 ُ َّ ْ ْ ُ ْ
»فم نِ اضطر فِي مخمص ةٍ غ یْر مُتجانِ فٍ ِ لِْث مٍ فإِ ن الله غفور ر حِیم«؛ )مائده،  3( 

کسی که به واسطه گرسنگی ناگزیر از خوردن شود، در حالی که متمایل به ارتکاب گناه 
نباشد، همانا خداوند آمرزنده مهربان است. 

در  این  آیه  شریفه،  اهل  لغت  و  تفسیر  واژه  »مخمصه« را  مجاعه  و  گرسنگی  معنا  کرده  و 
 »تجانف« را از ماده »جنف« به معنای عدول از حق و عدل دانستهاند. 
  ْ
»وما ل کُ مْ أ َّلا تأ کُ لُوا مِ َّما ذُ کِر ا سْ مُ ال َّلهِ عل یْهِ وق دْ فصل ل کُ مْ ما حرم عل یْ کُ مْ إِ َّلا ما 

 ا ضْ طُرِ رْ تُ مْ إِ ل یْهِ «؛ )انعام، 119( شما را چه شده است که از آنچه نام خداوند بر آن برده 

شده نمیخورید، در حالی که آنچه بر شما حرام شده، به تفصیل برایتان بیان شده است، 
مگر اینکه ناگزیر از خوردن آن شو ید. 
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مْ إِلَیْهِ إِلاا مَا اضْ »آمده است که معنای  چنین« البیانمجمع »در تفسیر  رِرْت  این است که « ط 

 برایتان مجاز ،شویدبر هلاك نفس خود بیمناك می چه که در صورت امتناع از خوردنخوردن آن
 (1، ج13۶0)طبرسی،  چیزی باشد که خداوند آن را حرام نموده باشد. ؛ هر چنداست

داده ن و میته اختصاص مورد خاصی مثل خورد و به شوداگر از آیات شریفه تنقیح مناط  ،بنابراین
، به طوری که با وجود اضطرار ؛شت را نمود که حفظ جان واجب استتوان این بردامی نشود،

 شده است. حرمت تبدیل به اباحه با وجود شرایط، البته

 ادله روایی .ب
 که در کتب حدیث شده استنقل  مه اطهاراضطرار، روایات متعددی از ائ تبیین موضوعیدر 
 شود:ها اکتفا میچند نمونه از آن بیانبه  قسمت در این که را ملاحظه کرد هاتوان آنمی

 فرمایند:می امام جعفر صادق
عُ  لا» - ارِقُ  یُقط  ةٍ  عامِ  في السَّ ن  دست سارق در ( 231: 7، ج1407)کلینی،  ؛[«مَجاعَةٍ ] س 

 شود.قطع نمی ،سال قحطی
یْس  » - یْء   ل  ا ش  م   مِم  ر  هُ  ح  هُ  دْ ق   و   إِلا   الل  ل  ح 

 
نِ  أ یْه اضْطُر   لِم   (483 :5، ج1409عاملی،  )حر؛ «إِل 

 ایچاره که کسی و مضطر بر را آن کهآن مگر ،نیست نموده ناروا و حرام خدا چهآن از چیزی
 .است نموده حلال ،ندارد

نِ » - ی اضْطُر َّ  م  ةِ  إِل  یْت  مِ  الْم  الد َّ حْمِ  و  ل  یرِ  و  مْ  الْخِنْزِ ل  کُلْ  ف 
ْ
أ لِك   مِنْ  یْئاً ش   ی  ی ذ  ت َّ مُوت   ح   ی 

هُو   افِر ف  ر کس به گوشت مردار و خون و گوشت خوك مضطر ه( 216 :24ج )همان،؛ «ک 
 کفر ورزیده است. رد،ناول نکند تا بمیها تشود و از آن

 ،از آن و امتناع شدهرفع اضطرار واجب شرعی تلقی  رسددر این سلسله روایات، به نظر می
 .شودمیو کفر به حساب آورده مقدس بوده مخالفت با شارع 

 صادق از امام جعفرترین دلیل روایی مورد استناد در باب اضطرار، حدیث رفع است. این حدیث مهم
 نقل شده است: به نقل از نبی مکرم

نْ  رُفِع  » تِي ع  م َّ
ُ
ة   أ   تِسْع 

ُ
أ ط  انُ  الْخ  سْی  النَِّ ا و  م  کْرِهُوا و 

ُ
یْهِ  أ ل  ا ع  م  عْ  لا   و  مُون  ی  ا ل  م   یُطِیقُون   لا   و 

ا م  وا و  یْهِ  اضْطُرَُّ دُ  إِل  س  الْح  ةُ  و  ر  ی  الطَِّ رُ  و  کَُّ ف  الت َّ ةِ  فِي و  س  سْو  لْقِ  فِي الْو  ا الْخ  مْ  م  نْطِقْ  ل  ة ی  ف   ؛«بِش 
ه (9ح ،417: 2ج ،1403 ،ابن بابویه)  خطا،: است شده برداشته من تام از چیز ن 

 است، بیرون توانشان از چهآن دانند،نمی چهآن وند،ش مجبور به آن چهآن فراموشی،
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آنچه به آن ناچار شوند، حسادت، فال بد زدن و تفکر وسوسهآمیز در آفرینش تا زمانی که
به زبان آورده نشود. 

در زمینه اضطرار وجود دارد که برخی به موضوع  یدر بحث روایی روایات فراوانبه طور کلی، 
اما وجه مشترک  ؛رساننددیث رفع به طور کلی اضطرار را میخی مانند حاشاره دارند و بر یخاص

تعطیلی  برصراحت  به آیات و روایات ، هر چندثانویه وجود دارد. بنابراین تغییر حکم از اولیه به
کیدی بیماریمسجد در شرایط  تغییر حکم را  ، جوازاما کلیت بحث در شرایط اضطراری ند؛ندار تأ

 .استاز تعطیلی مساجد که حکم به جودارد 

 وجه عقلی .ج
عقلی است و خارج از ضوابط و مستندات شرعی، از سوی ملل و اقوام مختلف نیز  ایاضطرار قاعده

 (13۶: 4ج ،140۶ داماد، محقق) مورد استناد قرار گرفته است.
که حکم عقل این است ، قل  در این زمینه حکم مستقل داردع پذیرفت کهاگر بر این اساس 

 تعطیل باشد. ،د در حالتی که کرونا شرایط اضطراری برای جامعه ایجاد کردهمسج

 شرایط تحقق حالت اضطرار .3
دو عنوان مورد بحث قرار  باتوان این شرایط را می است.اضطرار یك حالت استثنایی و خلاف اصل 

وط به اقدام ربشرایط م و کندمیشرایط مربوط به خطر و تهدیدی که شخص را به اضطرار دچار  داد:
 و عکس العمل مضطر.

 عبارت است از: اضطراری شرایط واقعه
خطرات احتمالی ، چون فعلیت رسیده باشد یعنی به درجه ؛ع باشدم الوقوخطر باید مسل -

که تواند به استناد اینکسی نمی ؛به عنوان مثال .تواند مجوز ارتکاب عمل حرام باشدنمی
مرتکب  ،شودت عطش تلف میاز شد شد و احتمالاً  در آینده دچار تشنگی شدید خواهد

و  علم یا ظن نفس به واسطهبروز خوف و بیم هلاکت اسلامی شرب خمر شود. در فقه 
المدار » چنان که چنین آمده است:؛ همی به بروز خطر شدید مطرح استاحتمال عقلای

 (170: 2ج ،1385 خمینی، امام. )«الخوف الحاصل من العلم او الظنا  فی الکلا هو
به نحوی که شخص خود را در موقعیتی  ؛شدید یا به تعبیر فقها ملجی باشدخطر باید  -

خطرات جزئی و شرایط پس ببیند که در آن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود. 
 (14۶: 4ج ،140۶ داماد، )محقق سخت قابل تحمل، هیچ کدام مجوز اتیان فعل حرام نیستند.
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کسانی هستند که بر حسب  ؛و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشدبه موجب شرع مضطر  -

 .فداکاری و تحمل خطر استاند که مستلزم شرعی یا قانونی در وضعیتی قرار گرفته وظیفه
قانونی  رفته و یا فردی که بنا به وظیفهشرعی به جهاد  کسی که بنا به وظیفه به عنوان مثال؛

اش به طور طبیعی با خطر و تحمل آن ملازمه فهیی به جنگ با دشمن رفته است، وظو مل
حفظ امنیت را بر عهده دارد، اقدامات وی برای انجام وظیفه است  دارد یا پلیسی که وظیفه

تواند به استناد ضرورت و دفع خطر از خود، رفع تکلیف کرده و از انجام وظایف و نمی
 خود سرباز زند.  

نبود درمان مناسب،  ،نوع بیماری که ی کرونا صادق استدر بیماراشاره شده شرایط  ،بنابراین
 یط اضطراری است.یدات این شراؤدید سلامت جامعه و جان افراد از مگسترش سریع آن، ته

 حکم حکومتی .4
جامعه و اجرای احکام  هند که به مقتضای مصالح برای ادارقوانینی هست هاحکام حکومتی مجموع

 ؛آیندو به اجرا درمیشده از سوی حاکم اسلامی وضع  یا با واسطهام اسلامی، مستقیماً الهی و حفظ نظ
است و « مصالح جامعه» حکم حکومتی که از تعریف حکم حکومتی پیداست، مبنای صدورچنان
است و در هر شرایط زمانی و مکانی به نوع خاصی که مصالح جامعه دائماً در حال تغییر  جااز آن

تی شکل جدیدی معرض زوال و تغییر بوده و در هر موقعی حکم حکومتی نیز در کند،جلوه می
 خود خواهد گرفت. به

شود در مقام تزاحم بین حکم حکومتی و ماع است که باعث میهمین مبنا و حفظ مصلحت اجت
هر چند  ؛متی غیر از حکم اولی و ثانوی استحکم فردی، حکم حکومتی مقدم شود. حکم حکو

 کل حکم اولی یا ثانوی خواهد بود.ز دو شصدور آن از ناحیه حاکم به یکی ا
تغییراتی در احکام  ،آیدتواند بر مبنای مصالحی که در جامعه اسلامی پدید میبنابراین حاکم می

 که حکم به تعطیل برخی از احکام نماید.ایجاد کند یا این
رایی که برای نهی از اضرار و حرمت آن به قاعده لاضرر به عنوان یک قاعده اج امام خمینی

حکم شرعی را  تواندکم نمیطبق دیدگاه امام، حا .کننداستناد می ،دست حاکم استه تشخیص آن ب
تواند از اجرای حکم شرعی می ،در جایی که تشخیص دهدو بلکه در موارد خاص  ؛دهدتغییر 

 (55 :1ج ،1369 ،خمینی مام)ا جلوگیری نماید.
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نتیجه آنکه با شیوع ویروس کرونا در جامعه سبب به خطر افتادن جان شهروندان و انتشار بیشتر آن 
در میان مردم، این امکان برای حاکم ایجاد میشود که جهت پیشگیری و کنترل بیماری ورود کرده و 

احکام لازم را صادر نماید؛ لذا احکام حکومتی جنبه لزوم پیدا نموده و رعایت آن واجب میشود. 

 فروعات حاکم بر موضوع .5
و  بوده حکم ثانوی و احکام حکومتی موقت طیلی مسجد موقت است؛ چونحکم تع -

 .همیشگی نیستند
های رعایت دستور العمل ،جا که جهت جلوگیری از ایجاد شرایط دوباره اضطراراز آن -

با حداکثر فاصله برپایی نماز جماعت  ،های اجتماعی لازم استبهداشتی و فاصله گذاری
مومین دیگر أموم با امام یا مأدر حد فاصله مبه عنوان مثال؛ است.  بلااشکالممکن در فقه 

اگر مأموم از طرف جلو با  ،صال داردگر از طرف راست یا چپ با امام اتآمده است: اچنین 
ه باشد، بلکه از طرف راست یا چپ از طریق دیگر مأمومین به امام صال نداشتاتامام 

د، نماز او صحیح عمولی فاصله داشته باشیك گام م همتصل باشد، در صورتی که به انداز
 (309 :1426 خمینی،)امام است. 

 ،و باز شدن مساجد و جهت جلوگیری از بازگشت آن حالت بر فرض رفع حالت اضطرار -
  الزامی است. ت، رعایت نظافت و طهارت مسجدمواردی مانند فاصله در صفوف نماز جماع

 گیرینتیجه
 با که است موضوعی جامعه افراد سلامت تهدید و گیریهمه رد آن سرعت و شتاب و کرونا ویروس

 از یکی مساجد عمومی مثل اجتماعات تعطیلی و در این میان، دارد ارتباط هاانسان جان حفظ
 . ها اتخاذ شدبود که برای حفظ جان انسان یتدابیر سلسله
 این تعطیلی مسجد،به  نسبت اولیه احکام و اسلام در مساجد جایگاه به توجه با طرف دیگر، از
 از بعد که باشدمی اضطرار شرایط با  ویروس این شیوع معلول که است ثانویه حکم با مقدس مکان

 . است باقی خود قوت به اولیه حکم عارضه این شدن برطرف
 تجمع مراکز دارد اقتضا اجتماع مصلحت و افراد جان حفظ اسلامی حکومت دربه طور کلی، 

 .بازگردد عادی حالت به شرایط تا شود تعطیل یبه طور موقت انسانی
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 قاعده فقهی »وجوب تأمین رفاه« به استناد ادله ار بعه 
 نویسنده: دکتر مائده رضایی1 
 دریافت: 9398/92/09                           پذیرش: 9399/03/91 

 چکیده 

 رفاه و آسایش معقول آحاد جامعه از منظر ادیان الهی و سیره عقلا موضوعی ضروری است که وجوب نفقه زنان و 

 کودکان بر پدر خانواده، وجوب وجوهات شرعی اعم از زکات و خمس و کفارات بر اغنیا و دولتها در راستای 

 برخورداری همگان از رفاه معقول و متعارف از قراین مسئله است. در این میان و با گسترش تمدن و ابداع و ازدیاد 

 امکانات زندگی و نقش آنها در تأمین رفاه معقول، این پرسش راهبردی طرح میشود که آیا تهیه امکانات جدید بر 

 سرپرست یا دولت واجب است؟ رسیدن به پاسخ این پرسش و بیان حکم نیازمند طرح قاعدهای با عنوان

 »تأمین رفاه« است که از مجموع ادله اربعه اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع قابل استنباط است؛ مقولهای که در 

 این پژوهش، به ویژه با توجه به رسالت حکومتها ناظر به شرایط خاص تحریمی و فشارهای اقتصادی از یکسو و 

ناهمواریهای ایجاد شده ناشی از ویروس کرونا که تنگناهای اقتصادی به دنبال داشته، مورد فحص و بررسی قرار 
 گرفته است. 

 واژگان کلیدی: رفاه اجتماعی، قاعده تأمین رفاه، اقتصاد اسلامی، ادله اربعه 

 مقدمه 

 شرایع آسمانی به خصوص دین اسلام عنایت ویژهای به رفاه معقول و تأمین معیشت مردم دارند؛ همچنان که 

در هر جامعهای تبعیض طبقاتی و بیتوجهی به مستمندان وجود داشته، انبیای الهی به نقد و اصلاح آن 
 جوامع پرداختهاند. 

 از طرفی، قرآن کریم از آغاز تا پایان نزول بر معیشت مردم تأ کید نموده است و پیشوایان معصوم نیز به 

 طبع خط سیر قرآنی به این موضوع اهتمام نظری و عملی داشتهاند تا حدی که تلاش برای تأمین رفاه 

 خانواده و نیازمندان جامعه همسنگ جهاد و مبارزه در راه خدا و جلوگیری از تبعیض در رفاه، پیمان وثیق 

 خداوند از فرمانروایان قلمداد گشته است. بر این اساس، سیره علمی و عملی فقها و علمای دین نیز بر 

وجوب تأمین معیشت مردم استوار بوده است و به طور کلی، هر عقل سلیمی تلاش برای تأمین رفاه 
مطلوب را تحسین میکند. 

                                                           
 ،(خواهران عالی مدرسه) العالمیة المصطفی جامعة قرآن، و فقه دانشکده قرآنی، علوم گروه تطبیقی، تفسیر دکترای. 1

 hozeh_rezaie@Yahoo.com، ایران مشهد،

mailto:hozeh_rezaie@Yahoo.com


 

 

   

 
 120( /PURE LIFE, Vol. 7, No. 21 (Shawwal 1441. Khordad 1399. June  2020)

بیان  این  نکته  لازم  است  که  با گسترش تمدن و امکانات زندگی دایره مصادیق رفاه نیز توسعه 
 مییابد؛ لذا تبیین حکم تأمین آن نیازمند ادله فقهی است که با تتبع و کاوش منابع فقهی چنین 

دریافت میشود که از مجموع دلایل نقلی و عقلی میتوان قاعده فقهی »وجوب تأمین رفاه« را بنیان 
نهاد که میتواند پاسخگوی این نیاز به ویژه با توجه به شرایط اقتصادی امروز جامعه باشد. 

د که غور در این پژوهش با گیراین قاعده فقهی مورد بررسی قرار می ادله اجمال، به مقاله  این در
 .کندتر میعملیاتی و اجرایی آن را نمایان کاربرد مبنی بر شیوع ویروس کرونا کنونی وضعیتتوجه به 

 پیشینه پژوهش
وجوب تأمین  قاعده» کشف به که لیفیأت به علمی آثار میان دررسد با تتبع انجام شده، به نظر می

باشد، به صورت تخصصی و مستقیم کار نشده  پرداختههی و استنباط این قاعده از ادله فق« رفاه
با موضوعات مرتبط مثل بیمه عمر، بیمه حوادث، بیمه مهریه و یا  هاییپژوهش هر چند است؛

 از جمله آثار زیر: ،است انجام شده اجتماعی مینأت به یفقه بررسی مسئله با رویکرد
 از پرده این کتاب ارزشمند، ؛ شهید صدر در1408، ، سید محمد باقر صدر«اقتصادنا» -

 یک در تنها برداشته است تا جایی که مندنظام دانشی به صورت اسلامی اقتصاد نظام
 جانب از مردم کامل معیشت و اجتماعی مینأت در اسلامی دولت مسئولیت به فصل

 .است پرداخته شناختی
 صل مجموعه؛ این اثر که ماح13۷۷، ، مرتضی مطهری«نظری به نظام اقتصادی اسلام» -

در  اسلام است، اقتصادی با رویکرد پژوهشی به مسائل مطهری شهید هاییادداشت
هشت بخش تخصصی به بررسی مسئله به ویژه با تبیین رویکردی نظری به اقتصاد در 

  .اسلام پرداخته شده است
 ؛ نویسنده در این1389، ، سید حسین میرمعزی«نظام اقتصادی اسلام: مبانی مکتبی» -

 اقتصادی نظام مکتبی مبانی ترینمهم داری وسرمایه اقتصادی نظام به بررسی مبانی کتاب
 سرفصل اصلی پرداخته است. هفتاسلام، هر کدام در 

این  حدیث؛ و قرآن ابراهیمی، دانشگاه ، حسین«اجتماعی تأمین حقوقی-فقهی مبانی» -
های برخی از فصل در و نپرداخته ادله تحلیل به فقهی روش با نامه کارشناسی ارشدپایان

  شود.آن نیز خروج موضوعی مشاهده می
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 در ؛ نویسنده1391الیاس نادران و همکاران،  ،«اجتماعی تأمین در هیوپژفقه یهابایسته» -
 اهل به ویژه میان فقه دیدگاه از اجتماعی تأمین بیمه هایناسازگاری به این مقاله از بخشی

 .است پرداخته سنت

 مبانی نظری رفاه
 تبیین مفهومی .1

 های زیر تعریف شده است:که به صورت است «رفه»رفاه از ریشه 
فاهَة  فی العَیش  .واحدٌ یدلُّ علی نَعمةٍ وسَعة مَطْلَبٍ..الهاء أصلٌ الراء والفاء و» - من ذلك الرَّ

فَاهِیَة  (420: 2ج ،1404 )ابن فارس،. «والرا
فَهْنِیة: رَغَ » - فَاهِیَة والرُّ فاهَة  والرَّ  (493 :13، ج1414 )ابن منظور، .«د  الخِصْبِ ولین  العیشالرَّ
ای از یافتهمجموعه سازمان» در اصطلاح علوم اجتماعی رفاه اجتماعی عبارتست از: -

 ماده رفه(، 1377 )دهخدا،. تن آسانی ،سازواری ،فراخی عیش ،ناز و نعمت ،استراحت و آسودگی
سسات رفاهی و نهادهای ؤدر قالب مهایی که ها و سیاستقوانین، مقررات، برنامه -

مین سعادت انسان ارائه أاجتماعی به منظور پاسخگویی به نیازهای مادی و معنوی و ت
 (1393قنبری نیک، ). شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آوردمی

 مین رفاهأمدارک قاعده ت .2
سنت  و فتاوی فقها دارد و  مین رفاه و معیشت مردم مدارک و مستندات بسیاری در قرآن،أقاعده ت

و  گردداشاره شده، بیان می ای از هر دستهاختصار نمونه که در ادامه و به سیره عقلا بر این امر جاری بوده
را « مین رفاهأوجوب ت»توان قاعده میاز برایند ادله اربعه مورد اشاره ناظر به رویکرد فقهی،  البته

 استخراج نمود.
یم آیات قرآن .أ  کر
 شوند:تقسیم میزیر به چند دسته  ،کنندمین رفاه و معیشت مردم میأدلالت بر ت ه در قرآنکآیاتی 

این آیات مربوط به انتقاد پیامبران ؛ برخی از انتقاد از وضعیت نابسامان معیشتی مردم -
بسیاری و ( 95، هود ؛76، قصص ؛85، اعرافر. ک: ) جامعه و امت خود است به

؛ 10، سجده ؛52، )انعام. به جامعه جاهلی عربستان است کرمبه  انتقاد پیامبر امربوط 
 (1 مطففین، ؛13، قلم

شوند: شماری بخشندگی و انفاق این آیات به دو دسته تقسیم می؛ تشویق به انفاق و تعاون -
؛ 54، مریم؛ 55، مائده) های درستکار معرفی کردهرا یکی از صفات پیامبران و انسان
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احزاب،  35(  و  شماری  فرمان  به  انفاق  و  زکات  باطنی1 دادهاند. )ذاریات،  19؛  معارج، 
25؛  بلد،  16(  موارد  مصرف  زکات  باطنی  به  مستمندان  نیز  به  ترتیب  اولو یت، 

خو یشاوندان و همسایگان و سایرین بیان شده است. 
 - وضع کیفر مالی و صرف آن به مستمندان؛ در چندین آیه بر بعضی از گناهان کیفر مالی 

وضع  شده  و موارد  مصرف  آن  به  مستمندان  اعلام  شده  است،  همچون دیه  قتل  خطایی 
)نساء، 92( و شکستن سوگند به خدا )مائده، 89(. 
 - جبران مالی ترک عبادت و صرف آن به مستمندان؛ شرع مقدس اجازه ترک بعضی عبادات را 

به دلیل عذر صادر نموده و کفاره مالی را به عنوان جبران حق عبادی خدا واجب کرده است، 
مانند کفاره روزهخواری بیماران و پیران )بقره، 184( و ترک حلق در حج )بقره، 196( که 

 این کفارات به فقرا داده میشود. 

- وضع  مالیاتهای  شرعی؛ منابع  مالیاتی  اسلام  شامل  زکات  مال،  زکات  فطره )بدن(، 
خمس، جزیه، انفال و غنائم است که بخش بیشتر موارد مصرف آن رسیدگی به معیشت 

مردم و رفاه ایشان است. )ر. ک: انفال، 41؛ تو به، 60؛ حشر، 6-7( 
- حقوق مالی همسر و فرزند؛ هزینه زندگی با عنوان نفقه زوجه و فرزندان نابالغ و نادار 
بر عهده مرد خانواده در قالب شوهر یا پدر نهاده شده است که باید مطابق عرف نیازمندی 

 ایشان را فراهم سازد. )بقره، 233؛ طلاق، 6( 

ب. سنت و سیره 
روایات در زمینه وجوب تأمین معیشت و رفاه مردم فراوان است که محدثان این سلسله روایات را در 
کتابهای  زکات، خمس  و  جهاد  جای  دادهاند؛  مانند  غنائم،  جزیه، خراج، بیت  المال،  تأمین  رفاه 

اقلیتهای مذهبی و اسیران و حتی میتوان روایات کتاب تجارت را مرتبط با مدیریت تأمین اجتماعی دانست. 
در عین حال، به نظر میرسد دو روایت زیر که از امام جعفر صادق نقل شدهاند، سبک قواعد 

فقهی دارند که میتوان آنها را به عنوان قاعده وجوب تأمین رفاه  بر شمرد: 
 - روایت »دعه«: 

 »خ مْ سُ خِصا لٍ م نْ ففقفد وا حِدةً مِ نْ هُن ل مْ یز لْ نا قِص الع یْ شِ زائِلا لْع قْ لِ م شْغول 
 ُ ْ ُ ُ َّ ْ ُ َّ ُ ُّ ْ ْ 
 القل بِ فاولها صِحة البد نِ والثانیة: الا مْ نُ والثالِ ثة السعة فِی ال ِّرز قِ وال َّرابِ عة الانی سُ 

ا لْ مُوا فِ قُ ]یعنی[ الزوج ةُ ال َّصالِ ح ةُ والول دُ ال َّصالِ حُ وا لْخلی طُ ال َّصالِ حُ والخا مِس ةُ و هِی 

                                                           
 .آیات زکات و حق معلوم  پیش از نزول آیه صدقات)زکات واجب( نازل شده اند.  1
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عُ  جْم  ةُ  :الْخِصال   هذِه ت  ع   که است چیز پنج (51-52 :20ج ،1409 )حر عاملی،؛ «الد 
 نگراندل و خردکم و دارد کمبود زندگی در همواره باشد، نداشته را هاآن از یکی کس هر

 و همسرکه  رأی هم مراهه چهارم فراوان، روزی سوم امنیت، دوم تندرستی، اول :است
 .است آسایش و رفاه هاست،این همه برگیرنده در که پنجم واست  خوب همنشین و فرزند

، 1414 ابن منظور،؛ 96: 6، ج1404 ابن فارس،) ت.رفاه  و آسایش اس« دعه»لغوی معنای 
امنیت،  سلامتی جسمی، دعه اشاره شده که عبارتند ازیا در این روایت به ابعاد رفاه  (382: 8ج

های محرومیت نین آسیبچهم؛ معم از دوست، همسایه،همسر و اقوافراخی روزی و همدم دلخواه ا
 پریشی.بهرگی از زندگی، نابخردی و روانکم ه را نام برده است که عبارتند ازاز رفا

 «:معائش العباد»روایت  -
فْسِیرُ التِّ و  » ا ت  م 

 
مِیعِ الْبُیُوعِ و  أ اتِ فِي ج  ار  اتِ وهِ الْح  وُجُ ج  ار  ج  جْهِ التِّ لِ مِنْ و  تِي  لا  ال 

نْ 
 
ائِعِ أ جُوزُ لِلْب  هُ و  ی  جُوزُ ل  ا لا  ی  بِیع  مِم  هُ شِ ی  جُوزُ ل  ذِي ی  رِي ال  لِك  الْمُشْت  ذ  ا لا  ک  اؤُهُ مِم  ر 

هُ  جُوزُ ل  مُورٍ بِهِ  ی 
ْ
أ کُلُّ م  ادِ و  ف  اء  لِلْعِب  ا هُو  غِذ  امُهُمْ بِ مِم  مُ قِو 

ُ
ورِهِمْ فِي وُجُوهِ هِ فِي أ

حِ  لا  ذِي لا  یُقِیمُهُمْ  الص  مْلِکُون   ال  ی  نْکِحُون  و  ی  سُون  و  لْب  ی  بُون  و  شْر  ی  کُلُون  و 
ْ
أ ا ی  یْرُهُ مِم  غ 

عْمِلُون   سْت  ی  افِعِ ال   و  ن  مِیعِ الْم  ا و  مِنْ ج  یْرُه  يْ تِي لا  یُقِیمُهُمْ غ  هُ کُلُّ ش  کُونُ ل  مْ فِیهِ ءٍ ی 
لا   اتِ الص  ةٍ مِن  الْجِه  ه   حُ مِنْ جِه  الُهُ ف  اسْتِعْم  اکُهُ و  إِمْس  اؤُهُ و  شِر  یْعُهُ و  ل  ب  لا  هُ ح  ا کُلُّ ذ 

تُهُ  ی  ارِ ع  تُهُ و  هِب   (84: 17، ج1409 )حر عاملی،؛ «و 
 از وباشد  فساد مایه که چیزی هر فروش و خرید از است عبارتحرام  ستدهای و داد اما

 دادن عاریه بخشیدن، نگهداشتن، شدن، مالك ازدواج، کاسبی، نوشیدن، خوردن، جهت
 معاملات مانند، باشد داشته فساد مردم برای جهتی از یا باشد خدا نهی مورد و ممنوع
 یا زمینیدرندگان  گوشت خوك، گوشت خون، مردار، فروش یا است آمیزمفسده که ربائی

 و است نامشروع و حرام همه هااین که نجاسات تمامی و شراب درندگان، پوست ی،هوای
 چه پوشیدن و نوشیدن و خوردن چه هاآن در تصرفات تمامی دارد که مفاسدی جهت از

 مایه که چیزی هر همعامل چنینهم و است حرام همه غیره و شدن مالك و نگهداشتن
 نوعی یا رددگ شرك و کفر تقویت باعث یا خدا غیر به تقرب موجب یا باشد سرگرمی
 هااین ،نماید تضعیف را حقی یا کند تقویت را باطلی یا بخشد نیرو را ضلالت و گمراهی

 است حرام تصرفاتش تمامی و دادن عاریه شدن، مالك داشتن، نگه خرید، فروش، همه
 .آید پیش ضرورتی کهاین جز
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 شاهد بر تأمین رفاه، عبارت » مِ نْ جَ مِیع ال مَ نَا فِع ال تِي لا ی قِیمه مْ غ یْر هَا« است؛ با این بیان که بقا ْ َّ َ َ 
 ِ ِ 
و  ادامه  زندگی  مردم  وابسته  به  تأمین  این منافع  و  نیازهای  اساسی شامل  غذا  و  آشامیدنی، لباس، 
 ازدواج، وسایل زندگی وخدمات لازم است. 

این دو روایت هر چند دچار ضعف سندی هستند؛ اما قرائن و مؤیداتی از سایر روایات دارند که 
نشان میدهد میتوان از مفاد آن استفاده نمود. 

بیان این نکته نیز در کنار دو روایت بیان شده لازم است که در ادعیه و از جمله دعای زیر از 
 امام محمد باقر رفاه یکی از نیازهای مؤمنان بیان شده تا زندگی دنیا و آخرت خود را با آن آباد سازند: 

»أ سْأ لُك الرفا هِیة فِي م عِیش ةٍ ما أ بْق یْت نِي م عِیش ةٍ أ قْوی بِ ها علی طاع تِك وأ بْ لُ غُ بِ ها 
 رِ ضْوانك وأ صِی رُ بِ ها بِ م ِّنك إِ لی دا رِ ا لْحیوا نِ غداً «؛ )کلینی، 140۷، ج2: 58۷( خدایا! 

 از تو میخواهم تا زنده هستم زندگی مرا مرفه گردانی، چندان که در طاعت تو نیرومندتر 

گردم و به خشنودی تو دست یابم و دنیا را بر من زندان نگردان و جدایی از آن را مایه اندوه 
من قرار نده. 

همچنین، فاضل مقداد ذیل آیه 126 سوره بقره مینو یسد: 
»في الآیة دلالة علی جواز سؤال ال اله تعالی الرزق وتوسعته بل سؤال الرفاهیة في المعیشة 

 وحسن الحال وطیب المآ کل لقوله » مِ نَ الثَّ مَرا تِ«؛ )حلی، 1425، ج1: 336( 

ج. اجماع فقها 
 فقها غالباً واژه »معیشت« را در معنای تأمین رفاه و در ابواب مختلف به خصوص استطاعت حج، 

 مستحقین زکات و خمس، مکاسب، حجر و ضمان استعمال کردهاند )ر. ک: حلی، 1414: 93( و 

واژه »رفاهیه« را در ابواب وقت نماز و به معنای وقت فضیلت به کار بردهاند. )ر. ک: حر عاملی، 
1409، ج5: 45( 

در مجموع، ابواب فقهی مورد نظر تأمین معیشت را امری واجب تلقی کردهاند که به عنوان مثال 
در بحث نفقات آن مقدار از هزینه زندگی را که تأمین کننده رفاه باشد، واجب بیان نموده و بیش از 

آن را که توسعه نفقه است، مستحب دانستهاند. )بهبهانی، 1424، ج10: 505( 
مطلب  راقی  در  این  خصوص،  رویکرد  شهید  صدر  است  که تأمین  اجتماعی  را یکی  از  اصول 
اقتصاد اسلامی و وظیفه دولت معرفی کرده است: »فرض الإسلام  علی الدوله ضمان معیشة افراد 
المجتمع الإسلامی ضمانا  کاملا«؛ همچنین در  ادامه، دو  سطح از  رفاه را بر  عهده دولت  لازم 
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که هر دو  رفاه حداقلی و حیاتی و رفاه بیشتر از حیاتی و  تا حد سیری که عبارت است از شمردمی بر
 (59: 1408 )صدر، در طول هم هستند.

 سیره عقلا .د
و ن رفاه متناسب با امکانات زمان و مکان بوده میأچنان در پی تهم، عقلا از آغاز حیات بر کره خاکی

های پول، مؤسسات خیریه داخلی و بین های تعاونی، بیمه، صندوقشرکت در زمان حاضر نیز
 اند.شدهسیس أمین رفاه و امنیت اقتصادی مردم تأاهداف ت المللی با

 مین رفاهأگستره قاعده تبسط و 
در سطح نخست باید   که اکثری استسطح حداقلی و حدمین رفاه در دو أت ،بر اساس آیات و روایات

مین این مقدار رفاه أت که شوندرفع  مکان های معمولی و عرفی مردم متناسب با زمان ونیازمندی
 واجب است.

ابد و مردم افزون بر آسایش، احساس خوشی یامیوضعیت رفاه به توسعه ارتقا  ،در سطح دوم
( اما بیش از آن اسراف و 505: 10ج، 1424بهبهانی، ) 1؛است این مقدار رفاه مستحب که کنندمی

 ( 193: 12ج ،1414 ک: حلی،. )ر ترف بوده و نکوهیده است.
که باشد اقلی اما نباید از حد ؛های فردی و اجتماعی استموقعیتاز ثر أدامنه رفاه متبنابراین، 

 را تهدید کند.تشنگی  امنیت، سلامت نسبی و رفع گرسنگی و
حریق،  خشکسالی، طوفان، زلزله،مثل  حوادث طبیعیی ناشی از هابحرانتیجه با وقوع در ن

، کودتا، جنگ مسلحانه انقلاب مثل سیاسیاز جمله ویروس کرونا؛ حوادث  هاسیل، شیوع بیماری
 مسئله زنان سرپرست خانواده، ،سرپرستمثل زنان و کودکان بی اجتماعی مسائل ؛و بیولوژیک

 ورشکستگیتورم، بیکاری، مثل  اقتصادی هایو واقعیت مرگ عزیزانران تحصیل، مسائل دو طلاق،

                                                           
هاتب علی الوالد والزوج کمصارف السفر والضیوف والمراد من التوسعة الأمور الزائدة علی ما یج». 1 «. التنزا

 (273: 2، ج1424 ،یزیتبر )سبحانی
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و شروع به کار، تأمین رفاه توسط دولتها متناسب با وضعیت اقتصادی و میزان کمک و مشارکت
اجتماعی مردم از سطوح حداقلی تا مطلوب، متفاوت میشود. 

 مین رفاهأتتطبیق قاعده 
مین خدمتی یا کالایی یا  تکلیفی برای افراد أزمانی است که اگر در وجوب تتأمین رفاه کارایی قاعده 

اگر مصداق قاعده  این مطابق ،پیش آید، تردید و ناهگونی حت سرپرستی کسی یا برای آحاد ملتت
ای که مناسب شأن خدمتگزار برای زوجهتأمین نظیر  ؛مین آن واجب خواهد شدأت ،شمار آیده رفاه ب

 ،1403)امام خمینی، . شمار آمده استه فتوای بعضی از مراجع از اقلام نفقه بکه مطابق  اوست
 (316: 2ج

؛ ز واجب خواهد بودبر دولت ن نیزمین درمان و بهداشت آحاد مردم أت مطابق با این قاعده،
 توانددولت می سرپرست و ،نفع باشدای بر ذیمین رفاه مستلزم وضع تکلیفی یا هزینهأاگر تچنین هم
است گیری ویروس کرونا شده همهکه جهان گرفتار نیز در وضعیت فعلی  را بر او وضع کند. آن

سرپرستان و دولت  مین رفاه برأموجب قاعده ته رسیدگی به بهداشت افراد و درمان مبتلایان ب
های بهداشتی اسلامی واجب است و از باب مقدمه واجب باید ذینفعان را مکلف به التزام به توصیه

 رمانی کند.و د

 گیرینتیجه
؛ از جمله در ادله اربعه دارد در فراوانی مستندات و مدارک مردم معیشت و رفاه مینأتفقهی  قاعده

 نابسامان وضعیت از انتقادشود، مثل در چند دسته به بررسی این مسئله پرداخته میقرآن کریم که 
 هایمالیات وضع، عبادت ترک مالی انجبر، مالی کیفر وضع، تعاون و انفاق به تشویق، مردم معیشتی

 و... فرزند و همسر مالی حقوق ،شرعی
 اماشود؛ نیز به فراوانی مشاهده می مردم رفاه و معیشت مینأت وجوب زمینه در روایاتاز طرفی، 

 قاعده عنوانه ب را هاآن توانمی لذا ،دارند فقهی قواعد سبک «العباد معائش»و  «عهد» روایت دو
 رفاه مینأت المال، ،بیت جزیه،خراج غنائم، مانند روایاتی چنینهم. شمرد بر رفاه مینأت وجوب
 روایات توانمیکه توان از روایات این حوزه برشمرد؛ مضافاً آنرا می اسیران و مذهبی هایاقلیت
 ،ادعیه در. بر این اساس و دانست مردم رفاه و اجتماعی مینأت مدیریت با مرتبط را تجارت کتاب

 .سازند آباد را خود آخرت و دنیا زندگی که با استفاده از آن، شده طرح مؤمنان نیازهای از یکی فاهر
 حج، استطاعت ه ویژهب مختلف ابواب در و رفاه مینأت معنای در را معیشت واژه غالباً  نیز فقها

 در ههموار عقلاچنان که هم؛ اندکرده استعمال ضمان و حجر مکاسب، خمس، و زکات مستحقین



 
 127/  ...«وجوب تأمین رفاه»قاعده فقهی 

 هایشرکت تا جایی که در عصر معاصر، اندبوده مکان و زمان امکانات با متناسب رفاه ینأمت پی
 امنیت و رفاه مینأت اهداف با المللی بین و داخلی  خیریه مؤسسات پول، هایصندوق بیمه، تعاونی،

 .اندشده سیسأت مردم اقتصادی
و  استمراد  حداکثری و حداقلی سطح دو در رفاه مینأت روایات و آیات اساس بربنابراین، 

 زمان با متناسب مردم عرفی و معمولی هاینیازمندی باید نخست سطح در طور که بیان شد،همان
 .یابدمی ارتقا توسعه به رفاه وضعیت دوم سطح در و دشو رفع ومکان

 یا خدمتی نمیأت وجوب در شک اگر که است زمانی درفقهی تأمین رفاه  قاعده کاراییدر نتیجه، 
 رفاه مصداق اگر ،آید پیش ملت آحاد برای یا کسی سرپرستی تحت افراد برای تکلیفی یا کالایی

 سرپرست دهیخدمات میزان کننده تعیین قاعده این؛ لذا شد خواهد واجب آن مینأت ،آید شمار هب
کرونا در حال  مثل شیوع ویروس هاییبحران دربه ویژه  مردم رفاه به رسیدگی در دولت و خانواده
 .است حاضر

 فهرست منابع

یم قرآن .1  .کر
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 ط کتابة المقالشرو

 أن یتضمن المقال ما یلي: یجب  .1
 .العنوان والملخص والمفردات الرئیسة والمقدمة والعرض والنتیجة والمصادر 

هد بعدم قیامه المستلمة للتحکیم العلمي شریطة أن لم تنشر سابقا ویتعین علی الکاتب التعتخضع المقالات  .2
 بإرسال مقاله إلی مؤسسات أخری.

 .مسؤولیة صحة المعلومات الواردة في المقال من الناحیتین العلمیة والحقوقیة« الکاتب المراسل»یتحمل  .3
ظ المجلة لنفسها بحق رفض المقالات أو قبولها کما تتعهد أمانة المجلة بتقدیم تقریر عن نتیجة التحکیم تحتف .4

  علی الأکثر. -یوما 30 -تب المراسل خلال فترة لا تتجاوز شهرالعلمي للکا
 ئي لطبع المقال في المجلة إلا بعد موافقة هیئة التحکیم وهیئة التحریر علیه.لا یتم القبول النها .5
 کلمة. 250صفحة کحد أقصی وکل صفحة عبارة عن  30و صفحات کحد أدنی  ۷یجب عدم تجاوز حجم المقال  .6
 قتباس من المقالات المنشورة الأخری شرط ذکر المصدر.قل والإز النیجو .7
العربیة، ویستخدم نوع الخط و ( في طباعة المقال بالفارسیة13وحجم الخط ) ”IRLotus“خدم نوع الخط یست .8

“Alvi Nastaleeq” ( ف13وحجم الخط ) خدم نوع الخط ویست ،طباعة المقال بالأردیةي“Times New Roman” 
 .أخری ولغات ( في طباعة المقال بالإنجلیزیة13) وحجم الخط

 المرتبة وفق الحروف الأبجدیة ما یلي:قائمة المصادر  یتضمن .9
 اسم الناشر. :مکان النشر .الطبعة .اسم المترجم. (بخط غامقعنوان ) .)تاریخ النشر( .لقب واسم الکاتب 

یخ النشر: الصفحةالآتي )التوثیقات المرجعیة في النص الأصلي علی النحو تندرج  .10  (.اسم المؤلف، تار
 تندرج التوثیقات التوضیحیة في هامش الصفحة نفسها ککتابة المفردة باللاتینیة وشرح المصطلحات وغیرها. .11
مزودة “:l.journals.miu.ac.ir-//phttp”اب المقال إرسال أبحاثهم إلی عبر هذا العنوان: تا ی کاتب أو کعل .12

 سم واللقب والمستوی العلمي والعنوان المقالة.بالمعلومات: الإ
نظرا لتنوع لغات المجلة یمکن للباحثین الأعزاء إرسال مقالاتهم إلی مکتب المجلة بإحدی اللغات التالیة:  .13

 ریة و...الفارسیة والعربیة والأردیة والإنجلیزیة والفرنسیة والترکیة والآذ
اب المقال عبر  -بعد نشرها -یتعین علی أمانة سر المجلة إرسال نسخة من المجلة الإلکترونیة .14 إلی کاتب أو کتا

 .البرید الإلکتروني
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 كلمة المشرف العام

 جامعة المصطفیتهدف  ،سوف تظل نافذة إلی حیاة الإنسان الأبدیة “”PURE LIFE مجلة

نسان الأرضي إلی معرفة التعالیم الإلهیة لبناء حیاة جدیدة من خلال ما أودعه الله المفتوحة بوصفها داعیة الإ
  .فیه من علم ولتجلب له السکینة الدنیویة والسعادة الأخرویة معا

“PURE LIFE”  هي فرصة للباحثین وخریجي الجامعات لبسط معلوماتهم العلمیة المعرفیة عبر
 إسقاط المعارف الدینیة علی مختلف شؤون الحیاة البشریة. الفضاء الإلکتروني علی نطاق واسع و

کثر في ظل جهود الباحثین عن نور المعرفة. کثر فأ  علی أمل أن تسطع أنوار هذه النافذة أ



 

 

مة ر يس ا حریر  كل ئ لت 

البحث العلمي هو بمثابة شریان الحیاة في مجال المعرفة والبصیرة والذي یمکن أن یح ِّف زَ- في دینامیتها- 
النم وَ والتوس عَ لحدود العلم والمعرفة ویؤدي إهمال هذا  المجال  إلی  رکود  المعرفة  بل  موتها  في  نهایة 
المطاف، فإن  الجهل  هو  أول آثار  التخلي  عن  البحث  کما  نشهد  الیوم  کارثة  الجهل  العصریة  التي  ظهرت 

جراء فقدان البحث القویم في مختلف المجالات. 
ثم یت ُّم توسیع حدود المعرفة من  خلال  البحوث  بوصفها  حائزة  علی  مکانة  مرموقة  ضمن  الأنشطة 
البشریة  الیوم، فإن التحقیق  في  مجال  العلوم  الإنسانیة  والإسلامیة  یمکن  الباحث  من  فهم  المشکلات 

والقضایا الإنسانیة کما یوفر لها حلولا عملیة. 
والتطور  المتزاید في المجال المعرفي یَ فرض علینا الدخول في المجالات  العلمیة  أ کثر  فأ کثر، فالآن 

العدید من مجالات المعرفة الإسلامیة هي بحاجة إلی الشرح والعرض علی نطاق عالمي. 
جامعة  ”PURE  LIFE“ هي  مجلة  طلابیة  تحاول  إعداد  أرضیة  لنشر  مقالات  طلاب  

المصطفی المفتوحة وتحسی نَ مستوی البحوث الطلابیة المتعلقة بالعلوم الإسلامیة کما  هي  تعد  أرضیة 
مناسبة لتطویر العلاقات بین الباحثین في مجال العلوم الإسلامیة-الإنسانیة. 

 ”PURE LIFE“ هي مجلة  فصلیة، متعددة اللغات، إلکترونیة-تخصصیة، أما عنوان هذا العدد 

 فهو: »الدین والمصائب الطبیعیة« 

وهو یتکون من تسع مقالات باللغات الثالثة )الفارسیة والعربیة والأنجلیزیة( حیث قامت بها معاونیة البحوث 
جامعة المصطفی المفتوحة.  في 

یت ُّم إصدار مجلة ”PURE  LIFE“ برعایة  لجنة  نشر  الکتب  في  جامعة  المصطفی العالمیة 
ووزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي في إیران بصفتها أول مجلة علمیة في جامعة المصطفی المفتوحة وهي 

مستعدة لنشر مقالات طلاب جامعة المصطفی العالمیة. 





 

 

 

 کان الله ولم یکن معه شيء؟ 
 الکاتب: مالک مهدي خلصان1 
 إستلام: 1111/51/50                           قبول: 1111/10/41 

 المستخلص 

 من المسائل التي ینبغي الخوض فیها وبیان حقائقها وخفایاها، مسألة الذات الالهیه من حیث الخواص لواجب 

 الوجود والتي تختلف عما تتصف به الممکنات من الإحتیاج والترکیب والإحاطة والحصر والکیفیة في التکو ین 

 من وجود وماهیة؛ ولما کانت الآثاره لکثیر من الأسئله تدعو الی بیان الأسئله التالیه :من خلق الله؟ ما هو الله؟ 

 أین الله؟ لماذا لا نری الله؟ ولما کانت الإجابات لا تعدو ان تکون غیر مقنعه وبما ان الجیل الجدید یطلب إجابه 

 واضحه وحصر تلك الإجابات بامثله من الواقع مما یجدر بنا الخوض في هذا المسلك، وان نفدم الأمثلة والبیان؛ 

رغم أن هذه الموضوعات تقتضي خلفیه في علم المنطق والفلسفه ونوع من العقائد لذا ینبغي أن نستخدم اسلوب 
 الإیجاز الوافي بقدر الإمکان وحصر المسائل وبیانها کي یزول اي غموض وما توفیقي إلا بالله العلي القدیر. 

 الکلمات المفتاحیة: من خلق الله، أین الله، لماذا لا نری الله، ما هو الله؟ 

 المقدمة 

أما بعد، فان من آداب البحث في علم الکلام، ان لا تجیب بالقطع والنفي، ولا تواجه المقابل باستفزاز 
وبمعارضة غریبة، ولکن یجب احترام رأیه وان کان باطلا ...قال تعالی: 
 »وانا أو ایاکم لعلی هدی أو في ضلال مبین«؛ (سبأ، 42(. 

 الله جل شأنه علی یقین بأن الهدی هداه، لکنه علی سبیل المجاراة في الکلام، لم یجزم بعدم

اصابتهم واجابتهم بما یحبون وکأنما أراد :نحن أو أنتم علی حق أو علی ضلال في هذا الأمر وکذلك کانت 
آداب الانبیاء اهل بیت وسیرتهم في التاریخ. 
 قال تعالی وهو یقص أحسن القصص في سیرة النبي هود : 

»قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الکاذبین * قال یا قوم لیس بي 
سفاهة ولکني رسول من رب العالمین«؛ )الأعراف، 77-76(. 

                                                           
المفتوحة،  یالقرآن، جامعة المصطفم علوة کلی، ثیماجستیر فرع التفسیر وعلوم القرآن، لجنة القرآن والحد. 1

 ammer.5@hotmail.com، رانیإ قم،

mailto:ammer.5@hotmail.com
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 ذلك ان الأنبیاء حینما نهضوا بأعباء التکلیف والتوجیه، کانوا أوسع الناس صدرا في مناقشة 

الشبهات والأخطاء وأقوی مراسا في مقابلة أخطاء المداهنین. )النساء، 15؛ الأنعام، 149؛ المائدة، 
105؛ القصص، 55؛ الحجر، 15-14؛ الفرقان، 7( 
 قال تعالی یخاطب ذا الخلق العظیم منهم: 

 تِي هِي أ حْس نُ إِ َّن 
»ا دْ عُ إِ ل یٰ س بِی لِ ر َّبِ ك بِ ا لْ حِ کْم ةِ وا لْم وْ عِظ ةِ ا لْحسن ةِ وجادِ لْ هُ مْ بِ الَّ

ر َّبك هُو أ عْل مُ بِ م نْ ض َّل ع نْ س بِی لِهِ و هُو أ عْل مُ بِ ا لْ مُ هْت دِین«؛ )النحل، 125(. 

فعلی  هذا  لو  أخبرنا  أحد  عن  شئ  في  أمر  ما  وان  کان  بدیهیا  ونحن  علی  علم  بأنه  مخطئ  بهذا 
الامر، کأن یقول: هذا اللون أسود! مع علمنا ببیاصه، وانه علی مشهد من الناس. فلا نستصرخ الناس 
 ولا  نکذبه،  ولا  نقطع  ببیاض  هذا  اللون  المعارض أو  نستعرض  له  خطأه،  وانما  نقول  له:  اما  أنت  أو 

 نحن علی صواب، ثم نمثل له بمثال ونقول: لو کان هذا اللون کما ت ادعي بأنه أسود، لکان غامقا، 

ونحن نراه بارقا، ولو کان أسود فلماذا نحس بدفء عندما نلمس الجسم المصبوغ به کالحدید مثلا؟ 
فهذا  یدل  علی  أنه  یمتص  الضوء  والحرارة  فهو  أسود،  ولو  کان  أبیض  لوجدناه  باردا.  لأن  اللون 
 الابیض  یعکس  الضوء  وحرارة  الشمس  وبهذا  الاسلوب  الایجابي  نستطیع  اقناعه. ولا  شك  في  ان 

الشباب في العصر الحالي یسأل عن کل ما یجول بخاطره، ویرید جوابا مباشرا مقنعا قریبا الی ذهنه 
حتی لو کان قاصر الفهم بالموضوع الذي یتحدث عنه. 

وبما  ان  علم  الکلام  قد  یمتزج  مع  الفلسفة،  والفلسفة  علم  خاص  بحد  ذاته  ویصعب  فهمه 
بسهولة، لذا یصعب فهم الاجابة منه، وطریقة ایصال الجواب المقنع الی السائل. وقد یوقع المجیب 
نفسه  في  محل  اشکال  لکونه  یضطر  الی  اعادة  فکرة  الموضوع، وهذا  من  معایب  الکتابة  علی  رأي. 
یواکبه  علی  البرهان  لأشیاء  مسلم  بها،  لذا  یتجنب  اکثر  العلماء  ایصال  الشئ  المستعصي  الی  أیضا  
ذهن  السائل  بوضوح،  مع  ان  ذلك  لا  یضعف  شیئا  من قدره. لأن  الکتاب  الفلسفي  کتاب  علمي، 
ولیس  بکتاب أدبي  تشترط  فیه  الامور  التي  تجعل  من  الکتاب  موضع  نقد.  لذلك  قمت  بکتابة  هذا 

 البحث المتواضع، وص ابه في طریقة یسهل فهمها لمن درس العقائد أو لم یدرسها، والله من وراء القصد. 

 من خالقه؟1 

س: ألیس لکل موجود موجد؟ فمن أوجد الله یا تری؟ 
- ج: هذه مغالطة، فمن أین لك ان کل موجود لابد له من موجد. 

                                                           
 .1420، سلامیة بتصرفالإسلسلة الثقافات  ،«ل تحب معرفة الله؟ه». عن کتاب 1
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. والانسان .والبحار والنباتات. ..والجبال والانهار. ..س: فلماذا تقولون: ان السماء والارض.
 ؟. لها موجد.والحیوان.

 .ج: لان هذه مصنوعات، وکل مصنوع لابد ان یکون له صانع -

 أن یکون له موجد دائما؟! : ما الفرق بین المصنوع، وبین الموجود، لتقولوا ان الموجود لا یلزمس
 لمصنوع فلابد ان یکون له صانع؟ا

 ان المصنوع معناه: الشئ الذي صنع.. وکل شئ صنع لابد له من علة صنعه.ج: الفرق:  -

 أما  الموجود فهو علی قسمین:
 قسم مصنوع، ولابد له من صانع. .1
 وقسم غیر مصنوع )وهو الله( ولا صانع له، بل هو صانع الأشیاء. .2

 س: ما هو أول الاشیاء؟
 ج: الله : أول الاشیاء. -

 ؟س: فمن خلق الله
 له.ج: لا خالق ل -

 وکیف یمکن أن یکون شئ بلا خالق؟ س:
 ج: نعود لسؤالنا الأول ونقول: ما هو أول الاشیاء، في رأیکم، أنتم أیها الطبیعیون؟ -

 سواء الاثیر أو المادة أو غیرها.ومهما قلتم: انه أول الاشیاء، 
 نقول لکم: من خلق ذاك الشئ الأول؟

 هو کائن بلا خالق. مادة الاثیر(التقولون في الجواب: الشئ الاول: )
 ونکرر علیکم فنقول: الشئ الأول، في أعتقادنا )هو الله ( کائن بلا خالق، لانه شئ لا کالاشیاء.

لکنا نقول: الشئ  ..خالق.س: اذن: نحن وأنتم سواء في الاعتراف بوجود شئ هو أول الاشیاء، بلا 
 .نتم تقولون: الشئ الاول )المادة(الاول )الله( وأ

 ذي یدل علی صحة کلامکم، دون کلامنا؟اذن: فما ال
. کالفرق بین من یقول ان باني الکون رجل جاهل عاجز، .ج: الفرق بین کلامنا وکلامکم. -

 قادر عالم.وبین من یقول ان بانیه رجل 
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س: وکیف ذلك؟ 
ج: ان المادة جاهلة عاجزة، فلا یمکن صدور هذه الاشیاء المتقنة منها.. بخلاف الله، فانه  -

 ر، فیصح أستناد الکون الیه..عالم قاد

عون أنتم بالنسبة الی )الله(؟  س: کیف یمکن ان یکون شئ بلا أول. کما تدا
 ج: أولا: هذا الایراد یرد علیکم أیضا، کما تدعون أنتم بالنسبة الی ) الاثیر أو المادة(.  -

 ثانیا: ولماذا یستحیل وجود شئ بلا أول؟
دلیل علی استحالة مصنوع وانما دل ال، بلا أول ل منطقي علی استحالة شئانه لم یدل دلی

 بلا أول.

 س: وجود الله من أین؟
فانه بذاته موجود لا بصفة زائدة،  ج: وجود الله لیس صفة زائدة حتی یسأل عنه بذلك؟ -

ه ذات لها صفة الوجود.  فوجوده عین ذاته لا انا

 س: ما معنی ذلك؟
الی الوجود، بل هو ه لم یکن مفتقرا ج: معناه انه لم یکتسب الوجود من شئ آخر أي ان -

 بذاته موجود.

 س: وکیف یوجد شئ بلا وجود زائد علیه؟ هل هناك مثال یقرب لنا ذلك؟!
 شابهة کثیرة، لا مثال واحد.أمثلة مت ،ج: نعم -

 !س: بینوا
 النظام. ،الحرارة ،ج: النور -

 س: وکیف؟
 شئ یوجد لا غیره. لا یضیؤه اما ضیاء النور فمن نفسه، بمعنی انه ،ج: ضیاء کل شئ بالنور -

 اکتسبت والنوریة النور، منه یترشح فالضیاء بها، ینفرد ذاتیته لان الله سوی ذاته من وجوده
 بذاته القائم لان الله وهو الغیر بواسطة الاکتساب هذا لکن مثلا، الارض من لا ذاتها من

 .أزلیا قدیما یکون
 .انها لا تکتسب الحرارة من غیرها سها، بمعنیاما حرارة النار فمن نف ،حرارة کل شئ بالنار
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اما نظام  ،الذي ینظم حرکات الانسان وسکناتهنظام الأمور بالعقل، بمعنی ان العقل هو 
 انه لا یکتسب النظام من شئ آخر.العقل فمن نفسه. بمعنی 
کل  وان کان مع الفارق: ان وجود ة البسیطة نقول في مقام التشبیهاذا تدبرت في هذه الامثل

 من یکتسبها لم انه بمعنی نفسه من الملح ملوحة اما وجود الله فمن ذاته. ،بالله شئ
  .غیره أو السکر

 س: ماذا صار حاصل هذه البنود الاربعة؟
 ج: حاصلها: -
 ان الطبیعي والمؤمن کلاهما یقولان. بأول الاشیاء. .1
 لکن الشئ الاول الذي یقوله الطبیعي لا یمکن ان یکون أولا. .2
 شئ الاول الذي یقوله المؤمن یمکن ان یکون اولا.أما ال .3
 ومن الممکن أن یکون وجوده من ذاته.. وشئ وجوده من غیره. .4
 .ضیاؤها من النور، ئر الأشیاء.. کالغرفة ومحتویاتهاوکما ان النور ضیاؤه من ذاته.. وسا .5

 أما بالنسبة الی عدم وجود موجد للخالق، فهکذا یقولون:
الیه العدم حتی یحتاج  کن، والواجب وجوده من نفسه، لانه لم یتطرقواما مم الشئ اما واجب

 ب هو الله، والممکن سائر الأشیاء.والممکن وجوده من غیره، لانه کان معدوما ثم وجد، فالواج ،الی موجد
 واما بالنسبة الی عدم صلاحیة سائر الأشیاء )غیر الله( لان یکون أولا، فهکذا یقولون:

 ی(.العالم متغیر )صغر -
 وکل متغیر حادث )کبری(. -
 فالعالم حادث )نتیجة(. -

 .الاول الشکل من حملي اقتراني قیاس هذا
والتحول وعروض  فلأن کل الاشیاء في العالم قابلة للتغیر»وأما الاول ، والحادث لا یکون أولا

فهو  ،المتغیرمغیر، فالمغیر سابق علی فلأن ما یتغیر لابد أن یکون له » وأما الثاني؛ «الطوارئ علیها
 .«فلأن الحادث جدید، والجدید لا یکون قدیما» لثالثوأما ا؛ «حادث

 السابق القدیم علی جمیع الأشیاء.اذن: فغیر الله حادث، والله وحده هو الأول: 

 الواجب والممکن والممتنع
 الوجوب .1

 .جاب(ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ولزومه له علی وجه یمتنع سلبه عنه )ضرورة الای
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الواجب وجوده لذاته: فهو موجود لذاته لا لغیره. فالملوحة من الملح ذاته ولم یکتسبها من 
غیره فوجوده بالخارج أعتباري عقلي لیس لوجوده تحق اق بالاعیان، الا انه موجود ویمکن 

للذهن ان یرسم له صورة ویصطنعها ولکنها غیره، وواجب الوجود هو ) الله تعالی(. 
الواجب وجوده لغیره، کوجود الشئ الذي أ کتسب وجو به من شئ آخر کالحرارة من النار. 

فوجود الحرارة متوقف علی وجود النار، فلولا صدور النار ما ظهرت الحرارة بدونه، وکون 
هذان القسمان من أقسام الممکن الوجود أي )الممتنع لغیره والواجب لغیره(. 

 الامتناع .2
 ضوع فیجب سلبه عنه )ضرورة السلب(.استحالة ثبوت المحمول لذات المو

هو المعدوم غیر الموجود خارجا وذهنا. ولا نستطیع وصف وجوده، لکن یمکن   فالممتنع:
للذهن ان یرسم له صورة کاذبة لواقع وجوده .فهو ممتنع الوجود لذاته. کشریك الباري فان 

متنع یسمی المصورته لیس لها أثر في الخارج، ولا في الذهن، ولا نستطیع رؤیتها، ف
 الوجود لذاته.

، لکن لا لذاته بل لغیره، وهو کالمطر لغیره: فانه ممتنع وجوده بالخارجالممتنع الوجود 
فانه لا یظهر لعدم وجود الغیم، والشمس لا تظهر في اللیل لا لخفائها أو عدمها، والنار لا 

توفر وتهیأة تظهر لعدم وجودالحطب.والطین لعدم وجود الماء لمزجه، والزرع لعدم 
 أسباب وجوده، فهو ممتنع لسبب، ومع انه موجود بالاصل.

؛ یمکن وجوده في العقل، لکن لیست بهذه الصوره صحیح ان ما درسنا عن الممتنع بانه
؛ وما نرسمه في العقل لا بد العقل لا بد من ارتسامه في العقللان الحقیقه ما نتصورة في 

، ما هو الا ترکیب اجزاؤها، فان تصور جبلا من ذهبفي الوجودات الخارجیه او ان نقارنه 
 لممکنین ولیس لشيء ممتنع.

 الحقیقي(، الامکان: )الخاص .3
هو سلب الضرورة عن والامکان العام  والامکان علی قسمین: امکان عام وامکان خاص،

فتارة تسلب الضرورة عنه أیضا، وتارة ، واما الطرف الموافق فمسکوت عنه ،الطرف المقابل
 الطرفین فیکون وجوده وعدمه سواء. هو سلب الضرورة عن والامکان الخاص:؛ تسلب لا

 .المحمول لذات الموضوع ولا یمتنع سلب الضرورتین فلا یجب ثبوت
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: سلب احد الضرورتین أي سلب الضرورة عن الطرف المقابل مع السکوت الامکان العام
 متنع الوجود أو الامکان الخاصسلبت ضرورة الایجاب فهو الم فاذا عن الطرف الموافق.

 الواجب الوجود أو الامکان الخاص.واذا سلبت ضرورة السلب فهو 
نسان فهو ممکن وجوده، والا ،ت وهو ما عدا الواجب کالحیوانالممکن الوجود: کالکائنا

لأنه محتاج الی ذلك الموجود الآخر ، ف علی وجود غیره، ووجوده متوقوممکن عدمه
بتأثیره علیه فهو محتاج، ووجوده متحقق خارجا وذهنا. وکذلك قابلیة لیؤثر فیه، ویوجده 

ط له قابلیة ایجاد الثوب کالخیا لی الایجاد والعدمالامکان محتاجة، وهي القابلیة ع
فالخیاط هو ، ی صانع لایجادها، أوعدم ایجادهافصناعة السجادة مثلا تحتاج ال ،وخیاطته

 الی خالق لیوجده. ممکن، له ماهیة الممکن. ومحتاج بنفسه

 والممکن؟ فما المقصود بالواجب ،ت عبارات منطقیة وأخری فلسفیة في هذا الموضوعس: قد ورد
ج: المعقول: هو العلم الحاصل، وبعبارة أخری: هو الصورة التي تحصل لدی العقل اذا  -

نسبنا لهذا المعقول الوجود الخارجي، فانه یقسم الی شئ یمکن وجوده في الخارج وهو 
 .لممکن، أو لا یمکن وجوده وهو الممتنع، أو یجب وجوده في الخارج وهو الواجبا

 الدور
عي أو المصرح ولیس الدور المضمر أو المستطیل  .المقصود هنا الدور الما

 وما رأیکم به؟ س: ما هو الدور
ج: الدور هو توقف وجود الشئ علی شئ آخر، وذلك الشئ الآخر یتوقف وجوده علی  -

 ذي أوجده والدور باطل لانه یوجب توقف الشئ علی نفسه.وجود الشئ ال

بأن الدور یؤدي الی ا الدلیل، وما المقصود باجابتکم س: أوضح ذلك لماذا یکون الدور باطلا، وم
 توقف الشئ علی نفسه؟

من الدجاجة،  هذه البیضة المشخصة، والبیضة ج: اذا قلنا هذه الدجاجة المشخصة من -
 دها علی الدجاجة.بیضة یتوقف وجوأي ان ال

انما قیدت الدجاجة بقولي هذه الدجاجة المشخصة وهذه البیضة المشخصة لکي لا 
 .لهما أي افرادهما لانه لیس دورا یفهم من قولي الدجاجة أو البیضة المفهوم العام

والدورالذي یقع بین مشخصین هذه الدجاجة المشخصة بعینها وهذه البیضة المشخصة 
ولم أقصد فیهما  ،لبیضة أو افرادهما لانه لیس دوراالدجاجة او ابعینها ولیس مفهوم 
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الملازمة  کملازمة  الحرارة  للنار  والضوء  للشمس  لانه  یتوقف  وجود  احدهما  علی  الآخر 
بالملازمة، وکذلك  الاب  والابن  هذا  الاب  المشخص  وهذا  الابن  المشخص  بعینه  أما 

غیرهما قد یصح کونه أبا وابنا بآن واحد مثل کونه أب لشخص وابن لآخر غیره. 
ولا  الآخر فکلاهما یتوقف وجوده علی ،والدجاجة بنفسها یتوقف وجودها علی وجود البیضة

 نرید لا. )بوجود البیضة أو الدجاجة أولانصل الی نتیجة، ولابد أن ینتهي بنا الاستنتاج الی ان نجزم 
م القدیم الفلسفي السؤال عن نجیب ان هنا  من البیضة أم البیضة من جةالدجا الفلسفة، قدا

 وتخرج أولا البیضة علی الوجود یفیض أن للخالق یمکن لانه به الخاص رأینا لنا کان وان الدجاجة؟
 (.العکس ویمکن الدجاجة منها

واذا طبقنا الدور وقلنا الدجاجة وجدت من البیضة، والبیضة وجدت من الدجاجة، وکلاهما 
واذا أمعنا النظر، بان البیضة نتاج الدجاجة، . الدور وهو باطلالآخر. فهذا یسمی متوقف وجوده علی 

ونحتاج الی فترة لتفقیسها، فالدجاجة أولی بالوجود لأنها هي الاصل خلقها الله، وخرجت منها 
کن لیست ل؛ دت بیضة أخری، ومنها دجاجة ثانیةالبیضة، ومن هذه البیضة خرجت الدجاجة وأوج

 ل واحدة من بیضة.الدجاجتان من بیضة واحدة، بل ک
بل هو  ،. لکن لیس هو أب، وابن بوقت واحد؛کذلك الابن من الأب، والأب ولد من شخص آخ

أب لولد، وابن من شخص آخر، لا من نفس الولد. صحیح ان التفقیس هو ایجاد الدجاجة من 
موجد، وابنه  لکن لا تکون البیضة موجدة، ثم ان البیضة الثانیة موجودة، وکذا التوالد. الاب ؛البیضة

 یکن الاب موجد للاب وموجود منه. موجود، والجد موجد للاب، ولم
فالقول بأن الدجاجة من البیضة، والبیضة من الدجاجة، وذلك لان المشکك في هذا الدور لا 

دجاجة، یرجع الی العلة في أصالتها الاولی لان الحق ان الدجاجة من البیضة، والبیضة لیست من ال
لان البیضة کما قلنا ، ة منتج )أصل(والبیضة ناتج )فرع(، والدجاج؛ خری غیرهابل من دجاجة أ

تحتاج الی وقت لایجادها، فالدجاجة مرة واحدة تکون موجودة بدون تدرج. لکن البیضة تحتاج الی 
 :کمل وتصبح دجاجة کاملة، أو فرخة( یوما لت21)
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)        (                                                              

 

       

 

        )       (     

                                                                   1 

     

 

                                                               2  
 بطلان الدور

 ف تثبت بطلانه کما بینتم أوضح ذلك؟ولکن کی ،س: قد فهمنا الدور وما یقصد منه
البیضة عندما أوجدت الدجاجة فهي بذاتها موجودة أصلا، وعندما أوجدت ( 1)ج:  -

والدجاجة عندما ( 2. )ولیس لها وجود قبل ذلكالبیضة، فالدجاجة کانت معدومة، 
فهي بذاتها موجودة أیضا، وعندما أوجدت البیضة، فالبیضة هنا معدومة،  ،أوجدت البیضة

موجودة وغیر موجودة. والبیضة موجودة وغیر موجودة،  لها وجود، فتکون الدجاج ولیس
لأن البیضة عندما أوجدت الدجاجة التي ما کان لها  ،ها موجودة ومعدومة بآن واحدأي ان

نصیب من الوجود، یلزم ان تکون الدجاجة موجودة بنفس الوقت لانه یتوقف وجود البیضة 
 علی وجودها یتوقف المشخصة الدجاجة هذه نقصد انما. )منهاانتاجها علی الدجاجة وو

 الدجاجة هذه علی وجودها یتوقف المشخصة البیضة وهذه ،المشخصة البیضة هذه
  نفسها(. البیضة علی البیضة وجود فیتوقف واحدة بیضة بل بیضتین أقصد ولم نفسها، المشخصة

 کما مبین بالتخطیط:
(       1                    )1(                2            )

)             (                                                        

 

                                     (2)(                             3 )

(                                                                1        )

(                                                        2   )

 

 

 

(        2           )

(                             3             ) 
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 البیضة )3): )الناتج موجودة ومعدومة معا »بآن واحد«( )2( أي ان البیضة )ونفسها بیضة 

 مشخصة(  موجودة لانها أوجدت الدجاجة )هنا بیضة مشخصة(  والدجاجة معدومة عندما ارادت 

هذه الدجاجة ایجاد البیضة )یجب کونها موجودة لتوجد نفسها فالمجموع بیضة واحدة ودجاجة 
 واحدة فقط ولیس بیضتین(، فالبیضة )1( نفسها البیضة )3(. 

 تقدم الشئ علی نفسه 

 س: قد بینتم بأجابتکم عن بطلان الدور لأنه یؤدي الی تقدم الشئ علی نفسه، فما المقصود بذلك؟ 

ولماذا تستنکره؟ 
- ج:  لأن  ناتج  الدور  یوجب  وجود  الدجاجة  قبلها، لأن  البیضة  متوقف  وجودها  علی 
الدجاجة.  اذن  توقف  وجود  ایجاد  الدجاجة  علی  وجود  الدجاجة  نفسها،  لکي  توجد 
البیضة، فیلزم تقدم وجود الشئ علی نفسه. أي وجد قبل أن یوجد بمعنی ایجاد نفسه قبل 

وجودها، أي وهي معدومة. 

وللأیضاح انظر للتخطیط:  
                                                                                

 

                 

 

( )                         (                      1 )

                                               
، ومعرفة النهار علی معرفة الشمس مما یؤدي الی توقف قف معرفة الشمس علی معرفة النهارتتو

 .الشمس نفسهارفة الشمس علی معرفة مع
 -علی وجود الدجاجة لتوجد البیضة والدجاجة یجب ان یتوقف وجودها عند وجود الدجاجة

                                                             .دجاجة واحدة فقط ولا توجد دجاجةالمجموع بیضة واحدة مع 

 التسلسل
ق للسابق وعلة السابق لللاحق وهکذا الی ما لا هو عملیة انتقال مستمر في السؤال عن علة اللاح

 .نهایة ولما کان لم ینته بنتیجة فقد اتفقت کلمة العقلاء علی بطلانه
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 س: ما هو التسلسل؟ وما رأي الدین الأسلامي فیه؟
رج بالخالقج: التسلسل - بانه مخلوق من آخر، والخالق مخلوق من قبل خالق  ؛: هو التدا

ؤدي الی ایة له، والجمیع یصبحون مخلوقین وهو باطل، لانه یغیره، ویؤدي الی مالا نه
 احتمالات ونتائج باطلة.

 یر أو کالنار.: کالخالق اذا صح التعبالعلة
 .المعلول: المخلوق أو الحرارة

 المتقدم في خلقه ووجوده قبل غیره.: أي التقدم
 خلقه. ئه کائن بعد غیره متاخرا في: أي المتاخر في خلقه ووجوده ومجیالتأخر

 الموقوف علیه: الخالق )متوقف علیه وجود غیره(.
 (.المخلوق )موقوف وجوده علی غیره: لموقوفا

 س: أوضح هذه الاحتمالات؟
ج: التسلسل: هو ترتیب سبب وأسباب بحیث یکون السابق علة في وجود اللاحق، أي  -

 اله آخر غیرهر، والآخر خلقه فالسابق خالقه لاحقه أي خالق وقد خلقه آخ؛ خالق ومخلوق
)ممکنات  وهکذا، وهذا باطل لأنه تسلسل ولأن جمیع أفراد السلسلة التي تجمعهم تکونة

فتشترك ؛ ومؤثر لهاممکنة. لأنها محتاجة الی خالق، أي مخلوقات(. فتکون کل السلسلة 
کملها في الاحت  ؛وهذا المؤثر أو الموجد، یاج الی مؤثر یخلقها ویوجدهاهذه السلسلة بأ

 خارجا عنها.  نفس السلسلة، أو جزءا منها، أو یکوناما أن 

 :اذن فالاحتمالات تکون ثلاثة
 (أي الخالق لها الذي یؤثر بأیجاده لها) السلسلة المؤثر نفس .1

 یصح تأثیر الشئ علی اما ان یکون المؤثر نفس سلسلة الممکنات، وهذا لایجوز لانه لا
، والشئ الواحد لا یتصور بحقه ین الشئنفسها لان نفس الشئ هو ع المؤثر فیها هو) نفسه.

العلیة والمعلولیة من جهة واحدة لانه یلزم تقدمه علی نفسه باعتبار کونه علة یلزمه التقدم 
 (.ومعلولا یلزمه التأخر، وهو شئ واحد فکیف یکون في حالة واحدة متقدما ومتأخرا

بینا وهو  نفسه کما تقدم الشئ علی لزمن یکون الممکن قد خلق نفسه. والاأي یستحیل ا
أن یخلق، فیتوقف وجوده  لانه اذا کان الممکن خالقا، یستلزم ان یکون مخلوقا قبل؛ باطل

 .أي هو الذي أوجد نفسه، وخلقها لان جودها متوقف علی وجوده علی نفسه
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2. المؤثر جزء من السلسلة 
فیلزم ان یکون مؤثرا في أي کونه واحد من الممکنات،  ن المؤثر الخالق جزءا من السلسلةأما اذا کا

فیجب تقدمه  ؛لقةهذه الممکنات التي في الح لانه من جملتها أي هذا المؤثر: هوجزء من ؛نفسه
مثل الانسان اذا کانت یده هي التي أوجدته، فیتوقف وجود یده علیها. . علی نفسه، وعلی علله

( ها، وعلی علله )جسمهوالانسان کله علی یده، لأنها موجدة له. فیلزم قدمه علی نفسه لیخلق
 .لیخلقها وذلك باطل

 المؤثر خارج عن السلسلة .3
اذا کان المؤثر خارجا عن حلقة الممکنات فیجب ان یکون واجبا، لأنه خارج عن سلسلة 
الممکنات، والموجودات کما قدمنا اما ممکنة أو واجبة فاذا أخرجناه عن السلسلة لابد وان یکون 

 :الواجب والممکن، فیصبح هو الواجب الوجود وهنا احتمالان واجبا لانه لا توجد واسطة بین
 الأول:  وهو الذي نقر به نحن، علی ان ذلك الخارج هو الله واجب الوجود لذاته. 
  الثاني: کون المؤثر ممکن مثلها، فیلزم دخوله في السلسلة لاننا قد حصرنا کل ممکن فیها

ذا لا یمکن، لان الموجود کما قدمنا اما فیلزم منه ان یکون واجبا وممکنا في آن واحد، وه
 .ن مستقلبن، علی مخلوق واحد شخصيان یکون واجبا أو ممکنا. وهذا باطل لانه اجتماع خالقی

لاننا اذا أخذنا الحلقة، فالخالق الاول قد خلق لنا الها آخر. والثاني خلق الها ثالثا، فیکون الثالث 
الکل جمیعها ممکنات کما بینا سلفا أي مخلوقة. فاذا قد خلقه الثاني والخارجي معا، لان موارد 

، اخذنا احدهما، وجعلناه خارجا عنها، فهو بالاصل مخلوق. فاذا اخذنا احدهما، وجعاناه خارجا عنها
 فهو بالاصل مخلوق، ولاحقه مؤثر فیه، وبنفس الوقت یکون مؤثرا وخالقا، فلا یصح ذلك حینئذ. 

بنفس  جد للأب وموجود منه. أي الابن مووابنا لشخص واح لشخص ان یکون أبالانه لا یجوز ل
أي اذا تکحلت بنتان  نستطیع تمییزه حسنه علی الاشخاص وکذلك الکحل، هو واحد لکننا ،الوقت

لکن الکحل نفسه لا یصح ؛ نعرف بانه قد یکون هذا الکحل جمیلا في وجه أحداهما دون الاخری
الأشیاء، کذلك الشخص، لا یتوقف وجوده علی نفسه.  معرفة حسنه الا مع غیره. لانه عارض علی

 لانه کیف یخلق الممکنات، ویستغنيفیلزم استغناء الاله الخارج عن الممکنات حال احتیاجه لها، 
 .عنها  وهو محتاج الیها

وهذا  ،بالتأثیر اللاحق، فیجتمع نقیضان أي الاحتیاج والغنی بوقت واحد لانه کان مخلوقا منها
لان الشئ الممکن هو ؛ وأسود بمکان وزمان واحد معا کون الشئ غنیا وفقیرا أو أبیضباطل لایصح 

 ا عنها ویخلقها ویستغني عنها.بالاصل ضمن السلسلة مخلوق ومحتاج الیها، فکیف یصح أن یکون خارج
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 أیضاح لبطلان التسلسل
لتم التسلسل والاحتمالات المتعلقة بشأنه لکن لم توضحوا کیفیة بط  لانه؟س: قد فصا

ج: الیکم أیضاحا مع تخطیط مبسط لبطلان التسلسل مواف لما تقدم ذکره، حسب  -
 الاحتمالات:

 الاحتمال الاول .1
یکون علة لوجود نفسه )قبل وجوده( أي یکون  الخالق الثالث لا یستطیع ان؛ في هذا الاحتمال

علة لوجود الخالق  أي بمثابة الخالق الثاني کما تراه بالرسم موجودا قبل وجود ذاته )لیخلقها(
 :یکون الثالث علة لوجود نفسه الثالث. فلا

    1                2                3                4           

 

 

    1                2                3                4           

 

 

                                                                                  

 
 

 الاحتمال الثاني .2
وان الخالق الثالث قد خلقه الثاني، لانه جزء منها، وانفرد  ؛نا ان یکون الخالق مؤثرا في نفسهیلزم علی

خلقه  وأثر في علله أیضا. فیکون نیابة بالمحل من الخالق الثاني لیخلق نفسه، ویکون خالقه الذي
أي ان الثالث خلق نفسه، وخلق علله التي هي الاول،  ثاني، وعلة لوجود الرابع بالاصلأي الخالق ال

 :، ومعلولاته الرابع والخامسوالثاني
          4                                 3 

  

 

    1                2           4            5   

(                            3 ) 
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3. الاحتمال الثالث 
نجد  في  المخطط  ان  کل  واحد  مؤثر  بوجود  الآخر.  فاذا  جاء  اله  خارجي  وأثر  بوجودات  حلقات 
أولها ان السلسلة خالقها موجود. مثل الخالق الثاني  السلسلة جمیعا فیصبح سببان لخلق السلسلة. 

قد أوجده الاول، والخالق الثالث أوجده الثاني، والخالق الرابع قد أوجده الثالث، وهکذا. 
فکیف یکون قد أوجدها هذا الخالق؟ وبنفس الوقت خالق آخر خارج عنها. 

هذا یلزمه اجتماع الهین، لاجل خلق أفراد السلسلة. وأما لو کان یصح اجتماع العلتین، فهذا لا 
یجوز، لانه یکون محتاجا للسلسلة لاجل ان تخلق، بعضها من بعض، وبنفس الوقت یستغني عنها. 
لکونه  هو  الخالق  لها.  فهو  غني  ومحتاج  بنفس  الوقت.  مثل  الخالق  الثاني  غني،  لانه  خلق  الاله 
الثالث فهو خالق، ومحتاج لخالق خارج عنه، فهو غني ومحتاج. غني عن الاله الخارجي، لانه قد 
خلقه الاله الاول ضمن السلسلة )أي الاله الذي قبله(. ومحتاج الی الخالق الخارجي لیکون نهایة 

السلسلة لیوجده، ویتوقف علیه وجوده، ووجود السلسلة، وهذا باطل. 
           

 

 

    1           2           3           4            5  
یخلقه. للاله الخارجي لاجل ان فلا یحتاجه ومحتاج  1وخلقه الاله  3غني لانه خلق الاله 2الاله 

 الخ. 2 ،1کنات ولیس بفرض خالق والاله الخارجي هنا تستطیع فرضه الها علی المخلوقات أي مم

هو المعقول أو الممکن الحادث )، (تنبیه الغافلین للسمرقندي بتصرف) المعقول
 («الاله»المؤثر ) المحدث، )المخلوق(

 :(وجودمن کل معقول )خلو بالانه لا ی ،له محدث موجود بذاته
 اما ان یکون الذي أوجده شیئا معدوما، وتأثیر العدم بالموجودات مستحیل.   .1
واما ان یکون الموجود أنقلب هو بنفسه الی الوجود بعدما کان معدوما بلا علة )خالق(.  .2

 .وهذا ترجیح بلا مرجح، أي أولویة شئ بدون سبب لتقدمه. وهو مستحیل
الخالق لا یجوز أن یخلق أي هو الذي أثر في نفسه فأوجدها ) ،أو ان الموجود أوجد نفسه .3

(. وهذا نفسه ویخلق العالم في آن واحد لانه أین کان لکي یخلق نفسه قبل خلقه لنفسه
 :مستحیل، لانه یرجع ذلك لاحتمالین
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مؤثرا دوما، فیلزم منا أن یکون العدم فهو اما انه عندما أوجد نفسه بحالة کونه مع .أ
کثر استحالة . حیل للعدم ذلكوخالقا ویست لانه یلزم تأثیر المعدوم في نفسه، وهو أ

 من تأثیر العدم في غیره.
أي  وهذا محال لأنه تحصیل للحاصل ،الة کونه موجوداواما انه أوجد نفسه في ح .ب

فلا یصح کون موجده موجودا آخر مثله، لانه ممکن،  .تکوین شئ وهو موجود أصلا
لکن یجب ان یکون الخالق ؛ کونه محتاجا لمؤثروالممکن لا یستقل بالخلق ل
 .موجودا بالذات الأزلیة بلا مثیل

 الاله أم الطبیعة؟
س: لقد أثبتم وجوب أولویة خالق، وبینتم ذلك. لکن ما وجه الحکمة علی أولویة وترجیح الاله 

 ؟علی الطبیعة
وکماله وعدم ج: لا شك في ان وجود الله أصلح من وجود الطبیعة، وذلك لحکمته تعالی،  -

ویکفي ما یشاهده الانسان من عجائب  ،الطبیعة فضلا عن حکمتها وکمالهاشعور 
ویکتشف قدرته في مخلوقاته سبحانه، ویتأمل في الکون بما فیه من انسان، ونبات، 

 وحیوان، وبحار. وأبسط الامور تدل علی حکمته، في أبسط مخلوقاته. 

ثدییها بواسطة الحلمة التي یتدفق منا  طفلها منفاذا تأملت حیاتك فسوف تری الانثی ترضع 
اللبن، ویتخللها ثقب، أو عدة ثقوب صغیرة. بحیث یخرج اللبن بتوازن. بمقدار الحاجة، فلا ینصب 
صبا. فما وجدنا أمراة قط قد عانت في رضاعها من أنغلاق في مجری حلمة الثدي بحیث یتعسر 

ك في حیاتنا الیومیة، فیما اذا کانت المراة تستعمل خروج الحلیب الی فم الرضیع. بینما نلاحظ ذل
اعة، وتناو ة(.الحلیب الصناعي في الرضا وهي قنینه تحوي برأسها صمام  له للطفل بواسطة قنینة )المما

له فتحة یخرج منه اللبن. وهذا الصمام قد یکون مسدودا، فنثقبه، وقد یکون مفتوحا. فمرة تراه 
 .رة تراه مفتوحا بصورة بحیث یتسرب منه اللبن بغزارةمسدودا لا یخرج منه اللبن، وم

ولو کانت المرأة من خلق الطبیعة، لوجدنا امرأة یخرج منها اللبن بتدفق، أو ان حلمتها مسدودة، 
ة(ولا یخرج من ثدییها شئ. کما یح کما  وائیاولکان خلقها عش ،صل في الثدي الصناعي  )المما

با کالانسدادنلاحظ في صناعة المکائن التي تصب.  أو توسع الفتحة، فمن هنا  ونری في الانتاج عیو
 .یجب علینا ارجاع الاشیاء لاصولها، وخالقها ومدبرها

ر بأجمعه ماعدا ب ر جسمه لاجراء عملیة، تخدیرا عاما، فیتخدا صیلة کذلك الانسان، عندما یخدا
ر قلبه ومات. رالانسان کلهاللاأرادي للانسان، ولو تخدا  الدماغ المسؤولة عن التنفس  وتأمل الطفل، لتخدا
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فلو خلق متعقلا، لما کان اجتماعیا، ولم یألف عائلته وأخته لکونه معزولا عن أسرته ولم یرتبط بهم، 
ولم یتعایش معهم. وانما حصر بینهم للترابط، ولحکمة لا تستطیع الطبیعة تعقلها. 

یتغذی علی اللبن، ولکنه لما  وتأمل الحکمة في خلقة أسنان الطفل وغذائه، فعند لین عظامه
یشتد عظمه یحتاج الی أسنان یستعین بها علی هضم الطعام الصلب. فلو کانت الطبیعة خالقة للزم 

کل بواسطتها وکذا المرأة، عند الطلق یخرج ولیدها بعد  من أحدنا انتظار ظهور أسنانه لاجل أن یأ
 .تمامه بلا نقصان

. فعندما تلجأه الطبیعة الی التبول یخرج منه البول وکذلك نری الموازنة في تکامل الاعضاء
 وکذا الافرازات الاخری. ویعضد قولنا تناول السید عبد ،انبساط وانکماش فیحس بحاجته لذلكب

ر في کتابه حق الیقین  وفکر في الاعضاء التي خلقت زوجا وفردا فان الرأس مثلا لو کان »الله شبا
ونحوها وکان حکم ة فیه بخلاف الیدین والرجلین والعینین زوجا لکان کلا علی الانسان لا فائد

 .أنتهی ما قاله «تعددها لا یخفی
أو ثلاث أرجل،  ن کما بیناولم نجد زیادة في الجسم من وجود تعدد في الاعضاء کوجود رأسی

ة، أو ید، أو عین لعدم حاجته لها، ولا نجد نقصانا بعضو من الاعضاء کانسان مخلوق برجل واحد
ولاحظ ترکیب الجسم فلا نری الانف مفتوحا للاعلی، لکیلا یدخل علیه الماء،  یاجه لاخری.واحت

 .عمل عمل أصغر غدة في جسم الانسانوأشیاء أخری، لا تستطیع معامل کبری ان ت
وتأمل الحیوان، فالجمل یسیر في الصحراء بدون مخالب. ولو کان من خلق الطبیعة لوجدنا فیه 

خالب مثلا کالاسد. فهل علمت الطبیعة بعدم حاجته للافتراس؟ فما هو جانب عبثا. کأن تظهر له م
ولو أعطیت الذهن لهاجمت البشر. وتری  ،ولاحظ الحیوانات الوحشیة بلا وعي عظمة الخلق؟

أصناف الماشیة لیست لها یدین کالانسان تتناول بهما ما تحتاجه من العلف. فخلق فمها للاسفل 
 .من المرعی لیسهل علیها ما تتناوله

وانظر الی قوائم الحیوان کیف جعلت أزواجا لیتهیأ للمشي ولو »واصغ الی قوله في حق الیقین 
کانت أزواجا لم تصلح لذلك، فذو القائمتین ینقل واحدة ویعتمد علی الاخری، وذوي الاربع ینقل 

مآخیره ویثبت  ثنتین ویعتمد علی ثنتین دون خلاف، بأن ینقل الیمنی من مقادیمه مع الیسری من
اقیتین من الجانب الآخرین لیثبت علی الارض. ولونقل القائمتین من أحد جانبیه وأعتمد علی الب

 وجعل لها الصوف. ، «الآخر لما ثبت
ثم هذه الکسوة من شعر ووبر وصوف »نسج بیده کما بینه السید بقوله بعکس الانسان الذي ی

لتقیها من الحفا. اذا کان لا أیدي لها ولا أکف ولا  لیقیهامن الحر والبرد ومن الأظلاف والحوافر
 ... انتهی ما قاله.«في خلقتهم بانیة علیهم ما بقوا ملابس مهیأة للغزل والنسج فجعلت کسوتهم
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لنخلة الواحدة. وتطلع الی النبات حیث نلاحظ ا ،لطبیعة ذلك، لتکون هي المهیأة لهفهل تعلم ا
 ها أنواع مختلفة من التمور.فی ، وثمرة واحدة،تسقی من ماء واحد

وهاك نوعا آخر من فصیلة الحمضیات، کالعنب لما نلمس فیه من دقة التوزیع في سیقان هیکله 
وروعة نظام التغذیة فیها. مما یدل علی انه خاضع لرقیب عتید، لا لطبیعة حمقاء کما یبدو ذلك 

 .واضحا، کاختلاف کیفیات حبات العنقود الواحد
ي تعدد الالوان من بیضاء الی حمراء. ومن حیث الاحجام، فواحدة کبیرة، وکذلك الاختلاف ف

وأخری صغیرة. واختلاف المذاق فیها. فمن حامض الی حلو. وتسقی جمیعها من ماء واحد، وأرض 
ل أو العلم یدعو . )وشجرة واحدةواحدة ،  من أراد التوسع بهذا البحث فعلیه بکتاب توحید المفضا

لماء أقصاها في درجة تبلغ کثافة ا. تفاصیل الحکمة بدقة التکوین في السماء .ففیهللایمان أو مع الله 
، ومهما انخفضت درجة الحرارة بعد ذلك فان کثافة الماء تبقی ثابته ثم تبدأ بالتناقص أربعة مئویة

 (.هذا الامر یمنع من انجماد الانهار والبحیرات
نة منخفضة یتجمد ظاهر الماء، ویبقی قاعه ولو تأملنا البحر. نجده ینجمد بدرجة حرارة معی

لکي تبقی حیاة الحیوانات والاسماك التي تعیش في قیعانه. فهل علمت . بالاسفل غیر منجمد
الطبیعة بوجود الاسماك تحته، فخافت موتها من الانجماد. أم ان الله أعطاها بحکمته وقدرته ما 

فِي)» ته.وکمال المعرفة، وقدرته وحکم تحتاجه، بهذه العظمة، رْضِ  و 
 
ع   الْْ ات   قِط  اوِر  ج  ت  ات   مَُّ ن َّ ج   و 

نْ  ابٍ  مَِّ عْن 
 
رْع   أ ز  خِیل   و  ن  ان   و  یْرُ  صِنْو  غ  انٍ  و  یٰ  صِنْو  اءٍ  یُسْق  احِدٍ  بِم  لُ  و  ضَِّ نُف  ا و  ه  عْض  یٰ  ب  ل  عْضٍ  ع   فِي ب 

کُلِ 
ُ
لِك   فِي إِن َّ  الْْ اتٍ  ذ ٰ وْمٍ  لْ ی  ق  عْقِلُون   لَِّ  (.4 ،الرعد «:ی 

 الله خالق ولیس مخلوق
ةس: لقد بینتم نظریة التسلسل، وبط ألا نجد أمثلة بسیطة علمیة  ؛لانها بلسان فلسفي وأمثلة معقدا

 ؟علی أذهاننا بشکل یسهل استیعابه تدل علی بطلانها، ویمکن تیسرها
ج : بلی، الیك ذلك، ولو اطلعنا علی النظریات لوجدناها ترجع بالاصل الی البدیهیات.  -

ت وجودها بدیهیات لا ترجع الی شئ. لأنها حقیقة واضحة لا تحتاج الی برهان لاثباوال
 أي ان ، لکن ملوحة الملح نفسها من ذاتهکما ان الملوحة من الملح أي انها موجودة لذاتها

أي انها ذاتیة ) فهي موجودة فیه لذاتها. ؛الملح لم یکتسب ملوحته من السکر أو الحامض
 (.الله لانه لا ذاتیة لشئ سوی اللهمصنوع بتأثیر من الخالق وهو ، لذات الأي لذاتها

فهو قبل کل شئ  ،لا یحتاج الی برهان لاثبات وجودهأي انه  والله سبحانه وتعالی موجود لذاته
کما ان النظریات ترجع الی البدیهیات، اما البدیهیات  قدیم أزلي. فالمخلوقات ترجع الیهبلا أول، 
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فهي أشیاء مسلم بصحتها کقولنا الکل أ کبر من الجزء. فهذه فرضیة منطقیة )بدیهیة( والواحد نصف 
الاثنین، والکل یساوي مجموع الاجزاء. فهذه الاشیاء لا تحتاج الی برهان لاثبات صحتها، وکذلك 
الواحد زائد واحد یساوي أثنین. ومن أصعب الاشیاء توضیح الواضحات، فالطفل اذا تعطیه جزءا من 

الخبز، وتعطیه رغیف خبز کامل، یعلم بأن الرغیف )الکل( أ کبر من القطعة الصغیرة )الجزء(. 
وکذا النار حارة والشمس مضیأة والثلج بارد، ندرکه بالعلم الضروري لکن مع ذلك قد بینا اللسان 

بینا فیها الرد. وها نحن نفصح لك بصورة نظریة عقلیة علمیة . الفلسفي لمحاورة لاحد العلماء
فمن البدیهي ان الانسان والمخلوقات  الی خالق واحد، وابطال التسلسل. رجوع المخلوقاتلاثبات 

ترجع بالاصل الی خالق، واذا کان هذا الخالق أوجده اله آخر، وذلك الاله أوجده خالق آخر، وهکذا 
لك، لانه یؤدي الی مالا نهایة له. وبینا ذ؛ یحتاج أیضا الی من یوجده فیتسلسل الخالق وهذا باطل

 .ونستطیع تصویر ذلك بحقیقة الارض التي نعیشها
فاذا قلنا ان الارض مسطحة وتمتد الی مالا نهایة لها. وتشت عقولنا في حرکتها الفکریة الی شئ 

 لا حدود له کما في المخطط الآتي:

 مالا نهایة لها   الارض تمتد لانها مسطحة   لابدایة لها

 الی مالا نهایة له  4خالق             3خالق             2خالق     1خالق            مخلوقات

وهي ان المخلوفات ترجع بحقیقتها  ،ة التي لایرید بعضهم الاذعان لهاولکن لو رجعنا للحقیق
الله لا یکون محدودا ولا متناهیا والا فیکون شئ غیره یحده ویحیط الی الاله، فهو الاول، وهو الآخر)

و یمکن تحدید وجودها مع مقارنتها بالسماء. والله هو المحیط بکل شئ وغیر الله هبه . لان الارض 
لکن من جانب حده بنفسه لا بغیره ؛ لتحدید للمخلوقات فقط دون الخالق. فاالمتناه والمحدود

یصح بکونه هو الحد لا المحدود کما بمثالنا کالارض الکرویة التي تستطیع تصور حدودها دون 
 في المخطط التالي:( کما المسطحة
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نستطیع تمثیل ذلك بالارض التي نعیش علیها أیضا. اذا قلنا بأنها مدورة، فنمتد من أیة نقطة فیها 

ع عقولنا تشطح بالاوهام بل نترکها تنطلق الی . اذا بدأنا منها، وتنتهي الیها، فهي البدایة والنهایة ولا ندا
 .نه لها لانه هو الاول والآخرالله حیث المبدأ السلیم الذي أراده الله سبحا

فلماذا نترك الاقرار بکرویة الارض، ونجزم بباطل القول بأنها مسطحة، ونذهب للامتداد، ونترك 
 الاخیر وامثله بالخط المستقیم «الخالق»أرد ت أن أبین بهذا التشبیه علی آخر السلسلة التحدید؟ )

 مکن امتدادها وکذا الخط المستويویأو الارض المسطحة لکون الارض المسطحة یمکن تحدیدها 
أو أمثله بالخط المنحني أو الارض الکرویة المحدودة، ولیس لها مجال للامتداد مع ان امتداد 

لانه واحد والتسلسل مجموعة من المعالیل والعلل، قد یرتبط کل  الارض أو الخط لیس تسلسلا،
ن آخر السلسلة قد مثلته بامکان امتداده الی معلول بعلته الی مالا نهایة له فتکون متعددة لکن أقصد ا

یة من الانتهاء  .(مالا نهایة له أو تحدیده کالخط أو الارض أي اللابدا
مرجع. واذا فالمخلوقات ترجع الی الخالق، والخالق لا یرجع الی شئ، بل یرجع لذاته لانه هو ال

فاذا ما بدأنا بقولنا بأن الله  .النقطةنقطة، وننتهي الی نفس تلك فاننا نبدأ من  ،قلنا بأن الارض کرویة
ولا نقع في تخبطات عشوائیة. ولکن اذا قلنا: ان . هو الخالق ولیس له موجد فأننا ننتهي الیه دون غیره

الارض مسطحة لا توجد لها بدایة. ولا توجد لها نهایة، ولا حد محدود. لأننا کلما امتددنا لا نصل 
 (.رضالی خالق،أو الی حد محدود )مع الف
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لذلك  ننتهي  في  مطافنا  الی  متاهات  نحن  في  غنی  عنها.  وهذا  أبسط  بیان  یؤکد  بأن  الله  موجد 
 للکائنات،  ولیس  للتسلسل  صحة.  کالذي  یقر  بکرویة  الارض،  وتسطیحها  فأیهما  تصدقه؟  أتسلم 

 للذي یوصلك للحل أم الذي یوهمك؟ ویرمیك في مسالك الشك والحیرة؟ 

س: هل من أدلة نقلیة علی ذل أو اسئلة وردت بهذا الخصوص؟ 
- ج: نعم توجد بکثرة ولو اننا لم نذکرها آنفا لعدم تعلق حاجتنا بها.  لأن الموضوع یحتاج 
برهانا عقلي. وانما تستعمل البراهین النقلیة للذي یسلم بصحة الایمان بالله مع ان القرآن 

قول عقلائي صادر من حکیم ولا شك فیه. 

لکن تجنب العلماء في علم الکلام من ایراد النصوص، والیك بعضا منها:       
 1. في حدیث أن رجلا اتی رسول الله : 

 فقال: واللّٰه ما نافقت ولو نافقت لما أتیتني تعلمني ما الذي رابك أظن العدو الحاضر أتاك 

 فقال من خلقك. فقلت: اللّٰه تعالی خلقني. فقال لك: من خلق اللّٰه تعالی؟ فقال: إي والذي 

 بعثك بالحق لکان کذا. فقال: إن الشیطان أتاکم من قبل الأعمال فلم یقو علیکم فأتاکم من 

هذا الوجه لکي یستزلکم فإذا کان کذلك فلیذکر أحدکم اللّٰه تعالی وحده. )الطباخ، 1986، 
ج2: 120( 

 2. قال الامام علي بن أبي طالب : 

»الْْو لُ ال ذِي ل مْ ی کُ نْ لهُ ق بْل فی کُون ش يْء ق بْلهُ والْْ خِ رُ ال ذِي ل یْس لهُ ب عْد فی کُون 
«. )المصدر نفسه(  ش يْء ب عْدهُ

» انما  یقال  متی  کان  لما  لم  یکن  فأما  ما  کان  فلا  یقال  متی  کان.  کان  قبل  القبل  بلا  قبل، 
وبعد البعد بلا بعد«. )شبر، 1418: 29( 

3. سئل الامام محمد بن علي الباقر علیه السلام: 
 عن الله متی کان؟ فقال: »اخبرني متی لم یکن حتی أخبرك متی کان«. )المصدر نفسه(                                       

 أین الله ؟ 

س: لماذا لا یحل الله سبحانه في مکان؟ 
- ج: لأن الذي یحل بمکان یفتقر ویحتاج الی ذلك المحل الذي یحل فیه، فیکون محتاجا. 

والاحتیاج من صفات المخلوقات والله غني. 
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والذي یحل في مکان، یستلزم خلوه من المکان الآخر. فلو وجدنا ماء حالا في قدح، فهو یملأه 
فیلزم أن یخلو منه المکان الآخر. والله سبحانه موجود في کل . دون بقیة الاقداح، أو یملأ ما یحیط به

هو في کل مکان لا بمداخلة. خارج عنه لا ف. مکان، ولا یصح أن یخلو مکان منه قط دون احاطته به
والانتقال من حال الی حال آخر من . بمزایلة، أو داخل في الآشیاء، خارج عنها. وسنوضح ذلك لاحقا

 .علامات الزوال. فزواله من ذلك المکان وبقائه خالیا منه یستلزم الحرکة أو الافتراق والاجتماع
لوله بمکان هو اخلاؤه عن مکان آخر، بمعنی ذلك انه والله تعالی لا یخلو منه شئ. ولما کان ح

لانه قد یحل الهواء بمکان ولا یجب علینا رؤیته لکن قد نری الماء حینما یوجب علینا رؤیته غالبا )
ه بالاشارة الیه.(، وکذلیکون مزاحما له عند ازاحته أیاه  ك حدا

به من الماء دون ما یخلو عنه، فنشیر کما اننا لو رأینا قدحا فیه ماء. وآخر لیس فیه، أو ما یحیط 
کغرفة الاستقبال دون غیرها من  کما تقول ان فلانا في الغرفة) الی القدح، ونحده دون ما یحیط به.

ا)» دون البیت الفلاني. الغرف أو ذلك البیت م  یْن 
 
أ وا ف  لَُّ م َّ  تُو  ث  جْهُ  ف  هِ  و   (.115، ألبقرة«: الل َّ

وهو منزه ، الجسمیة، والعرضیة، والمکانیةالافتراض یستلزم  أوما خلا منه بتعبیر آخر. وذلك
ولیس . عنها. لانه لیس بجسم کي یقبل الابعاد الثلاثة. من طول، وعرض، وعمق، وغیر مفتقرا الیها

بجسم لکي یحتاج الی مکان وبعد. ولا عرض لیحتاج الی الجسم لیعرض علیه. کاللون یرتسم علی 
کان  )»الماء الذي یحل في القدح. ولا کالحائط، أو یعرض علیه،  هُ  و  يْ  بِکُلَِّ  الل َّ  «:مُحِیطاً  ءٍ ش 

 (. 126، النساء
لا»: )لانه لیس کمثله شئ. قال تعالی

 
هُ  أ يْ  بِکُلَِّ  إِن َّ  (.54، فصلت «:مُحِیط   ءٍ ش 

 واحدة غیر مرکبة.                     وهو لیس صفة وموصوف أو متغیر أو متصف بالغیر، بل هوذات
 عز وجل: قال

مْ » ل 
 
ر   أ ن َّ  ت 

 
ه   أ مُ  الل َّ عْل  ا ی  اتِ  فِي م  او  م  ا الس َّ م  رْضِ  فِي و 

 
ا الْْ کُونُ  م  یٰ  مِنْ  ی  جْو  ةٍ  ن  ث  لا   إِلا َّ  ث 

ابِعُهُمْ  هُو   لا   ر  ةٍ  و  مْس  ادِسُهُمْ  هُو   إِلا َّ  خ  لا   س  یٰ  و  دْن 
 
لِك   مِنْ  أ لا   ذ ٰ ر   و  کْث 

 
هُمْ  هُو   إِلا َّ  أ ع  یْ  م 

 
 ن  أ

ا انُوا م  ئُهُمْ  ثُم َّ  ک  بَِّ ا یُن  مِلُوا بِم  وْم   ع  ةِ  ی  ام  ه   إِن َّ  الْقِی  يْءٍ  بِکُلَِّ  الل َّ لِیم   ش   .(7، ألمجادلة) ؛«ع 
هُو  » هُ  و  اتِ  فِي الل َّ او  م  فِي الس َّ رْضِ  و 

 
مُ  الْْ عْل  کُمْ  ی  کُمْ  سِر َّ هْر  ج  مُ  و  عْل  ی  ا و  کْسِبُون   م   . (3، ألانعام؛ )«ت 

 ن الله؟س: أی
 ولا یخلو منه شئ. ،ج: الله في کل مکان -

 نسان بدعائه للاعلی نحو السماء؟س: لماذا یتوجه الا
فِي: )»ج: لان الله سبحانه قال - اءِ  و  م  ا رِزْقُکُمْ  الس َّ م  دُون   و   .  (22، لذاریاتا «:تُوع 
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)هذه الاجابة عن أحد أئمتنا(. هذا أولا وأما ثانیا فلأن الله تعالی شأنه عال والاعلی دائما یدل 
علی الرفعة والعلو في الشأن، کما هو غیر خاف علی أحد. 

س: ما المقصود بانه في کل مکان؟                                                     
- ج: أي انه داخل في الاشیاء، خارج عنها.                                             

 قال الله تعالی: 

 »ال َّلهُ نُو رُ ال َّسماوا تِ والْْ رْ ضِ مث لُ نُو رِهِ ک مِ شْکا ةٍ فِیها مِ صْباح ا لْ مِ صْبا حُ فِي زُجاج ةٍ 

 ال َُّزجاج ةُ کأنَّها ک وْکب دُ َّرِ َّي یُوق دُ مِ نْ شجر ةٍ مُبارک ةٍ ز یْ تُون ةٍ لا ش رْ قِ َّی ةٍ ولا غ رْ بِ َّی ةٍ یکا دُ 
ز یْ تُها یُ ضِي ءُ ول وْ ل مْ ت مْس سْهُ نار نُور عل یٰ نُو رٍ ی هْ دِي ال َّلهُ لِ نُو رِهِ م نْ یشا ءُ وی ضْرِ بُ ال َّلهُ 
الْْ مْثال لِ ل َّنا سِ وال َّلهُ بِ کُ َّلِ ش يْ ءٍ ع لِیم«؛ )النور، 35(. 

 وقال النبي محمد : 
»إِ َّن الله ا حْتجب ع نِ ا لْ عُ قُو لِ کما ا حْتجب ع نِ الْابْصا رِ وإِ َّن ا لْملا الْا عْلی ی طْ لُ بُونهُ 
کما ت طْ لُ بُونهُ أنْ تُ مْ«؛ )شبر، 1418: 29(. 

 وکما بین الامام علي بن أبي طالب في خطبته: 

جٍ 
 

»دا خِل فِي الْْ شْیا ءِ لا کش يْ ءٍ دا خِ لٍ فِي ش يْ ءٍ و خا رِج مِن الْْ شْیا ءِ لا کش يْ ءٍ خا رِ
مِ نْ ش يْ ءٍ«؛ )الصدوق، 1398: 306، حدیث ذعلب(. 

» هُو فِي الاشیا ءِ علي غ یْرِ مُمازج ةٍ خارج مِ نْها علي غ یْرِ مُباین ةٍ ف وْق کُ َّلِ شي ءٍ«؛ 
)المصدر نفسه(. 
 َّ ُ َّ ُ
»مع ک لِ ش يْ ءٍ لا بِ مُقارن ةٍ وغ یْ رُ ک لِ ش يْ ءٍ لا بِ مُزایل ةٍ«؛ )نهج البلاغة، الخطبة 1(. 
ِ ٍ ِ ٍ  »قر یب مِن الْْ شْیا ءِ غ یْر مُلا مِس ب عِید مِ نْها غ یْر مُباین«؛ )المصدر نفسه، الخطبة 179(. 

س:  کیف  یکون في  الاشیاء،  وخارج  عنها.  هل  هو  مبهم  أو  هو  مجرد  کلام  ینطوي  علی  مغالطات، 
ووصف لله مباین؟                                            

- ج:  کلا  بل  الاجابة  واضحة.  »داخل  في  الاشیاء،  خارج  عنها« أي  محیط  بالاشیاء. فانك 
اذالاحظت البحر أو حوض الاسماك. فستجد الماء محیطا بالحیوانات، والاسماك. فالماء 
داخل في هذه الاشیاء، ولکنه خارج عنها، هذا بالنسبة للمادیات مع الفارق. أي أن الماء 
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ذرة منها حتی الجراثیم داخلها واحاطة الله کلیة بکل فها، ولیس بخارج عن جو
 والمکروبات وأجزاء الذرة. 

والماء محیط بها فقط، ولا یدخل في باطنها. لانك لو فتحت باطن السمکة، لا تراها مملؤة 
بل تری في باطنها الامعاء، وما الیه من  .لان الماء خارج عنها أو محیط بها فقط. بالماء
هذا بالنسبة للمادیات مثلناه بالسمکة لتقریب الفهم لعدم استحضار شئ بسیط للایضاح یات.)محتو

 (.الصوري أما الله فانه محیط أحاطة تامة بکل دقائق الوجود واجزائه وجزئیاته
هذا مثال علی المخلوقات لاجل البیان لا للتشبیه بالله أظن ان هذا المثال واضح للفکر فتفکر.)

الله تعالی لیس صفة وموصوف لکي یعرض علی شئ أو هو جسم لیحل بمکان  جل جلاله لان
 (.ولم یکن قائما بغیره لیحل فیه -قائم بذاته -توعبه  کالظرف والمظروف لانه ذاتیحویه ویس

وکذلك الآیة الکریمة، فتری المصباح داخلا في الزجاجة. اذا ما نظرنا الیه من الخارج. لکنه 
وخارج ، فهو في باطنها. لکن لا بملامسة وبنفس الوقت. خارج عنها أیضالیس داخل فیها، بل هو 

ع  » الانف الذکر. وکذلك قوله: کما بینا في قول الامام علي عنها لا بمزایلة أي بعدم زواله عنها  م 
يْ  کُلَِّ  ةٍ  لا   ءٍ ش  ن  ار  یْرُ  بِمُق  غ  يْ  کُلَِّ  و  ةٍ  لا   ءٍ ش  ل  ای  في کل ذرة من المادة أي ان علم الله موجود ) .«بِمُز 

واحدة، ، وفیضه علیها بالتساوي لان مرتبة الممکنات بالنسبة له بدرجة وقدرته في الممکنات کلها
. وکونه کامل وهي ناقصة فتسبح له لتنزهه عن النقص کقوله لا بمقارنة والا لکان ترجیح بلا مرجح

لمادیات لانه ي خارج عن ماهیة ا. وخارج من الاشیاء أقارنه معها بأنه جسم ومادة وممکناي لا ن
، ولا بمزایلة کون هذا التجرد لا یخرجه مادة لانه موجود والمادة موجودة ، ولیس هومجرد عن المادة
 .(عن الاحاطة بها

 :وفي دعاء لیلة القدر
وْصُوفاً  یا» بْلُغُ  لا م  تِةِ  ی  یْنُون  وْصُوف   بِک  لا م  د َّ  و  حْدُود   ح  یا م  یْر   غائِباً  و  یا فْقُودٍ م   غ   و 

یْر   شاهِداً  شْهُودٍ  غ  بُ  م  یُصابُ  یُطْل  مْ  ف  ل  خْلُ  و  ماواتُ  مِنْهُ  ی  رْضُ  الس 
 
الْ هُما و  یْن  ماب  ة   و  رْف   ط 

یْنٍ  كُ  لا ع  یْفٍ  یُدْر  لا بِک  نُ  و  ی  یْنٍ  یُؤ 
 
لا بِأ یْث و  نت   بِح 

 
ورُ  نُورُ  أ بُّ  النُّ ر  بابِ  و  رْ

 
طْت   الْ ح 

 
 أ

مِیعِ  نْ  سُبْحان   الُامور بِج  یْس   م  مِثْلِهِ  ل  يْ  ک  هُو   ش  مِیعُ  و  صِیرُ  الس    ()مفاتیح الجنان «.الب 

 
 



 

 

 

   

 
 

هِ  وبین  ین  ِ هم  ِ س  رِ رِ  ح ه  ن  مِن  ج  هو  م  بص ر  رِ  ی  و  بص
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 قال بعض الزنادقة1 للامام أبي الحسن علي بن موسی الرضا : 

 » لِ مَ ا حْتَ جَ بَ اللَّ ه؟  فَ قَا لَ:  إِ ن ا لْ حِجاب ع نِ ا لْخ لْ قِ لِ ک ثْر ةِ ذُنُوبِ هِ مْ فأما هُو فلا ت خْفی
 عل یْهِ خا فِیة فِي آنا ءِ الل یْ لِ والنها رِ. قَا لَ: فَ لِ مَ لَا ت دْ رِکه حَا َّسة ا لْ بَ صَ رِ؟ قَا لَ: لِ لْف رْ قِ ب یْنهُ 

ْ ا ُ أ ْ ُ ط ْ ا ثُ ُ أ ُّل ْ أ ْ تُ دْ ک ُ الْْ  حِیْ خ لْق الذ تُ دْ کُ ُ ْ ا ةُ الْْ
هْم   بِهِ  وْ  و 

 
هُ  أ ضْبِط  قْل   ی  ه   :قَالَ  .ع  دَّ هُ  :قَالَ  ؟لِي فَح  دُّ  لا   إِن  هُ  :قَالَ  ؟لِمَ  :قَالَ  .یُح  ن 

 
 کُلُّ  لِْ

حْدُودٍ  اهٍ م  ن  ی مُت  دٍّ  إِل  ا ح  إِذ  ل   ف  م  حْدِیدُ  احْت  ل   الت  م  ةُ  احْت  اد  ی  ا الزِّ إِذ  ل   و  م  ةُ  احْت  اد  ی   الزِّ
ل   م  انُ ا احْت  قْص  هُو   لنُّ رُ  ف  یْ حْدُودٍ  غ  لا   م  دٍ  و  ایِ ز  ت  لا   مُ ئٍ  و  زِّ ج  ت  لا   مُ مٍ  و  ه  و  ت   ؛«مُ

 (.119: 1، ج1386 الصدوق،)

 ما هو الله؟
وذلك لان الذي نراه لابد أن یکون  ،لبصر لا في الدنیا ولا في الآخرةان الله تعالی لا یری بحاسة ا

فتقر للجسم کاللون یفتقر للجسم لیعرض علیه لانه ، والعرض یالجسم یفتقر للمکانجسما )
  لة. وله صورة وشکل ومکان.، وفي جهة مقاب( ویشار الیهممکن

ولأن المرئي محاط بالنظر ضرورة. والله محیط، فلا یکون  ،والله سبحانه منزه عن جمیع ذلك
ت  حواس الانسان. فلو تأمل ،وکل ذلك من لوازم الجسمیة. والله أظهر الموجودات وأجلاها .محاطا

 (.ذکر مثله أي حول قصر الحواس في کتاب تعریف عام بدین الاسلامتجدها قاصرة.)
فحاسة البصر لا تری النمل علی بعد أمیال مثلا، الا انها تستطیع الرؤیة لغایة منظورها. ولکن 

برك الماء،  نستطیع ذلك باستعمال الناظور، لرؤیة الاماکن البعیدة. وکذلك الحیوانات الصغیرة في
وتطلع الی السمع تجده قاصرا، لان الاذن تسمع . والجراثیم فاننا لا نستطیع رؤیتها الا بالمجهر

 .فالذي ینقص عن ذلك لا تسمعه، وما زاد یشق طبلة الاذن. الهزات من خمس الی عشرین الفا
وکذلك العقل،  والنمل یشمه، ویسرع الیه عن بعد.والانسان لا یشم رائحة السکر، مع ان الذباب 

لا نستطیع تحریك أصابع الکفین بحرکة لا یستطیع ان یرسم اکثر من صورة واحدة فیه بآن واحد )
( وحتی الخیال، فلا تستطیع دائریة باتجاهین متعاکسین بآن واحد مما یبطل کون المادة قبل الفکر

 .ة الشمتخیل شئ لیس له وجود في الکون. فاننا لا نستطیع تخیل رائحة حمراء بحاس
والسمك في البحر لا یستطیع تخیل عالم البر الا اذا أخرج في حوض ماء مثلا. والانسان لا 

والثور  ،ح تشکیل في الکون. فالجناح موجودفالثور المجن. یستطیع تخیل صورا لیس لعالمها وجود

                                                           
بیة باطن: الزندقة. 1 وهم الدهریین الذین یقولون لا رب ولا جنة ولا نار  ،یة تفاقمت زمن الهواشم العباسیینحرکة شعو

 وما یهلکنا الا الدهر.
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ع عقولنا فالوهم قاصر أیضا. فکیف تستطی .لا شئ جدید قد قام بتوسعه الخیالموجود في الکون. و
هذا بحث عن الوجود الخارجي للله سبحانه في سؤال ما هو الله؟ ) ة ان تدرك الله سبحانه.القاصر

 (.اما الوجود الطبیعي فهو فطري یحسه الانسان حین لا منجي له یتعلق به
 ان السبب یعود لشیئین:

 وهذا الادعاء غیر مقنع ان یختفي بلا سبب.   ،خفائه في نفسه أو غموضه .1
تناهی وضوحه بحیث ان هذا الوضوح، هو الذي حجبه عنا. والحقیقة تقر بذلك. لانا ما ی .2

لیس لأن النهار غامض، وغیر  اذا تأملنا الخفاش وهو یبصر في اللیل، ولا یبصر في النهار،
ولکن حقیقة طبیعة ، أو معدوم، ولکن السبب هو شدة وضوح النهار وجلائه واضح

 دم انسجامه في النهار بعکس أحداق العیون البشریة.الخفاش هو انسجامه مع اللیل وع
 فان بصر الخفاش ضعیف، یبهره نور الشمس. 

فاذا ظهر النور قویا، فمع سبب ضعف بصره جعل من ذلك سبیلا لامتناع رؤیته لضوء النهار، فلا 
شروط ن الرؤیة تتم تحت مع العلم بأ الظلام بالنور، وضعف ظهور الضوءالا اذا امتزج  ،شیئایری 

 .وعدم وجود الحاجب، والشفافیة وهي الضوء
ن بعض العلماء في  نا. وان جمال الحضرة الالهیة کمافکذلك الحال بالنسبة الی عقولنا وابصار بیا

اننا ) صار ظهوره ووضوحه سببا لخفائه. حتی ارة. وفي غایة الاستغراق والشمولنهایة الاشراق والاستن
 (.ة کالکهرباء والمغنطیس لکن نتحسس بآثارها وهذا لا ینافي وجودهالا نری کثیرا من الاشیاء المادی

 قال تعالی: .1
یْس  » مِثْلِهِ  ل  يْء   ک  هُو   ش  مِیعُ  و  صِیرُ  الس َّ  (.11، الشوری) ؛«الْب 

 .أي موجود مجرد عن المادة

 :جعفر بن محمد الصادقوعن الامام  .2
لا جِسْم   لا» ة   و  هُو   صُور  مُ  و  سَِّ امِ  مُج  رُ و   الاجْس  وَِّ رِ  مُص  و  مْ  الصَُّ   ل 

ْ
أ ز َّ ج  ت  مْ  ی  ل  اه  و  ن  ت  مْ  ی  ل  و 

مْ  دزای  ت  ی   ل   (باب انه لیس جسم ولا صورة، 98: 1398؛ )الصدوق، «صناق  ت  ی   و 
هُ » ن 
 
ال   أ نْدِیقِ  ق  هُ  حِین   لِلزِّ ل 

 
أ نِ  س  هِ  ع  لل  ا ا  ال   هُو   م  يْء   هُو   ق  فِ  ش  اءِ  بِخِلا  شْی 

 
لْْ رْجِعُ  ا 

 
 أ

وْلِيبِ  يْء   ق  ی ش  اتِ  إِل  عْنًی إِثْب  هُ  و   م  ن 
 
يْء   أ ةِ  ش  قِیق  ةِ  بِح  یْئِی  لش  یْر   ا  هُ  غ  ن 

 
 لا   و   جِسْم   لا   أ

ة    .(باب تبارك وتعالی شئ، 140المصدر نفسه: )؛ «صُور 
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 »م نْ زعم ان الله علی شئ أ وْ في شئ أ وْ مِ نْ شئ، فق دْ أ شْرك ل وْ کان الله عز وجل 

علی شئ لکان م حْمولا ول وْ کان في شئ لکان م حْصورا ول وْ کان مِ نْ شئ لکان 
محدثا«؛.)المصدر نفسه: 178، باب نفي الزمان والمکان والحرکة عنه تعالی(. 

لماذا لا نری ذاته الْقدس 
ان  الاشیاء  تبین  بأضدادها، والذي  یعم  وجوده  ولیس  له  ضد،  یعسر  علینا  ان  ندرکه،  ونعرفه. فلو 

اختلفت الاشیاء بعضها دون بعض، ندرك الاختلاف بالفرق بینها. )شبر، 1418( 
واذا  اشترکت  في  دلالتها،  وکیفیتها  علی  شکل  واحد.  تعذر  الامر.  ومثال  ذلك، ان  نور  الشمس 
عرض یزول عند غروب الشمس. فاذا کانت الشمس دائمة الاشراق، لا غروب لها، لأصبحنا نظن ان 
 الاجسام لیس لها لون سوی الابیض. والضوء لاندرکه، ولا نعرف له وجود. ولکن لو غابت الشمس 

واظ الم أفقها الذي کانت فیه مشرقة ندرك ذلك، ونف ارق بین الحالتین. فنعرف ان الاجسام اتصفت 
بلون. بواسطة الضوء. وهذا اللون یفارقها عند الغروب. وهو النور والظلام. 

ولا  نس تطیع  ان  نعرف  النور،  الا  عند  زواله.  والاشیاء  المختلفة  والمتشابهة  کلها  تشترك  بمعنی 
واحد في أذهاننا لسبب فقدان معرفتنا لها لان ذلك لا یظهر في الظلام أي اختلاف بینها. والظاهر 
بحد  ذاته  مظهر  لغیره.  فالنور  الذي  یظهر  بالظلام  یفصح  عن  حقائق  الاشیاء  الاخری  بظهوره.  والله 

 أظهر الاشیاء کلها. ولو کانت له غیبة أو عدم أو تغ ایر لانه ادت السماوات والارض: 

»إنِ ال َّله یُ مْ سِ كُ ال َّسماوا تِ والْْ رْض أ نْ ت زُولا ول ئِ نْ زالتا إِ نْ أ مْسک هُما مِ نْ أح دٍ مِ نْ 
هُ کان ح لِی مًا غ فُو رًا«؛ )فاطر، 41(.  ب عْ دِهِ إِ نَّ

ولو  غاب أو  انعدم  لأدرکت  الفرق بین  الحالتین  ولو  کانت  بعض  الاماکن  موجودا  بها،  وبعضها 
موجودا  بها  غیره  لأدرکت  الفرق  بین  الشیئین.  کشریك  الباري  علی فرض  وجوده  لامتناع  الغقل من 

التصور لعدم وجود الله. 
لکن وجود الله دائم في کل الأحوال. وهذا هو السبب في قصورأفهامنا عن ادراك الله تعالی. )ان 
الرؤیة عبارة عن انعکاس الضوء من الجسم الی عدسة العین )البؤبؤ( ثم ارتسام الصورة في الشبکیة 
للعین التي تشابه آلة التصو یر، وعدسة العین تشابه عدسة الکامرة، والشبکیة تشابه الفلم الحساس 
في  الکامرة.  فعند  سقوط  الاشعة  علی  الشبکیة  ترتسم  الصورة  فیها  وتنقل  الاعصاب  المتصلة بها 
الصورة الی الدماغ فیترجمها. بهذه الکیفیة یری الانسان وغیره من تشابه عینه عینه. وأما الخفاش فانه 
کالرادار.  فالموجات  تلامسه  وتذهب  الی  الفضاء الخارجي  فاذا  اصطدم  بها  جسم  ترجع  للخفاش 
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یسقط علیه  الذبذبات ولا بجسم فلا تعتریه له سبحانه لیسوال . فالذبذبات اجسام مادیة،اهافیر
 .(ادةالضوء فعلیه لا یمکن رؤیته لانه لیس بم

وان ادراك الانسان وهو في صباه، واستغراقه في ملاذ الدنیا ومغریاتها. وانس بما یحیط به فسقط 
والغرابة.  فاذا رأی حیوانا غریبا فجأة لم یره من قبل، فسرعان ما تحیط به الدهشة. تأثیرها علی قلبه

وکذا الاعمی اذا امتد بصره للکون دفعة واحدة، فانه یخاف علی عقله، وعظم تعجبه، فالانس بالشئ 
 .سد علیه سبیل المعرفة

 :روي عن ابن حمزة الثمالي بانه قال: قلت لعلي بن الحسین السجاد
يِّ 

َ
ةٍ  لِأ ه   حَجَبَ  عِلَّ ن  : القَ  نَفْسِهِ؟ عَنْ  الْخَلْقَ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّ

 
ه   لِْ ك   الل  ار  ب  ی ت  ال  ع  ت  اهُمْ  و  ن  ةً  ب   بُنْی 

ی ل  هْلِ  ع  وْ  الْج  ل  هُمْ  ف  ن 
 
انُوا أ نْظُرُون   ک  ی ی  هِ  إِل  ز   الل  ل   ع  ج  ا و  م  انُوا ل  ذِین   ک  هُ  بِال  ابُون  ه  لا   ی   و 

هُ  مُون  ظِّ ظِیرُ  یُع  لِك   ن  دُکُمْ  ذ  ح 
 
ا أ ر   إِذ  ظ  ی ن  یْتِ  إِل  امِ  هِ الل   ب  ر  ل   الْح  و 

 
ةٍ  أ ر  هُ  م  م  ظ  ا ع  إِذ  تْ  ف  ت 

 
 أ

یْهِ  ل  ام   ع  ی 
 
هُو   أ اهُ و  ر  ادُ  لا   ی  ک  نْ  ی 

 
نْظُر   أ یْهِ  ی  ا إِل  ر   إِذ  لا   بِهِ  م  مُهُ  و  ظِّ لِك   یُع  عْظِیم ذ  ؛ «الت 

 .(119: 1، ج1386الصدوق، )

 الانسان وما یفکر به من صناعات وتدبیرات. معرفة الانسان لله کمعرفة کمعرفة النملة بالنسبة الی
 قال الشاعر:

 لقد ظهرت فلا تخفی علی أحد
 

 الا یعرف القمر الا علی أکمه 
 لکن بطنت بما أظهرت محتجبا 

 
 وکیف یعرف من بالعارف استترا 
 

 في دعاء عرفة: ویشهد قول سید الشهداء الحسین بن علي
یْف  » لُّ  ک  د  یْك   یُسْت  ل  قِر   وُجُودِهِ فی و  هُ  بِما ع  یْك   مُفْت  کُونُ  اِل  ی  یْرِك   ا  هُورِ  مِن   لِغ   ما الظُّ

یْس   ك   ل  ی ل  تَّ کُون   ح  ك   الْمُظْهِر   هُو   ی  تی ل  ی غِبْت   م  تَّ حْتاج   ح  لیلٍ  اِلی ت  دُلُّ  د  لیْك   ی   ع 
تی م  عُدْت   و  ی ب  تَّ کُون   ح  تی هِی   ثارُ  الاْ  ت  یْك   تُوصِلُ  ال   ح الجنان(.؛ )مفاتی«اِل 

با. عمیت عین لا تراك، ولا تزال علیها رقیبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصی
 ( 13: 1418شبر، ) تعرفت لکل شئ فما جهلك شیئا.

 :وعن الامام جعفر بن محمد الصادق
ه عن أخبرني»  .یامةالق یوم قبل رأوه وقد نعمقال:  القیامة؟ یومَ  المؤمنونَ  یراه هل وجلا  عزا  اللا

لستُ »: لهم قال حین ل:قا متی؟ :فقلت
 
بکُم أ لی قالُوا بِرِّ  سکت ثم( 172الأعراف، ) «ب 

  هذا؟ وقتك   في تراهُ ألست   القیامة یوم قبل الدنیا في لیرونه المؤمنین وان  قال:  ثم ساعةً 
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 قال أبو بصیر: فقلت له: جعلت فداك، فاح ِّدث بهذا عن كَ؟ فقال: لا فانَّك إذا حدثت به 

 فأنکره منکر جاهل بمعنی ما تقوله ثم قدر ا َّن ذلك تشبیه کفر ولیست الرؤیة بالقلب 
 َّ
 کالرؤیة بالعین تعالی الله ع َّما یصفه المش َّبهون والملحدون«؛ )الصدوق، 1398: 117(. 

لماذا لا نری الله؟ 
تعرف  الاشیاء  بأضدادها  فعند  ذهاب  النور  نری  الظلمة. )النور  والظلمة  تقابل  الملکة  وعدمها أي 
وجود  وعدم  لا  یجتمعان  ویجوز  ارتفاعهما  بموضع  لا تصح  فیه الملکة.  لکن  الخیر  والشر،  السواد 
والبیاض ضدان  فهما  وجودان  متعاقبان  علی  موضوع  واحد  لا  یجتمعان  ولا  یتوقف  تعلقهما  علی 
الآخر.  فاللون  له وجود  خارجي  ولیس  هو  عدم  للبیاض  منیر  وغیر  منیر، سواد  ولا  سواد، نقیضان 

وجود وعدم لا یجتمعان ولا یرتفعان: 
 » َّلا تُ دْ رِ کُهُ الْْبْصا رُ و هُو یُ دْ رِ كُ الْْبْصار و هُو ال َّل طِی فُ ا لْخ بِی رُ«؛ )ألأنعام، 103(. 

 »ی سْأ لُك أ هْ لُ ا لْ کِتا بِ أ نْ تُن َّزِل عل یْ هِ مْ کِتا بًا مِن ال َّسما ءِ فق دْ سأ لُوا مُوس یٰ أ کْبر مِ نْ 

ذٰلِ ك فقا لُوا أ رِنا ال َّله ج هْرةً فأخذ تْ هُ مُ ال َّصا عِق ةُ بِ ظُ لْ مِ هِ مْ ثُ َّم اتَّ خ ذُوا ا لْ عِ جْل مِ نْ ب عْ دِ ما 
جاء تْ هُ مُ ا لْب َّیِنا تُ فعف وْنا ع نْ ذٰلِ ك وآت یْنا مُوس یٰ سُ لْطانًا مُ بِی نًا«؛ )ألنساء، 153(. 

لا» :فالرؤیة باطلة
 
هُ  أ يْ  بِکُلَِّ  إِن َّ والمرئي محیط بالنظر والله محیط ولا یکون محاطا  ،«مُحِیط   ءٍ ش 

 .فلا یکون مرئیا
فنستطیع أن نمیزه. والله لا یعدم. وعلی سبیل  ه لقدرته نری عدمه. أي عدم وجودهوعند ازالة الل

رك کیفیته وماهیته. والله سبحانه وتعالی لیس الفرض عندما ینعدم وجود الاله نری عدم وجوده فند
 (.کمثله شئ فلا یوجد له ضد أو شریك ولو کان له شریك لرأیناه )أي رأینا الله

 :کریمة التي قال الله تعالی فیهاأقول: ألا ینطبق کلامنا هذا والله أعلم علی مصداق الآیة ال
ا» م َّ ل  اء   و  یٰ  ج  ا مُوس  اتِن  هُ  لِمِیق  م  ل َّ ک  هُ ر   و  ال   بَُّ بَِّ  ق  رِنِي ر 

 
نْظُرْ  أ

 
یْك   أ ال   إِل  نْ  ق  انِي ل  ر  کِنِ  ت  ل ٰ  و 

ی انْظُرْ  لِ  إِل  ب  إِنِ  الْج  ر َّ  ف  ق  هُ  اسْت  ان  ک  وْف   م  س  انِي ف  ر  ا ت  م َّ ل  یٰ  ف  ل َّ ج  هُ  ت  بَُّ لِ  ر  ب  هُ  لِلْج  ل  ع  ا ج  کًَّ ر َّ  د  خ   و 
یٰ  عِقًا مُوس  ا ص  م َّ ل  اق   ف  ف 

 
ال   أ ان ك   ق  یْك   تُبْتُ  سُبْح  ا إِل  ن 

 
أ لُ  و  و َّ

 
 .(143، ألاعراف) ؛«الْمُؤْمِنِین   أ

تطیع أو ضد ولیس کمثله شئ. فلکي نس عالی لما کان واحدا ولیس له شریكان الله سبحانه وت
صورنا لمشاهدة أضداده. وهي لذلك لا یوجد سبیل الی رؤیته غیر ت ،أن نراه وان نمیزه عن شریکه

ننا المبصرة ذلك المکان فنحس بالفرق، ونمیزه. لاننا بواسطة النظر بعیوأي ان یخلو منه  العدم
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فنستطیع حد شئ دون الله. لکي نری الله. ولکي نحد شیئا دونه یجب ان  ،نستطیع ان نحدا الشئ
 .یخلو منه أي یخلو من وجود الله

ونراه د شئ یقیم فاذا کان الله بمکان دون آخر فاننا سنراه. فاذا تجلی سبحانه أي ظهر، ولا یوج
ه . لان اللعن ذلك المکان ولیس جزء من ذاته نقصد هنا سحب قدرته). بدون قدرة الله فیه ووجوده

انما هو ذات واحدة فاذا انتفی جزء منه انتفی کله والله مستغني  ،لیس مرکبا ویستطیع نفي جزء منه
 (.حرکة والتحرك أي الجهة والاشارةعن المحل فلا یحل فیه عند سحب قدرته من الجبل، وحلوله یستلزم ال

ینا  عیناه اذ انه یتکون من غلاف لونه أحمر. فاذا طو قلنا خذ الدفتر کمثال تقریبي علی صحة ما أدا
جزءا من الغلاف نری لون الورقة أبیض )علی قدر ذلك الجزء المطوي( فنمیزالورقة عن الغلاف 

کن رؤیتنا لأي جزء من الورقة لأنها محجوبة الاحمر. ولکننا اذا لم نطوي جزءا من الغلاف فلا یم
 .بالغلاف. فلا تتم الرؤیة الا بانتزاع جزء من وجود الغلاف عن الدفتر

اذا استقر الجبل  :کذلك الله سبحانه اراد انتزاع جزء من وجوده عن الجبل. فقال لموسی
الله، وعدم وجوده  فسوف تراني. لانه اذا رأی الجبل وهو مسلوب عنه وجوده سوف یری الفرق بین

 (.العدم : أي الوجود مقابل اللاوجود )نقیض( واللاوجود لا یری لانه لیس وجودا) بالجبل.
 لکون قائم ومحاط بوجود الله.فیمیزه بالرؤیة. لکن الجبل لم یستقر. والسبب لأن کل ما في ا

 .واذا سحب وجوده عنه یصبح عدما، فانتفت الرؤیة مطلقا (41فاطر، )
فاراد سحب  فسوف تراني. ،الجبل فان رأیته قد استقر مکانه أنظر الی :لموسیوجل فقال عز 

احاطته ووجوده عن الجبل لکي یخلو منه، ومن احاطته، وبهذه الحالة یری موسی الجبل خالیا من 
کالماء محیط بالسمك، والهواء یحیط بنا. وکما ان  احاطة الباري به، والکون یحیط الله به فیراه عیانا

ء من الماء الذي في القدح الاناء المملوء بالماء لا نستطیع رؤیة الماء الذي فیه، الا ان نفرغ جز
أو نأخذ قدحا نضع في جزء منه ماء ملونا بحیث یسهل علینا  فنمیز بین وجود الماء وعدم وجوده

  اتا.التمییز بین الماء والهواء، أو أي جنس آخر مختلف عنه شکلا لا ذ
تعالی ولیس لشئ  ه تعالی احاطته بالجبل انعدم وجود الجبل. لان کل شئ قائم بهفلما سلب الل

بالضد اي تبان الاشیاء باضدادها.  قلنا ان الرؤیة تتحقق ) وجود وبقاء دونه. لذا لم نستطیع رؤیة ربنا.
جد له . فلما لا یوآخر نری وجود الله عند رؤیة عدمه، ان وجد له شریك أو بمعنی والله سبحانه نراه

شریك ولا یخلو منه شئ فانتفت رؤیته. فلما سلب قدرته من الجبل انعدم  الجبل فلم یشاهد العدم 
کالقدح لا نری فیه  جود )وجود الله( لمقارنته للعدم أي یری الله بمشاهدته لخلوه عنهلکي یری الو

غرفة دون  کالشخص یدخل البیت ویحصر نفسه في ان نسحب وننقص شئ من الماء فنراهماء الا 
ثر  ن یستوعب البیت باکمله فلا نراه، فنراه بتلك الغرفة دون سواها. وان کاریأخ کالانسان المدا



 

 

   

 

بِحُدُوثِ  لقِهِ  و  ی خ  ل  اهِهِمْ  وُجُودِهِ ع  بِاشْتِب  ی و  ل  نْ  ع 
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بالغطاء لا نراه الا ان یکشف بشئ عنه بأزالة جزء من الغطاء. والله محیط بالکون. کذلك لا نراه، فاذا 
سلب  شئ  أو  أخلی  شئ  عنه  نستطیع  رؤیته  ولما   کان  لا  یستطیع  سلب  شئ لانه  لا  یخلو  منه  شئ 

ووجوده مستمر. )فاطر، 41( 
وهذا  هو  السبب  الحقیقي  لعدم  استطاعتنا  لرؤیة  الله  سبحانه  وتعالی.  فلا  أجد  جوابا  مقنعا، 

وتفسیرا أستدل به أوضح من ذلك فت ادبر. 

س: هل توجد أدلة نقلیة حول الرؤیة؟                                                  
- ج: نعم، الیك بعضها: 
 1. قال تعالی: »َّلا تُ دْ رِ کُهُ الْْبْصا رُ و هُو یُ دْ رِ كُ الْْبْصار و هُو ال َّل طِی فُ ا لْخ بِی رُ«؛ )ألأنعام، 103(. 

 2. قال  الامام  علي  بن  أبي  طالب :  »ا لْح مْ دُ لِ لهِ ال ذِي لا تُ دْ رِ کُهُ الشوا هِ دُ ولا ت حْ وِیهِ 
 ْ ُ ُ ِّ ُ ُ ُ ْ 
 المشا هِد ولا تراهُ النوا ظِ رُ ولا ت حْج بُه السواتِ رُ الدال علی قِد مِهِ بِ حدو ثِ خل قِهِ 
ه   لا   أْ  ب  هُ  ش   .(185نهج البلاغة، الخطبة ) ؛«ل 

كَ  رَأَیْتَ  هَلْ : انِيُّ اَلْیَمَ  ذِعْلِب   سَأَلَه   وَقَدْ  .3 ؤْمِنِینَ  یَا رَبَّ عْبُدُ » :فَقَالَ  ؟أَمِیرَاَلْم 
 
أ ا ف  ی لا   م  ر 

 
 «.أ

لْعُیُونُ  تُدْرِکُهُ  لا  » :قَالَ  ؟تَرَاه   وَکَیْفَ  :فَقَالَ  ةِ  ا  د  اه  انِ  بِمُش  لْعِی  کِنْ  ا  ل  لْقُلُوبُ  تُدْرِکُهُ  و   ا 
ائِقِ  ق  انِ  بِح  یم  لِْْ یب   ا  رِ   مِن   ق 

 
لْْ اءِ ا  یْر   شْی  مِسٍ  غ  بِسٍ  مُلا  عِید   مُلا  ا ب  یْر   مِنْه  ایِنٍ  غ  م   مُب  لِّ ک   مُت 

ةٍ  بِلا   وِی  ةٍ  لا   ر  وِی  ید   بِر  رِ ةٍ  لا   م  انِع   بِهِم  ةٍ  لا   ص  ارِح  طِیف   بِج  فُ  لا   ل  اءِ  یُوص  ف  بِیر   بِالْخ   لا   ک 
فُ  اءِ  یُوص  ف  صِیر   بِالْج  فُ  لا   ب  اس   یُوص  حِیم   ةِ بِالْح  فُ  لا   ر  ةِ  یُوص  ق  عْنُو بِالرِّ لْوُجُوهُ ت   ا 
تِهِ  م  ظ  جِبُ  لِع  ت  لْقُلُوبُ  و  تِهِ  مِنْ  ا  اف  خ   ؛ )المصدر نفسه(.«م 

ه   رَحِمَكَ : فَقالَ : دخل رجل من الزنادقة علی الامام علي بن موسی الرضا .4  فَأَوجِدني اللا
وَ، کَیفَ  وَ  وأینَ  ه  ك  »: ؟ فَقالَ  ه  یل  ذي ن  إ! و  بت   ال  ه  یهِ  ذ  ط   إل  ل  ن   هُو   غ  ین   أی 

 
 ولا وکان   الْ

ف   وهُو   أین   ی  یف   ک  یف   ولا وکان   الک  فُ  ولا ک  ةٍ  یُعر  یفوفِی  ةٍ  ولا بِک  ینونِی 
 
كُ  ولا بِأ  یُدر 

ةٍ  يءٍ  یُقاسُ  ولا بِحاس  ل   قالَ  .«بِش  ج  ه   فَإِذَن: الرَّ درَك لَم إذ شَيءَ  لا إنَّ  .الحَواسِّ  مِنَ  ةٍ بِحاسَّ  ی 
ك  »: فَقالَ  یل  ا! و  مَّ تْ  ل  ز  ج  ك ع  واسُّ ن ح  رت   إدراکِهِ  ع  هُ  أنک  ت  بوبِی  ت إذا ون حنُ  رُ ز  ج   ع 

نا واسُّ ن ح  ا إدراکِهِ  ع  نَّ هُ  أیق  نا أن  بُّ شیاءِ  خِلاف   ر 
 
باب الرد ، 251 :1398، )الصدوق ؛«الْ

 علی الوثنیة والزنادقة(
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 ؟الکون بانه محیط بالله وقائم علیه والله محتوی فیه،أم ماذا س: هل یمکن لنا ان نتصور
الله محیط بالاشیاء واحاطة الاشیاء به لا بملامسة لکي یکون محلا لهاوهي  ،ج: کلا -

أي لیس محل لها لان الاستیعاب  ورون لانها تحیط به وهو یستوعبهاعارضة علیه کما تتص
 .ا کما قلنابلا ملامسة بمعنی داخل في الاشیاء خارج عنه

لا»فالمنظور محاط بنظر الناظر والله محیط 
 
هُ  أ يْ  بِکُلَِّ  إِن َّ والمحیط لا یکون محاط  «مُحِیط   ءٍ ش 

فلا یکون مرکبا، ولوجود الفاصلة بین الرائي والمرئي کوجوب المقابلة بینهما وذلك من لوازم 
ون فلا نراه. والرؤیة تتم طبعا الجسمیة، والفاصلة هي الحاجب ولما کان محیطا لا فاصلة له عن الک

 .بواسطة الضوء واللون

هتم ذات الله کالصفة والموصوف )العارض( وقلتم اذا سحب صفته )کالغلاف الاحمر(  س: کیف شبا
عن الدفتر نستطیع رؤیة الاوراق. أي رؤیته تعالی؟ هل یستطیع سحب ضده أو نقیضه فهو اذن 

 فهل انه متألف من أجزاء؟                                                          مرکب. وقلتم بأنه اذا أنعدم شئ منه نراه 
ج: ان الله تعالی اذا خلا من شئ ینتفي ولیس بمعنی انه ینعدم من ذلك الشئ )أي العدم  -

المقابل للوجود ( تقابل النقیضین. وهذا علی سبیل الفرض ان تحقق أي الاخلاء وهو 
واسطة الحرکة أو بمعنی أصح ینکمش ولانه لیس مرکب لیعدم جزء منه الازاحة التي تتم ب

 لان انعدام جزء منه دلیل علی انعدامه کله.

ولیس له شریك لیخلو منه )تقابل الضدین( کالسواد والبیاض. فعندما یذهب السواد یبقی 
 فالله .نقیض فهو واللاوجود الوجود باب من وهو عدم لأنه وجود له لیس: الشریك) البیاض.

 (.نقیضان والشریك
علی فرض تصور امکان وجوده. واما وجود الله واحاطته بالکون لیس المقصود انه سبحانه حال 
في الکون وعلی انه بمثابة الصفة العارضة علی المحل وان الکون یکون موصوفا. وعندما یجرد الله 

عن مکانه لانه لایحل  أو یسحب شئ من ذاته تعالی صفته عن محله )الکون( یوصف )أي نصفه(
بمکان لان ذاته سبحانه کائنة بلا مکان وکما انه لیس حالا بل هو محیط ولکنه اذا خلا منه شئ ینتفي 

 .منه ولا یبقی له أي وجود، لان کل شئ قائم بقدرته فلما خلا منه الجبل
بعد کحوض الماء عندما ی ستحالت رؤیته واستحال وجود الجبلواحاطته به فا أنتفی وجوده

رللمثال بالمادة ان صح التعبیاحاطته بالسمکة تسقط وتبقی لوحدها فهي غیر محاطة ولا یحیطها )
یط بالغرفة لیس محیطا . فالمحعنها. والحق انه محیط بکل دقائقها ولیس مبتعدا لکونه ممسکا لها

جوده بسیط مجرد ، وان و تقم جرثومة ولا ذرة الا بوجوده. والله محیط بالکائنات لانه لابمحتویاتها
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ولیس  مرکب  ولو  کان  محیطا  بالشئ  دون  محتو یاته  لاقتضی  خلوه  فیترکب(  لکن  عدم احاطة  الله 
بالشئ بمعنی انتفائه لان الشئ الذي یخلو منه لیس له وجود، لان الله )أصل الوجود( والمقصود من 

الخلو هو الابتعاد عن الاحاطة بالشئ لیهلك وینتفي لا لیخلو منه المکان. 

 س: ألا تقصد بهذا المفهوم من قولك ان الله وعاء للکون وهو محیط به او محلا لحلوله أو وعاء له، 

کالظرف والمظروف، وان کان یمتزج  بالمادیات ألیس ذلك مماسة له وأهانة لکرامته تعالی؟ 
- ج:  أولا  ان  الله  لیس  محلا  للحوادث أو  هو  وعاء  لاستیعاب  الکون  ومحلا  له، لانه  لیس 
جسما، انما ذلك الکرسي الذي هو وعاء للکون. وان کان کذلك، فلا یستلزم الاهانة کما 
قلنا. لان المادیات متداخلة، ولا تمس بشئ. لانه خارج عن المادة، فلا یلزم التماس. لانه 
حال  ظهور  المادة  لا  تحل  فیه،  لکونه  لیس  جسما.  بل  هو  محیط  بها،  وخارج  عنها،  وان 
کانت  الاحاطة  بکونه  محلا،  لزم  رؤیته.  لانه بهذه  الحالة  ما  دون  الکون  فنراه أي  انه  هو 
الهواء  الذي  تحسه.  لان  الهواء  ما  دون  المادیات  المرئیة،  وهذا  غیر  ممکن،  لان  الهواء 
یمتزج  بالمادة،  وینفعل  معها.  ولا  یتغیر  باللون  وغیره.  بل  الله  محیط  واحاطته  للهواء  أو 

المادة لا نفس المادة فهو معها ولا یقترن بها وهو لیس مادة لتکون احاطته ذات الشئ. 

س: هل من کلمات ختامیة بهذا الشأن تجلو لنا الحقیقة؟                             
- ج: الیك منها: 

 1. قال الامام علي بن أبي طالب : »مع کُ َّلِ ش يْ ءٍ لا بِ مُقارن ةٍ وغ یْ رُ کُ َّلِ ش يْ ءٍ لا بِ مُزایل ةٍ«.     

2. وفي خطبة له في مسجد الکوفة: »أ لْح مْ دُلِ للهِ ا َّلذي لا مِ نْ شي ءٍ کان ولا مِ نْ شي ءٍ ک َّون«؛ 
)الصدوق، 1398: 69، باب التوحید ونفي التشبیه(. 

لم یخل منه مکان فیدرك بأینیة ولا له شبه مثال فیوصف بکیفیة ولم یغب عن علمه  شئ فیعلم 
بحیثیة. لا تحو یه الاماکن لعظمته، ولا تذرعه المقادیر لجلاله، ممتنع عن الاوهام ان تکتنهه، وعن 
الافهام ان تستغرقه وعن الاذهان ان تمثله. قد یئست من استنباط الاحاطة به طوامح العقول ونضبت 

عن الاشارة الیه بالاکتناه بحار العلوم. 
 في الحث بعدم التفکر بذات الله عن الامام محمد بن علي الباقر : 

»تکل مُوا فِي خ لْ قِ اللهِ ولا تتکل مُوا فِي اللهِ فإِ ن ا لْکلام فِي اللهِ لا ی زْدا دُ صا حِبهُ إِ لا تح ُّیراً«؛ 
)الصدوق، 1398: 454، باب النهي عن الکلام والجدال والمراء في الله عز وجل(. 
 »إِ یا کُ مْ و التف ُّکر فِي اللهِ ول کِ نْ إِ ذا أر دْ تُ مْ أ نْ ت نْ ظُ رُوا إِ لی عظم تِهِ فانْ ظُ رُوا إِ لی ع ظِی مِ 
 ْ
خل قِهِ «؛ )المصدر نفسه: 458(. 
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 :جعفر بن محمد الصادق عن الامام
ه   إِن  » ل   الل  ج  و  ز  قُولُ  ع  ن  » ی 

 
أ ک   إِلی و  بِّ هی ر  ا (42؛ )النجم، «الْمُنْت  إِذ  ی ف  ه  مُ  انْت  لا   الْک 

ی هِ  إِل  مْسِکُوا الل 
 
أ باب النهي عن الکلام والجدال والمراء ، 456 :1398، الصدوق)؛ «ف 

  .(في الله عز وجل
نْ » ر   م  ظ  هِ  فِي ن  یْف   اللَّ ك   هُو   ک  ل   (.46: 1418شبر، )؛ «ه 

 الْستنتاج
 :ةالتالی النتائج نجمل ان یمکن بحثنا في نستنتج تقدم مما

 . محاطة وغیر  بالکون محیطة ةخفی وقوة ةمرکب غیر بسیطه ذات وتعالی سبحانه الله ان -
 أو عینالأ في مشاهدتها بمقدورنا ولا بکنهها حاطةالإ یمکن لا -لهیهالإ الذات -ةالقو هذه -

 غیر کونه فیه یحل ولا مکان يف یوجد لا تعالی وانه، خرةالآ في ولا الدنیا في لا بصارالأ
 .الوجود کواجب المادي غیر عن بها السؤال یمکن لا عراضالأ من ینوالأ محدود

 واجدا یکون ان یمکن ولا بذاته، موجود وانه -ةبماهی یوصف فلا انیته ماهیته تعالی انه -
 ان یمکن ولا بالعدم مسبوقا ویکون نفسه، علی وتقدمه الدور یقتضي ذلك لان ؛لذاته
 .لتسلسل اخر اوجده ولو بذاته موجود لانه خالق له یکون

 قائمة المصادر
 .نهج البلاغة .1
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social  corruption.  Without  fear  of  protest,  the  supreme  powers 

and their  affiliates  execute  the  Qur'an,  which  knows  the 

implementation  of  the  limits  of  the  life  of  the  human 

community,  where  it  says:  “And  for  you  is  a  retaliation  of  life 

and  life,  but  the  owners  of  wisdom!  Maybe  you  are  virtuous” 

(Bagherah: 179). 

 The  Holy  Qur'an  considers  the  implementation  of  the  limits 

of  life  of  the  Islamic  society.  The  seventh  Imam  (PBUH), 

concerning  this  verse,  “Fāshia  to  the  Livestock  after  the  Moth: 

Revives  the  Earth  after  its  death”  (Baqara:  164)  said:  “This 

verse  has  not  given  rise  to  the  earth  by  rain,  but  the  purpose  of 

this  verse  is  this  Any  Islamic  punishment  that  runs  on  Earth  will 

benefit more than forty days of rain”. 

Research Results and Findings 
The research findings of this research are:

 1. The  phenomenon  of  religious  disability  is  not  the 

 essence  of  religion,  but  its  causes  or  factors  must  be 

 sought  outside  the  realm  and  religious  teachings. 

 Because  religion  is  a  natural  thing,  and  if  people  achieve 

 divine  knowledge,  they  will  never  become  a  religious 

 phenomenon. 

 2. Inspiration  from  the  verses  and  the  productivity  of  new 

 findings  and  knowledge  in  explaining  and  clarifying  the 

 function  of  religious  beliefs  and  behaviors  create  a  new 

 face  for  religion;  a  picture  that  is  present  among  today's 

 highly destitute and distressed generations. 

 3. If  the  role  of  religion  in  general  and  the  functions  of  its 

 various  parts  are  explained  in  detail  for  today's 

 generation,  and  the  effect  of  religion  on  the  elimination 

 of  fear,  anxiety  and  anxiety,  we  will  not  see 

 religiousization at least in these ways.
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- Giving and Learning  

“Fat'abir and Iya al-Uba'sar; then take note of the owners of the 

insight” (Hesar: 2).  

Imam Ali (AS) said: “Everyone knows that he will keep 

himself safe from mischief and corruption, and everyone will 

keep himself safe”. 

2. Family Factors 

The great contribution of social frauds, and the acceptance of 

cultural invasions with disabilities, are the cultivation of 

families. The Qur'an explicitly orders the men and guardians of 

families to keep and protect their children and their sons against 

sin and corruption and save them. “Or, these are the signs of the 

Ummah and the people of Nara and the Gadads of Alnas and 

Al-Hijara”: “O you who believe! Keep your own family and 

your family from the fire that is the fire of those people and the 

rocks”. (Sanctions: 6). 

The Holy Prophet (PBUH) said: “God will question any 

responsible person from his responsibility, whether you have 

done it correctly or even wounded, even a man will ask his 

family”. 

3. Social Factors 

The Qur'an identifies the people of the society, which are 

interconnected and interconnected with each other, and 

therefore have duties, some of which are as follows: 

- Doing Good and Forbidding Evil 

“The believing men and women are some of the guardians of 

others, they make a declaration of affairs, they turn away from 

ugliness, pay prayers, pay the Zakat, and obey Allah and His 

Messenger. He who brings God's mercy to them and Truly 

Allah is Mighty, Wise”. (Repentance: 71) 

- Governors and Islamic Government 

In the first step, the ruler and Islamic statesmen are dutybound 

to reform their actions and behaviors, as the people follow their 

behavior and actions, in the next step they are obliged to 

definitely determine the limits of Islamic sanctions to prevent 
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 3. Away from the Foolish Friends 

One  of  the  factors  of  the  development  of  corruption,  especially 

among  young  people,  is  comrades  that  are  inattentive  and 

inappropriate.  The  Quran  has  some  indications  to  avoid  this 

factor: 

A. And (remembering), and the day when the wrongdoer 

turns his hand to the teeth and says: “I would have chosen 

the Prophet (God)! Woe to me, I would not have chosen 

my friend” (Forghan: 27-28). 

B. Friendship with Pious Powers: “Allah Almighty Allah 

Almighty: Friends on that day are the enemies of each 

other except the righteous” (Wit: 67). 

Factors that Destroy sin and Corruption 
These factors are also divided into three categories: 

1. Individual Factors 

Individual factors away from guilt and corruption and getting 

rid of livestock are part of a series of cultural invasions that are 

referred to some of them. 

- Repent and Return  

“BAA Jmya Almvmnvn Llkm Tflhvn Tvbva to God; and unto 

God the believers Grdyday to prosper” (Light: 31). 

- Remember God and His Blessings 

“Vazkuroullah Kashira al-Akim Ttllah: Remember God so that 

you may be successful” (Friday: 10).  

Imam Ali (AS) said: “Whoever heart to build lasting 

remembrance of God is good deeds secretly and openly”. 

- Remember the Death and Resurrection  

Imam Ali (AS) says: “So when the lusts are counted, remember 

the death so much that the memory of death is sufficient for the 

teaching, and the Prophet” (saallah, ali al-ha'a al-kallah). 

constantly ordered his companions to remember death, and He 

says: remember death so much that the death of destroying 

pleasures and separating you from lust”. 
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are in need, and at the same time preventing the accumulation 

of wealth, in many ways, eliminate the grounds for crime.ime, 

and commit or minimize the crime. 

Quran and Strategies to Combat Moral Corruption 
Different schools present each of their specific views and 

mechanisms as the Holy Quran has put forward the best ways 

to combat moral and social frauds. 

Hijab Hafez Chastity and Guardian 
Wickedness and immortality are the result of the emergence of 

new colonialism and the important weapon of cultural invasion, 

in contrast to hijab and guardianship, it is one of the most 

important factors of the welfare and literacy of society. Each 

society, which maintains its veil and chastity, has maintained its 

religion and culture: “Give believers to women, swallow their 

eyes and keep their laps, and do not reveal their adornment 

except that which is the appearance” (Light: 31).  

The Quran has introduced some other factors that are more 

deeply and durable in preventing and protecting others, as well 

as in solving and eliminating sins and contaminations, to be 

briefly listed as a list. 

1. Worship and Prayer 

Acts of worship such as prayer, fasting, pilgrimage, etc, have a 

role in preventing sins: « مد ددوالتدهدد  ندد  الفحشدد  ض   الصدده  إن» : (Spider:  

45). Truly, that leaves prayer for humanity from ugliness. 

2. Select the Right Patterns 

Patterns are consistent with human nature and are considered to 

be the most effective methods of prevention and elimination of 

sins. Therefore, the Quran introduces patterns. In one verse, he 

says: “The Qur'an of the Qur'an in the Messenger of Allah is as 

good as”: “And surely for you in the life of the messenger of 

allah is a good example” (Parties: 21). 
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disappointed  (Hajj:  56),  does  not  fear  (Parties:  39),  the  believer 

by  virtue  of  his  faith,  an  insight  into  the  world  ,  The  order  of  the 

world's  rulers  and  the  rights  of  the  world,  which  makes  him  fit 

for  life  and  leads  him  to  a  perfect  human  being.  This  way  of 

thinking,  based  on  real  awareness  and  belief,  ensures  the 

believer  in  the  community,  as  others  live  in  the  light  of  his 

security and this is a positive and positive role for religion. 

 2. Believers to the Resurrection 

A  believer  believing  in  the  Day  of  Judgment  is  far  more 

successful  in  curbing  instincts,  measuring  tendencies,  and 

avoiding  crimes  and  sins,  because  of  the  fact  that  when  one  is 

certain  in  the  hereafter  and  holds  himself  in  front  of  God, 

Always  watch  out  for  your  actions  and  do  not  need  police 

policing and no fear of executive rules. 

 B. Ways of Soliloquy 

Believing  and  acting  on  these  worship  teachings  has  an 

important role in reducing crime and delinquency:

الفحشدد ا ضالمد ددو« تدهدد  ندد   Prayer  with  the  (Spider: 45) »إن الصدده  

forehead.  Rightly,  prayer  prevents  man  from  prostitution  and 

evil. 

 C. Social Solutions 

 1. Rules of Social Evolution 

In  Islam,  laws  are  in  place  to  meet  the  material  needs,  laws 

relating  to  the  poor,  the  poor,  the  inhabitants  and  the  duty  of  the 

converts  towards  them;  the  patients,  the  blind,  the  captives,  the 

travelers,  the  guests,  the  IATM…  There  is  a  specific  guide  that 

their  implementation  naturally  has  to  play  in  the  prevention  of 

many crimes. 

 2. Expected Expenditures and Budgets 

Islam  as  a  predominant  religion,  such  as:  Zakat  Mala,  all  sorts 

of  charity,  waqf,  will,  khums,  tribute,  inheritance,  royalties, 

immovable  property,  anfal,  ehsan  and  other  legal  taxes  that  are 

easily  paid  for  it.  Muslims  in  need  and  even  non-Muslims  who 
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consequence that one They are an uprising against the values of 

society, the escape of those values, and the integrity of the 

source of these values. Usually in religious communities, the 

origin of values is “religion”. It is also worth mentioning the 

reasons for such misconceptions about religion or surface art, 

the feeling of limitation to religious propositions, lack of access 

to suitable patterns, anger and wrath, hatred, hatred, 

defamation, jealousy, controversy, etc… 

The Role of Religion in Reducing Crime 
Religion, which is rooted in human nature, has a preventive 

aspect, and secondly, if anyone did not prevent crime for any 

reason, he should seek refuge in the therapeutic methods of 

Islam.  

Islam has considered the role of the family in creating or not 

committing crime and diversion in different stages and stages 

and has provided numerous and valuable preventive advises to 

its followers and other human beings for the restoration of the 

generation. As before, he spoke about the choice of his wife and 

his characteristics and the way in which the family was formed, 

“and it is from his signs that he has created pairs for you…” 

(Roman: 21). 

The Prophet Sallallah (AS) said: “If a servant marries, he has 

completed half of his religion” (Kens al-Malam, p. 3, p. 444).  

The laws and regulations of Islam have been regulated by 

Islam as a coherent and systematic set of religious, ethical, 

religious and legal issues. Hence, while it is foreseeable that a 

punishment is appropriate for the offense, but in advance, it 

establishes a “criminal sanction” in order to minimize the 

motive and causes of the cr Mass Reduction Factors. 

A. Beliefs 

The heavenly religions of all the prophets of God are based on 

two fundamental principles: 

1. Belief in God 

The believer is not guilty (Mukhman: 27), is not conscientious 

(Property: 13), is not indifferent (Baqara: 45), is not 
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 16. Being Prisoners to the Legacy 

The  unbelievers  are  driven  from  the  darkness  of  ignorance  to  the 

darkness  of  ignorance  and  by  turning  from  Allah  to  the  thousands  of 

divine alms (Tabataba'i, 2008, 2, 43). 

 17. The Weakness of my Knowledge 

Young  does  not  take  an  immitating  religion  due  to  mental 

abilities.  And  all  the  religious  beliefs  that  have  been  inspired 

from  the  childhood  by  imitation  of  the  family  and  others,  and  he 

wants  to  accept  religion  that  is  in  line  with his  level  of  thinking. 

But  on  the  one  hand,  he  is  often  offered  what  is  believed  to  be 

religion.  It  is  not  convincing  for  him;  on  the  other  hand,  in  some 

cases  the  young  also  wants  to  measure  all  the  religious 

teachings,  including  the  rules  and  beliefs,  with  his  intellect,  and 

he  thinks  that  if  religious  teachings  fit  in  his  mental  forms,  they 

are correct, otherwise they should not be. Abandoned. 

 These  factors  make  the  younger  religious  identity  not  well 

formed,  and  the  young  will  have  a  cognitive  crisis  over 

religious  teachings  and  consider  themselves  saved  from  this 

crisis  in  fleeing  religion.  The  Qur'an  also  refers  to  this  fact.  It 

regards  the  concept  of  disbelief  and  unbelief  as  the  epistemic 

weakness of human beings. 

 Prophet  Noah  (AS)  explicitly  introduces  one  of  the  factors  of 

the  unfaithfulness  of  his  people  as  ignorance  or  lack  of  correct 

knowledge  of  religious  teachings:  “And  Lekni  Araqm  Qumah- 

ihhlun” (Hud: 29). 

 Imam  Ali  (AS)  says  about  the  cause  of  disbelief:  “If  people 

were  in  a  hurry  to  deal  with  things  that  they  did  not  know,  they 

did  not  hesitate  to  decide,  they  would  not  disbelieve  and  not  be 

dismissed” (Mohammadi Ray Shahri, 1380, p. 2, p. 152). 

 18. Extreme Harsh Condemnations 

Amir  al-Mu'minnan  Ali  (AS)  states:  “In  the  blame  and  blaming 

of  the  excess,  the  fire  will  put  flame  on  its  flames”  (Majlesi, 

1403,  p.  77,  p.  232).  Confronting  the  spirit  of  young 

independence  and  blaming  him,  there  is  a  dangerous 
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12. The Expansion of the Inappropriate Sharia 

Some insist on imposing the religion of Islam as the most 

exhilarating religion and imposing a certain morale and rigor on 

some of the people and imposing a new obligation on human 

beings in the name of religion every day, provided that this 

expansion is not only a privilege for Islam, but some Muslims 

are trampling down on the law. On the other hand, a significant 

population of music is listening to music, they do not have full 

Islamic coverage, do not observe religious appearances... And 

when they see many of their behaviors and speeches with 

religion in incompatibility, and with some transhuman rigor 

They go to religion, and they emancipate themselves from 

religious concerns. (Abolqasemi, 1382, pp. 54-50) 

13. Sentimental Desires 

Some people disapprove of religion because the teachings of 

the prophets are inconsistent with their loyalty and diligence, 

and they restrict their sexuality and sexuality. Patterns of Satan 

are broken down, corrupted and ruined, and are among the most 

misleading people: “And I am the Prophet of Al-Shi'atn, the 

Prophet of the Faithful and the Prophet” (Light: 21). “And I am 

the Most Exalted” (verses: 50).  

14. Worldlife 

God knows the religion of some people for the world of 

friendship and preference for the world to the hereafter: “Garth 

Allah-al-Dinhya” (repent: 70).  

15. Being Guilty and Cruel 

A group of people who are in vain and fugurand, and this 

debauchery and fierceness, invites them to deny religion: “And 

Alzin Kzbwa B'yatna Yamessam al-A'ab Be'ma Kanavah 

Yefzagun”. (Anam: 49) “And Allah, the Faithful Al-Qum Al-

Fasqin” (Tort: 80). 
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 They  believe  that  religion  not  only  does  not  distract  them 

from  loneliness  and  anxiety,  but  also  advises  crying,  grudging 

and grieving, grief and sorrow. 

 10. Doubt and Chant 

Doubts  and  doubts  are  very  valuable  when  they  come  up  in  the 

form  of  questions  and  give  a  decent  answer,  and  they  strengthen 

the  religiosity.  But  when  they  do  not  ask  or  answer,  they  are 

devastating;  especially,  the  questioner  sees  the  religion 

intolerably  against  their  questions.  The  suspicion  of  a  number 

of  Muslims  drops  them  into  religion,  as  far  as  they  are 

concerned  with  God  and  the  Last  Day:  “I  am  convinced  that  I 

am  the  believer  and  my  beloved,  and  I  am  fully  aware  of  your 

understanding of the truth” (T. 45). 

 11. Religious Attack 

Religious  people  with  massive  economic,  media  and 

informational  opportunities  are  working  on  ideas  that  will  not 

take  religion.  They  came  to  the  forefront  of  showing  religion 

and  challenging  religious  beliefs,  behaviors  and  rituals,  and 

spreading  rumors  about  religious  figures,  contributing  a  lot  to 

religion,  the  corrupted  and  yet  targeted  programs  of  television 

and  satellite  programs  of  this  group,  religion  as  an  opiate  of 

nations,  an  agent  Declines,  decadence  and  tyranny.  The 

invasion  can  also  be  traced  as  a  religious  factor  in  Quranic 

verses. Some of the methods of religion in the Qur'an are:

 A.  destruction  of  the  personality  irreligion  to  drive  people 

 from  religion,  prophets  intolerant,  authoritarian, 

 totalitarian,  insane,  magician,  misleading  and  introduce 

 “Qalva or  Shoaib  Slvtk  Tamrk  lodging  it  Ntrk  We  Bavna 

 Ybd  he  Nfl  per  Mvalnama  Transplantation  of  the  source 

 of  alcohol”.  “Qalva  Jytna  Ltlftna  Ma  Na  and  move  Lkma 

 Alkbrya’ Vjdna against fathers on earth” (Yunus: 78). 
 B.  Destruction  of  the  Scripture:  Another  method  of 

 religion  was  to  question  the  Qur'an:  “Yaqul  al-zin 

 Kfarroa ın hzha  إن هذا إلا أم امو الأضلم” (Adam: 25).
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denial of religion: “And this is the effect of the environment on 

the perception of the environment. Behaviors say”. 

7. Friends and Coaches 

As friends and educators contribute to denigrating their 

religion, they also play a role in denying them the right to 

religion. For example, the son of Noah (a) was fooled by the 

environment and friends from religion and left the number of 

families and saved (Hud: 46). Some of the unbelievers were 

drawn to religion by the modeling of their elders: “My deeds 

and my oaths and my intercession” (Almighty, 31) and Qala’a 

Rabna « ضقدد ل ا تاددد  إمدد  أاتددد  مدد  تد  ضصلواامدد     دده م  مددلم»  and they say: 

(Parties: 67) Friendship with corrupt friends will lead to man's 

deviousness and corruption. 

8. Stress and Violence 

In terms of the Holy Quran, kindness, self-restraint and 

assimilation on people, their attraction factor, and rigor and 

pressure, have been introduced as a cause of religion's 

overthrow: “Fhmmah Rahmah I am Allah Lenth Lahm and 

Lukinat al-Qa'al al-Qalb Lanfzaha I am Hawlk Falaf Alnhm and 

Allah” (Al Civilization: 159) The lice of play, hidden work, lies 

and revenge are only part of the results of the evil and the 

causes of escaping. (Eisenberg, 1999, p. 111) 

9. It came to Pass in Vain to See the Religion 

When a person goes to religion with a psychological and 

psychological problem and is placed among the religionists, he 

requires a religion of tranquility, happiness and liberation from 

loneliness. If religion can not meet this demand, escaping such 

a religion is natural. With the same idea, the idol worshipers 

believed in their idols: “And My Excellency, Allah, the 

Prophet” (Ys: 74). Some of the religions in contemporary times 

are that religionists lack religion for the proper solutions. They 

perceive that sadness, grief, grief and anxiety are perceived. 
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 The  effect  of  poverty  on  religiosity  is  also  seen  in  verses  of 

the  Holy  Qur'an:  “Satan  promises  you  poverty  and  gives  you 

evil  deeds,  while  God  promises  you  forgiveness  from  you,  that 

God is the breadth of knowledge” (Baghera: 268). 

 4. Psychosis 

The  religious  group  of  the  Dinggirians shows  their  severe 

illness,  so  that  they  are  against  a  religion  like  stone  or  more 

severe  than  it,  and  have  some  hearts  (according  to  the  Qur'an): 

“Tham  Qust  Qulbkam  Me  later  Dellak  Fahi  Kalahjarat “ أض اشددی
 ,Ennah,  Enemy. Enlightenment,  jealousy (Baghera:  74)  ”قسددد  

self-esteem and... some of the dinggers. 

 5. Unsuccessful Performances of Spokesmen of Religion 

Some  religious  spokesmen,  with  superstition  and  fabrication 

and  distortion  of  religion,  draw  off  undesirable  and  despicable 

faces  of  religion,  and  engage  in  audiences  by  fingering  some  of 

the  more  artificial  narrations.  In  the  Quran,  some  of  the  signs  of 

the  role  of  scholars  from  the  book  of  religion  in  religion  have 

come:  “O  you  who  believe!  Many  scholars  of  the  Jews  and  the 

Christians  in  the  city  are  turning  away  the  property  of  the 

people and preventing God's ways”. (Repentance: 34) 

 In  the  Islamic  world,  some  spokesmen  have  such  a  role.  By 

their  ugly,  worldly,  guilty,  violence  and  beliefs,  they  piss 

people  into  the  principle  of  religion  and  take  them  to  religious 

paths;  if  the  verses  mentioned  are  not  limited  to  the  scholars  of 

the  book,  but  the  spokesmen  of  Islam  are  also  included  in  this 

verse And they should avoid leading people to religious beliefs. 

 6. Environments 

One  of  the  important  factors  of  religiousization  is  family,  work, 

social  and  cultural  environment.  As  the  unhealthy  environment 

influences  religiousness,  it  is  also  very  influential  in  the  pursuit 

of  religion.  In  some  verses,  the  dependence  on  the  beliefs  and 

habits  of  the  ancients  is  considered  to  be  the  main  reason  for  the 
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The Qur'an claims that in the Qur'an, all that people need is 

available. “Venezuela is the book of Tabriana Lakel Shi” (Nahl: 

89) Because of the importance of this issue, it is to escape 

people from religion, which enemies and opponents of religion 

Various forms and methods try to induce the hypocrisy of the 

lack of evolution and the accountability of religion.  

As a result, in any way, if anyone does not realize or suspect 

(albeit incorrectly) that this religion is not complete and 

incomplete, and that it does not meet all the needs that a 

religion must be accountable, it will gradually move away from 

that religion, and This is one of the most fundamental principles 

of religion in which the enemy, by creating suspicion and 

inducing treacherous thoughts, tries to undermine this belief 

and make its followers from the religiousists. Therefore, the 

instigation of the inadequacies and ineffectiveness of religion 

can be the cause of the religiousness of some young people. 

2. Discontinuity of Religion with Reason and Science 

Some people in the Muslim world do not regard miracles, 

devils, genies, differences between men and women in dying 

and inheritance, and some other things, and they call them 

incompatible with reason; in the Qur'an, this group is referred to 

briefly: And like Al-Zain, the infidels As the inappropriate 

observance of religion with knowledge is one of the important 

factors of religion, the lack of religion from science and its 

ineffectiveness is also known as religious scholarship (Al-

Qur'an). 

3. Poverty 

Impact of poverty on the phenomenon of social and 

normative deficits is where poverty is considered to be 

negative. But if seen positively and considered Divine 

Testament, religion will not lead to a breach of norms. The 

poverty that appears in a religious government is placed on the 

account of religion and provides grounds for escaping religion, 

but if the same poverty occurs in a secular state, it does not lead 

to religion. 
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 In  the  traditions  There  are  also  different  interpretations  of 

religion.  The  Prophet  (s)  of  Islam  (PBUH)  says:  “We  are 

forgiven  for  the  sake  of  the  proprietor  of  the  land  of  the  land  of 

Al-Dammak,  the  land  of  Allah,  and  the  democrats  of  the  land”, 

And  if  you've  missed  you,  pay  your  money  for  your  religion. 

Because  looted  is  one  whose  religion  is  looted  and  the  ruined 

house  is  one  whose  religion  has  been  destroyed.  (Al-Maqdisi, 

1424, 43601) 

 Imam  Ali  (AS)  also  states:  “life  is  nothing  but  religion  (and 

religion)  and  death  is  but  with  a  denial  of  certainty”.  (Majlisi, 

1403, 40/7/90) 

 Imam  Sadiq  (AS):  Imam  Ali  (AS)  in  his  speeches  It  said  a 

lot:  “O  people!  Be  honest,  honest!  If  you  are  guilty  and 

religious,  it  is  better  for  you  to  reward  and  become  idle,  for  sin 

is  forgiven,  and  rewards  and  goodness  will  not  be  accepted  in 

nudity”. (Mahmoudi, 1997, 3/368)

Causes  of  Religion  from  the  Perspective  of  the  Quran 

and Narratives 
Religion  in  Qur'anic  verses  is  a  long  and  unbelievable  fact. 

Some of the causes are:

 1. Defective Religion 

Perhaps  there  are  some  people  who  are  very  surprised  to 

introduce  religion  as  the  first  cause  of  religiosity,  but  it  is 

actually  the  same.  The  first  religionist  factor  should  be  religion 

itself.  If  religion  is  not  able  to  meet  the  expectations  of  the 

community  and  its  followers  and  can  not  meet  their  religious 

needs,  it  is  natural  for  the  needy  to  go  to  religion,  to  religion  or 

school,  and  to  think  differently  that  can  fill  the  empty  place  of 

religion. 

 The  Holy  Quran  has  argued  on  this  basis  and  claims  that  the 

complete  religion  is  Islam.  "Elium  Immplate  Lekm  Dinqam 

and  أتممد  نهدم ن متم د  ض ت دم  ل دن الامد    ندد (Ma'ida:  3),  which  is  " إن
 .(Al-Imran: 19) "الین  ندیالها الام  
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The Concept of Religion 
Religion literally means: Al-Jazaa and Al-Mukafateah, Islam 

(Mustafa, 1360, c. 3, p. 287; Tarihi, 1375, c. 6, p. 251), habit 

and dignity (Farahidi, 1410, c. 8, p. 72), state (Raghab Esfahani, 

1412, c. 1. , P. 323) and the obedience (al-Naqawi al-Qayni al-

khrasani, vol. 1, p. 61), is a set of practical and logical rules and 

orders that are presented by the Prophet from God, and the 

sponsor and guarantor of its implementation Is god. These laws 

are designed to regulate all the individual and social aspects of 

a society, to consistently apply its rules to laws that are 

beneficial and prosperous. These laws and regulations derive 

from human beliefs about the universe and itself. The sum of 

these relevant beliefs and regulations is called religion 

(Tabataba'i, 1382, p. 7) (Ali Akbarian, 1377, p. 13). 

The Quran never uses the word religion in its entirety. In the 

Quran's view, God's religion is one from Adam to Khatam, and 

all prophets called people into a religion. This religion has been 

communicated in both directions on the basis of the perceptions 

of the people of that time, and the prophets have always been 

Mossadegh of the previous prophets and the prophet of later 

prophets (Motahari, 1375, p. 214).  

The term “religion” in the Quran has been used in many 

ways: Jazza and Padash: “The owner of the Day of Judgment” 

(Fatihah 4), “This is the Day of Judgment” (Safat 20), “Those 

who lie with the Day of Judgment” (Mutafafin: 11) 29); the rule 

of Kordan: “What his brother would have taken him in the 

religion of the king” (Joseph: 76); she returned: “Say ye know 

God with your religion” (Chambers: 16) 2); the account: “On 

that day God will redeem them of their religion” (Nur 25); 

unify: “Pray for God, faithful to his religion” (John 22:22): “He 

who laid For His Messenger is guidance and true religion” 

(Berat: 33) It should be noted that the superior religion from the 

point of view of the verses of the Holy Qur'an is the same as 

Islam, which God has explicitly referred to in the verses of the 

Quran: «  إن الدین  ندیالهدا الامد»  Religion  is  Islam  in  the sight of 

God (Al-Imran: 19). 
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 What  causes  people  to  not  go  the  right  way?  The  library  and 

field-based  analytical  and  descriptive  explanation  of  this 

discussion  is  actually  concerned  with  the  health  of  religion  and 

religiosity  and  is  profound  and  widespread  and  can  prevent 

mental,  intellectual,  social,  political  crises,  and  thus  identity. 

To become human. 

Background Research 
Religion  has  a  long  history.  There  is  also  a  great  deal  of 

writing in this area. Like:

 - Book:  The  Factors  of  Youth  Religion  and  Youth 

 Orientation  in  Western  Culture,  by  Mohammad  Abbasi

 (2007),  addresses  only  the  social  causes  of  religiosity  that 

 lead youth to a degenerate Western culture.

 - Book:  Escape  from  the  Crees;  A  Study  of  John  Hick's 

 Theological  Theory,  by  Hadi  Sadeghi  (2011),  The 

 Journal  of  Modern  Religious  Thought,  has  examined 

 some of the reasons for Hick's theory of religion.

 - Article:  The  Role  of  Poverty  in  Religion  Avoidance  and 

 Islam's  Strategies  for  Coping  With  It,  by  Tayebeh  Blouri 

 (2014),  Kowsar's  Qur'anic  magazine  has  explored  the 

 various causes of aversion only because of poverty.

 - Article:  Factors  Influencing  Youth  Religiousness  and 

 Religious  Avoidance  From  a  Youth's  Viewpoint,  by  Leila 

 Moafi  (2013),  Journal  of  Knowledge,  only  some  of  the 

 causes  of  students'  religiosity,  based  on  field  method, 

 have been discussed. 

 However,  numerous  papers  have  been  written  on  this 

subject.  But  a  comprehensive  text  that  explores  all  the  factors 

and  strategies  of  religion  evasion  from  the  perspective  of 

verses and traditions was not found.
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Abstract 
The purpose of this study is to analyze the descriptive descriptive 

causes of youth's deviance and deviation from religion, and ways to 

get out of it based on verses and narratives. The results of this study 

indicate that this problem is not caused by the essence of religion, but 

rather by causes such as inadequate presentation of religion, 

incompatibility of religion with reason and science, poverty, 

psychosis, environment, epistemic weakness, and so on. The Holy 

Quran as a comprehensive set of scriptures and traditions of the 

Prophet (peace be upon him) has offered many solutions such as 

strengthening the faith, purifying the environment, careful selection 

of comrades, and so on. 

Keywords: Religion, Qur'an, Hadith, Young People's Deviation, Causes, Cures 

Problem Statement 
According to Islam, human beings have a religious nature and 

religion is a fact that is not contrary to nature. Religious 

tendencies need not be sought because it is based on nature; 

rather, one must seek to understand why human beings are 

inclined towards religion. The factors of evasion fall into the 

form of pests, deterrents and barriers, beyond religious thought 

and inclinations to religion, and provide grounds for evasion, 

and anti-religionism. The question now is why a man who is 

inherently eager for religion and whose innate connection with 

the intrinsic elements of religion has developed into a 

materialistic, religious religion has turned to religion and 

promotes this ominous phenomenon. 
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A Word from Managing Editor 

Research is the vital stream of life in the realm of insight and science. Its 

dynamism leads to generation and expansion of knowledge borders and 

neglecting this area, makes knowledge sleeping and lifeless; and the first 

consequence of this sleeping is ignorance. In these very days, we are 

witnessing the modern ignorance, which roots in absence of sound and 

lucid research in different areas. 

Today research is considered to be a gate for expanding the borders of 

knowledge and plays an eminent role in human activities. Exploring 

humanities areas and Abrahamic religions can enable people to understand 

the human issues and difficulties to offer solutions for them. 

The growing of different fields of knowledge demands discussions in 

more scientific areas. Today, Explaining a vast range of humanities Science 

areas and Abrahamic religions in global scope is a necessity. 

  Journal of “Pure Life”, with the  aim  of  creating  a  situation  for  

presenting  articles  by  scholars  and researchers  around  the  world,  is  trying  

to  improve  the  level  of  scientific researches  in  humanities  and  Abrahamic  

religions  (Islam,  Christianity  and Judaism), for expanding the relationships 

among researchers in humanities and divine religions.

This interdisciplinary and multilingual journal is published 

electronically and  in each issue, approach  is to deals with comparative 

studies in the field of religion and life. in every special issue, we are ready 

to publish scientific articles by scholars, researchers and professors around 

the world. 

journal of “PURE LIFE” is published, every season, in a form of a 

multilingual, electronic and promotive student journal. This very volume, 

trying to discuss “Studies of Abrahamic Religions Relying on Islam”, 

represents the nine best articles in Three language: Farsi, Arabic and 

English. 

Thanks to Al-Mustafa Journals Commission and Ministry of Culture and 

Islamic Guidance in Islamic Republic of Iran, journal of “PURE LIFE”, as 

the first scientific journal in Al-Mustafa Open University is ready to 

publish the students journal. 

 



 

  

 

 

 

 

 

A Word from Chief Editor 

Journal of “Pure Life” is an scientific and multilingual Journal of which will be a 

window to man’s eternal life.

On the other hand, Al-Mustafa Open University as one of the centers affiliated 

with Al-Mustafa International University, considers its mission to introduce the 

divine teachings to ground dwelled man, so that he could be able to establish a 

fresh living by using the knowledge bestowed upon him by Almighty God in such 

a manner that it brings him worldly peace and eternal prosperity. 

Accordingly, journal of “PURE LIFE” is an opportunity for the students and 

graduates of university and other researchers to spread out their scientific and 

cognitive knowledge on the vast arena of cyberspace and also, by using scholarly 

dialect, reflect religious knowledge of monotheistic religions and sects into 
various aspects of human life. 

We hope through efforts of knowledge seekers, this window may become 

more magnificent outstanding 

  



 

 

Guide for Authors 

1. Article must include following sections: 

Title, Author Profile, Abstract and key Words, Introduction, Problem 

Statement, Article Structure, Conclusion and List of References. 
 2. Only those articles will be considered which had not been published before and 

their authors have not been obligated to publish them elsewhere. 

 3. Responsibility of scientific and legall authenticity of the articles will rest upon 

the corresponding author. 

 4. The right to aspect or reject an article is reserved for the journal. 

However,  The Secretariat of the journal is bound to report the final situation of 

sent articles to their corresponding authors within 30 working days. 

 5. Final approval for an article to be published in the journal will be made by the 

editorial board after the recommendation of referees. The arbitration process is 

“Double Blind Peer Review”. 

 6. Length of an article must be 7 pages at least and 30 pages at most  where each 

page contains 250 words. 

 7. Quotations and adaptations from articles of the journal, with reference to the 

source, are allowed. 

 8. To write a Persian and Arabic article, be “IRLotus” font with the size of 14pt 

should be used. To write a Urdu article, be “Alvi Nastaleeq” font with the size of 

14pt should be used. To write a English article, be “Times New Roman” font 

with the size of 14pt should be used 

 9. References should be arranged alphabeticaliy and should be listed as under: 

Surname, Name (Year of Publication). Title (with “Bold” font style). 

Name of Translator (If Applicable). Volume. Edition. Place of 

Publication: Name of Publisher. 
 10. Endorsement of references related to sources in the text should be made in 

from of (Name of Author, Year of Publication: Page Number). 

 11. References of each page, such as the Latin equivalent of specialized 

vocabulary, idioms and side descriptions should be included in the footnote of the 

same page 

 12. The author is required to send his / her educational details and academic rank 

along with sending the article to the address of the scientific quarterly “http://p-

l.journals.miu.ac.ir”. 

 13. At the journal is multilingual, venerable scholars can submit their articles in 

Languages: Persian, Arabic, Urdu, English, French, Turkish, Azeri and etc. 

 14. After the article is publisherd, the secretariat of journal is bound to E-Mail the 

electronic edition of the journal to given the E-Mail address of the author(s). 
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On the basis of the act approved in the Twenty 

second meeting of Al-Mustafa publications Council (on 

10/03/2014) and 74327 E-Rasaneh’s,  

in Ministry of Culture and Islamic Guidance, 

this special edition has been 

 designated as at the level of academic- specialized journals 

with student pivoted approach. 

 
This journal is in the electronic form which after being 

published will be uploaded to the following addresses: 

 (and can be downloaded completely) 

https://jref.ir/20058 
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https://publons.com/researcher/4100519/international-
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https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works
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